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 مانعیت و عدم مانعیت اضطرار در ارتکاب حد

 

 استاد راهنما: استاد واعظی
 

 نویسنده:
 1یزدان طاهرآبادی

 چکیده
از بحثهای مهمی که چه بسا در ابتدا واضح تلقی شود، اما قابل واکاوی است بررسی نقش 
اضطرار در رفع حد است، بدین معنا که آیا اضطرار به اسباب حدود از قبیل زنا، سرقت و... رافع 

این نوشته در دو حیطه ادله رافع مسوولیت از مضطر و ادله عدم رفع مسوولیت حد  است یا خیر؟ 
مضطر تنظیم شد که در قسمت اول به آیات، روایات، اجماع و عقل تمسک شد که دلالت یک از 

آیه و دو روایت تمام بود. در قسمت دوم نیز به روایاتی تمسک شد که ادعا شد دلالت بر عدم 
جواز شرب خمر در فرض اضطرار دارد، که بیان شد این روایات ناظر به فرض تداوی به خمر 

اینکه اشکالات عدیده ای بر آن وارد است. از این رو بد. ست آمد که اضطرار است، علاوه بر 
 نسبت به اسباب حدود رافع مسوولیت ار فرد مضطر است.

 
 

                                                             
 011-010 یلی، سال تحصجزاءدانش پژوه گروه فقه  . 0
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 کلید واژه
، حدیث رفع، شرب خمر.  اضطرار، حد 

 مقدمه
از واجبات الهی که در روایات بسیار بر آن تاکید و سفارش شده، اجرای حدود الهی است.  
-ع حکیم برای اجرای آن شرائطی را ذکر کرده، که در صورت احراز همه آنها، حد  جاری میشار

شود. در اجرای تمام حدود چهار شرط؛ بلوغ، عقل، علم و اختیار اعتبار شده است. در حقوق 
رده از آن نام ب« موانع مسوولیت کیفری»یا به بیان بهتر « عوامل رافع مسوولیت»تحت عنوان 

، در صورتی که جرم به واسطه اکراه محقق شده  شود. بهمی دلیل شرطیت اختیار برای اجرا حد 
 شود.باشد، حد  مرتفع می

گیرد، قید اضطرار است که از قیودی که در راستای بحث اکراه باید مورد واکاوی قرار 
ار راند. سوال اساسی این است که آیا اضطمتاسفانه فقها در قسمت حدود کمتر متعرض آن شده

شود یا خیر؟ فرض کنید فردی برای معالجه یکی از نزدیکان خود مانند اکراه مانع اجرای حد  می
اب توان از بشود، آیا میشود و در این راستا مرتکب سرقت میمانند مادر، فرزند دچار اضطرار می

 اضطرار حد  سرقت را از چنین فردی مرتفع دانست؟
قانون مجازات اسلامی مصوب  052توجه داشته و در ماده  قانون مجازات اسلامی به این امر

هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش »مقرر کرده است:  0112
سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری 

زات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً شود قابل مجاشود که طبق قانون جرم محسوب می
 «و برای دفع آن ضرورت داشته باشد ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب

در تورات، باب بیست و یکم از کتاب اول سموئیل و در باب دوازدهم انجیل متی، احکامی 
انون حمورابی در شود. قدر خصوص جرایم و قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری مشاهده می

ر می010ماده  دارد. قانون مانو که از قوانین قدیم ، غیر قابل مجازات بودن عمل اضطراری را مقر 
رات در این باب است.   .(20، ص 020) مقاله اضطرار، مجله کانون وکلای دادگستری، ش هند است شامل برخی مقر 
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، ص 0، ج0)به نقل از قواعد فقهمعروف است.  «شناسدضرورات قانون نمی»در حقوق روم ضرب المثل 

جرم  «رفع ما اضطروا»و یا  «الضرورات تبیح المحظورات»ی در حقوق اسلام قاعده (021
شود این مسأله در طول تاریخ مورد توجه بوده است کند. پس مشخص میاضطراری را توجیه می

نوشتار نقش اضطرار در رفع حد  در این  و همواره دلیلی بر عدم مسئولیت شناخته شده است.
 شود.بررسی می

 اضطرار
 شود. در ابتدا معنای این واژه در لغت و اصطلاح بررسی می

 اضطرار در لغت
است. ابن سیده و ابن منظور  «اضترار»اضطرار مصدر باب افتعال بوده که اصل آن 

 .دانندرا به معنای احتیاج به شی می« اضطرار»

ه  »فیومی  2(081، ص0؛ لسان العرب، ج008، ص 8الأعظم، ج) المحکم و المحیط  پناه بردن به چیزی  را« اضْطَرَّ

علامه مصطفوی احتیاج  1(161)المصباح المنیر، النص، صکه چاره ای جز از آن نیست، معنا کرده است. 
ان نقص داند، نه خود اضطرار. و اضطرار را به معنای اختیار ضرر و به شی را نتیجه اضطرار می

 0(25ـ 26، ص 7)التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج داند.می
رده بیان ک« رساندحمل انسان  بر چیزی که به او ضرر می»راغب اصفهانی معنای اضطرار را 

داند. ایشان اضطرار را بر دو می« حمل انسان بر امر مکروه»است. و در عرف آن را به معنای 
اضطرار به سبب امر خارجی؛ مثل اینکه کسی دیگری را بزند یا تهدید داند.  قسم اول: قسم می

کند که کاری انجام دهد. قسم دوم: اضطرار به سبب امر داخلی که این دو صورت دارد؛ صورت 
 شود؛ مثلاول:اضطرار به واسطه قوه قهریه که در صورت دفع کردن آن قوه قهریه فرد هلاک نمی

                                                             
 در این نوشته مراد از قواعد فقه، قواعد فقه محقق داماد است. .0
 ءو الاضْطرارُ: الاحْتِیاجُ إلی الشی .2
هُ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنْهُ بُد   .1

َ
لْجَأ

َ
ه( مَعْنَی أ  )اضطر 

، أی .0 ا صیغة الِاضْطِرَارِ: فهي علی افتعال و أصلها الاضترار، و تدل علی اختیار الضر  ه فهو  و أم  الضر  باختیار، یقال اضطر 
 مضطرر، و ذاك مضطرر، و بعد الإدغام یتساویان في 

ل حالة الالتجاء و الاحتیاج.  اللفظ..... و نتیجة هذا الاضطرار و حصول النقصان: هو تحص 
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قمار  بر او غلبه کرده است. صورت دوم: اضطرار به واسطه قوه فردی که شهوت نوشیدن خمر یا 
شود؛ مانند گرسنگی شدید که فرد مضطر به قهریه که در صورت دفع کردن آن، فرد هلاک می

توان اضطرار در لغت با توجه به عبارات مذکور، می 0(510)مفردات ألفاظ القرآن ؛ صشود. خوردن میته می
 شود و چاره ای جز ارتکاب آن ندارد.ست که بر فرد عارض میرا  آن حالت نفسانی  دان

 اضطرار در اصطلاح
در بین فقها و اصولیین تعاریف متعدد و مشابهی در مورد اضطرار وجود دارد که به برخی از آنها 

 شود.اشاره می
داند که خوف تلف یا مرض دارد و یا خوف ضعفی دارد علامه در تحریر مضطر  را کسی می

ترسد عقب افتادن او از کاروان موجب شود از کاروان عقب بماند به گونه ای که مینجر میکه م
هلاکتش شود، یا اینکه سبب احساس ضعف در رکوب و سوار شدن او بر مرکب شود که ظن به 

محقق نیز در شرائع مشابه همین تعریف را ارائه  2.(600، ص 0)تحریر الأحکام، ج.تلف در آن وجود دارد
البته این تعریف را در بحث اکل و شرب مطرح  (080، ص 1)شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جدهند. می

رسد خصوصیتی نسبت به آن باب ندارد. محقق اردبیلی در تعریف اضطرار اند که به نظر میکرده
اما با  1(616لبیان، ص)زبده ا« اضطرار آن است که صبر بر آن امکان ندارد؛ مثل گرسنگی»نویسد: می

 برند:این وجود باید توجه داشت که فقها و اصولیین اضطرار را در دو معنا به کار می

                                                             
عارف حمله علی أمر یکرهه، و ذلك ع .0 هُ، و هو في الت   لی ضربین:و الِاضْطِرَارُ: حمل الإنسان علی ما یَضُرُّ

د، حتی یفعل منقادا، و یؤخذ قهرا، فیحمل علی ذلك کما قال: ثُمَ  هُ  أحدهما: اضطرار بسبب خارج کمن یضرب، أو یهد  ضْطَرُّ
َ
 أ

ارِ ]البقرة/  إِلی هُمْ  [، ثمَُ 026عَذابِ النَّ   نَضْطَرُّ
 [.20عَذابٍ غَلِیظٍ ]لقمان/  إِلی

ا بقهر  ة یناله و الثاني: بسبب داخل و ذلك إم  ا بقهر قو  ة له لا یناله بدفعها هلاك، کمن غلب علیه شهوة خمر أو قمار، و إم  قو 
 فَاضْطُرَّ إلی  بدفعها الهلاك، کمن اشتد  به الجوع

نْ 1ة/ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ]المائد [، فَمَنِ 071اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ* ]البقرة/  أکل میتة، و علی هذا قوله: فَمَنِ  مَّ
َ
[، و قال: أ

 [، فهو عام  في 62]النمل/  الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ  یُجِیبُ 
 کل  ذلك.

فقة مع خوف العطب بدونها، أو ضعف  .2 ف عن الر  خل  ي إلی الت  ذي یخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤد  المضطر  هو ال 
لف، و هذا یحل  له  ي إلی ظن  الت   الرکوب المؤد 

ی یشرف علی الموت، لعدم انتفاعه بالأکل حینئذ، ثم  إذا جاز الأکل وجب.تناول ما   حکمنا بتحریمه، و لا یشترط أن یصبر حت 
 «الاضطرار ما لم یمکن الصبر علیه مثل الجوع.» 1
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طور قهری، اختیار را از شخص معنای اول: سلب کامل اختیار در جایی که عامل خارجی به
ز شود. مراد از اضطرار در بحث اسلب کند، مثل کسی که در اثر طوفان از بلندی به پایین پرت می

  عادتاً این نوع خاص است.« الاضطرار بسوء الاختیار لا ینافي الاختیار» قاعده

معنای دوم: ناچاری و اوضاع و احوال سختی که تحمل آن عادتاً دشوار یا غیر قابل تحمل     
شود برخلاف میل باطنی خود و از روی قصد و باشد، که در این صورت، شخص ناچار میمی

رضای خاصی، عملی را انجام دهد. این معنای اضطرار، در اصول و فقه رایج است مثل اکل میته 
  0(278، ص0)المعجم الأصولی،  جضطراری. در موارد ا

الاضطرار بسوء الاختیار لا »البته اینکه در ذیل معنای اول گفته شد اضطرار در قاعده 
عادتاً سلب کامل اختیار است صحیح نیست؛ زیرا در فرضی که فرد با اختیار  «ینافي الاختیار

ه شود، فرد اختیار نسبت بمیته میخود وارد بیابانی می شود و در آنجا مضطر به خوردن گوشت 
شود و این مورد هم بسیار است و هیچ نخوردن دارد، اما با این وجود قاعده در مورد او استفاده می

 بعید نیست در غالب موارد قاعده اختیار وجود داشته باشد.
ز فرد اشود آیا این اضطرار رافع مسوولیت در این نوشته معنای دوم مطمح نظر است و بررسی می

 مضطر  هست یا خیر؟ چنانچه تعاریف فقیهان نیز ناظر به همین معنا بود.

                                                             
 تستعمل کلمة الاضطرار في کلمات الاصولیین في معنیین: .0

المعنی الاول: هو ما یساوق الضرورة و التي تکون معها الإرادة منتفیة بتمام مراتبها، کما في حالات وجود القاسر التکویني. 
 فالسقوط من الشاهق بعد الإسقاط اضطراري أي 

فاق الإس بالضرورة  قاط ینتجضروري الوقوع. و ذلك لان  الإسقاط مقدمة تولیدیة لا یتوسط بینها و بین ذي المقدمة اختیار فات 
 السقوط فهو إذن قاسر تکویني ینفي الإرادة بتمام 

 مراتبها.
 «.الاضطرار بسوء الاختیار لا ینافي الاختیار»و هذا المعنی من الاضطرار هو المراد عادة من کلمة الاضطرار في قاعدة 

قه موجبا للوقوع في  یحتمل عادة أو یکون تحمله شاقا.محذور لا المعنی الثاني: للاضطرار هو ما یکون ترك متعل 
ه فعل اضطراري، و ذلك لأن  ترکه یوجب الوقوع في الهلکة و هو محذور لا یحتمل عادة،  و مثاله: أکل المیتة لذي المخمصة فإن 

ف ما یملك لیعالج   و کذلك حینما یبیع المکل 
 في محذور یکون تحمله شاقا.بثمنه ولده المریض، فإن  هذا البیع فعل اضطراري، لأن ترکه یوجب الوقوع 

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ  و هذا المعنی هو المراد من بحث الاضطرار الی بعض أطراف العلم الإجمالي و هو المراد من قوله تعالی
ثْمٍ  ه علیه و   غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِ ی الل   و قوله صل 

م   «رفع ... ما اضطروا الیه»آله و سل 
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 مقایسه اضطرار با دو اصطلاح اجبار و اکراه
 اضطرار با اجبار

)قواعد شوند. وجه تشابه: هر دو رافع عقوبت و مجازات هستند و موجب مباح شدن فعل می

رافع عقوبت است، موضوع این نوشته است که البته این مطلب که اضطرار هم  )026، ص 0فقه، ج
 بررسی خواهد شد.

وجه افتراق: آن دو در عنصر اراده و قصد با یکدیگر متفاوتند. در اجبار فرد مجبور، هیچ قصد 
را به زور باز کنند و آب در دهان او بریزند، اما فرد  دار و اراده ای ندارد، مثل اینکه دهان فرد روزه

 دهد.صد خود فعل را انجام میمضطر  با اراده و ق

 اکراه واضطرار 
دهد، رضایت نسبت به فعل در هیچ وجه تشابه: در هر دو، فرد با اراده خود فعل را انجام می

 ، هر دو رافع مجازات هستند و... 0یک وجود ندارد
وجه افتراق: این دو اصطلاح وجوه افتراق عدیده ای از جهات مختلف دارند که مهمترین آن 

بیند که خروج از آن مستلزم در اضطرار به فعل حرام، شخص خود را در شرایطی می ین است:چن
ت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد شده و عامل انسانی  ارتکاب فعل حرام است. شرایط و موقعی 

در بروز آن دخالتی ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید  2به طور مستقیم

                                                             
ن نکته لازم است که در اضطرار فرد مضطر  راضی به نتیجه هست اما راضی به فعل نیست؛ بر فرض مثال فردی که توجه به ای .0

 به دلیل بیماری فرزند کند مضطر  به فروش 
شود، گرچه نسبت به اصل فروش منزل رضایت ندارد اما به نتیجه آن راضی است؛ لذا در صورت پیدا نشدن مشتری منزل می

 شود.ت میبسیار ناراح
علت ذکر قید مستقیم در عامل انسانی از این حیث است که اگر عامل انسانی به صورت غیر مستقیم دخالت کند، از مصادیق  .2

شود؛ مثل اینکه فردی دیگری را به پرداخت مبلغی اکراه کند و او برای تهیه آن باید خانه اش را بفروشد در این اضطرار می
 منزل است نه مکرَه؛ زیرا اکراه فرد نسبت به پرداخت مبلغی پول بود  صورت فرد مضطر  به فروش

رورة الاضطرار إلی الشي»نه فروش منزل. چنانچه در عبارت برخی از فقیهان مثل سید یزدی وجود دارد.  ء بمعنی قضاء الض 
 إلی اختیاره من غیر أن یکون بحمل الغیر له علیه 

ین الواجب أو نحو ذلك و منه ما إذا أکرهه الغیر علی کما إذا اضطر  إلی بیع داره لحفظ ال نفس أو للإنفاق علی العیال أو أداء الد 
 دفع مال و لم یمکنه إلا  ببیع داره أو عقاره فإن  
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شده و هیچ غذا یا آب مباحی برای سد  جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار 
می همچون سرقت یا نوشیدن شراب و  نداشته باشد و از سر ناچاری اقدام به ارتکاب عمل محر 

اید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره فرد انسانی به طور مستقیم یا خوردن گوشت مردار نم
ی می ل به قدرت و توانایی خود و یا با است که عامل خارجی تلق  شود. در اینجا شخصی با توس 

ی ارتکاب عملی ناروا قرار داده و او را به سوی انجام استفاده از موقعیت خود دیگری را وسیله
کننده متوجه او شده و مکره برای رهایی از تهدیداتی که از سوی اکراه دهد.عمل مزبور سوق می

شود؛ عملی که در به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات، ناچار مرتکب عمل مورد نظر می
 کرد. شرایط عادی مبادرت به انجام آن نمی

لی که اضطرار، فع شویم اگر فردی در اثردر این قسمت به اصل نوشته پرداخته و پیگیر می
شود؛ شود را انجام دهد، آیا حد  و عقاب از او برداشته میموجب اجرای یکی از حدود الهی می

د که دارد، اما حچنانچه در اکراه و اجبار مسلم است، یا اینکه اضطرار فقط حکم تکلیفی را برمی
 یک حکم وضعی پابرجاست؟

 فقها درباره اثر اضطرار در رفع حد دیدگاه
ند که ایحیی بن سعید حلی، محقق اردبیلی تصریح کرده ،برخی از فقیهان مثل شیخ مفید

؛ فقه الحدود و التعزیرات، 551؛ الجامع للشرائع، ص770)المقنعه، ص شود.اجرای حد  به واسطه اضطرار منتفی می

 فعالالحدود بالأ و لا حدّ مع الاضطرار و الإجبار، و إنّما تجب»:فرمایدشیخ مفید می ( 075، ص0ج
 داند؛ایشان مختار بودن فرد در انجام فعل را شرط لازم اجرای حد  می «المحظورة علی الاختیار.

و »:ایدفرمداند. یحیی بن سعید حلی نیز میدر نتیجه در فرض اضطرار و اجبار حد  را منتفی می
نه من نفسها، فلا حدّ علیها إذا خافت امرأة علی نفسها التلف عطشاً فلم یسقها الماء إلّا بإمکا

دّ هو.  «وح 

                                                             
رورة سبة إلی بیع الدار فیکون البیع من باب قضاء الض  سبة إلی رفع المال لا بالن  ما یکون بالن  ؛ یة المکاسب )حاش« حمل الغیر إن 

 (001، ص: 0ج
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ما با یافت نشد، ا برداشته شدن حد  در فرض اضطرار کلام صریحی از فقیهان امامیه مبنی بر
 رسد:این حال سه توجیه برای آن به ذهن می

توجیه اول: از اطلاق عبارات آنها این امر برداشت شود؛ بدین صورت که ادعا شود فقیهان در 
مقام بیان تمام شروط اجرای حد  بوده اند و با وجودِ ذکر اکراه به عنوان یکی از  بحث حدود در

، از اضطرار نام نبرده اند؛ با وجود اینکه این دو اصطلاح از حیث مفهوم تشابهاتی موانع اجرای حد 
ن ارسد این برداشت صحیح نیست؛ زیرا فقیهان اختیار را به عنوبا یکدیگر دارند. البته به نظر می

اند و در ذیل آن فرموده اند اگر کسی مکره به انجام فعل موجب یکی از شروط اجرای حد  نام برده
شود؛ به دلیل اینکه مکرَه اختیار ندارد و از این حیث فرقی بین اکراه حد  شد، حد  از او برداشته می

 و اضطرار نیست.
یت، ن یکی از موانع رافع مسوولتوجیه دوم:چه بسا گفته شود علت ذکر نکردن اضطرار به عنوا

محقق نشدن اضطرار در بسیاری از حدود باشد؛ مثل زنا، چنانچه آیت الله بهجت در استفتایی 
گرچه به نظر حقیر این کلام نیز تمام  0اند.که از ایشان شده این مطلب را در مورد زنا ذکر کرده

د و ه و احتیاج به آب و غذا دارنیست؛ زیرا در فرضی که فرد دچار تشنگی یا گرسنگی شدید شد
کند، اضطرار محقق شده و این از کند و او اطعام و اشراب را منوط به زنا میاز دیگری مطالبه می

موارد اکراه یا اجبار نیست؛ زیرا کسی او را مجبور یا مکره نکرده است، بلکه شرائط و اوضاع و 
 ل سرقت نیز اضطرار روشن است. احوال او را ناچار کرده است. در مورد حدود دیگر مث

اند کرده «حدیث رفع»توان ذکر کرد این است که آنها تکیه بر توجیه سوم:توجیه سومی که می
 که به واسطه آن همه آثار ـ طبق قول صحیح ـ از جمله حد  در فرض اضطرار برداشته شده است.

کند خواهیم پرداخت که در تواند مسوولیت را از مضطر رفع میاینک به ذکر ادله ای که می
ی رافع حد  و مجازات صورت عدم تمامیت آنها مشخص می شود، اضطرار به انجام فعل حد 

 نیست.

                                                             
شود، آیا مستحق مهر اگر زنی در حال اضطرار زنا دهد که شرعاً بغی محسوب می« لا مهر لبغی»سوال: با توجه به قاعده  .0

 باشد، یا خیر؟ اضطرار به زنا معنا ندارد المثل می
 (7182ائات قضایي، سؤال و اگر منظور اکراه و اجبار او بر زنا است، مهر المثل برای او ثابت شد. )گنجینه استفت
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 ادله رافع مسوولیت از مضطرّ 
توان برای رفع حد  از مضطر  در باب حدود به ادله اربعه؛ کتاب، سنت، عقل و اجماع می

 تمسک کرد.

 دلیل اول: کتاب
 0توان استدلال کرد.آیه می در این قسمت به سه

 آیه اضطرار، سوره انعامآیه اول: 
مْ إِلاا مَا» مَ عَلَیْک  مْ مٰا حَرَّ لَ لَک  کِرَ اسْم  الِلّٰه عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّ ا ذ  وا مِما ل  ک 

ْ
لاا تَأ

َ
مْ أ مْ  وَ مٰا لَک  رِرْت  اضْط 

خورید؟ در حالی خداوند بر آن برده شده نمیشما را چه شده است که از آنچه نام  (001)انعام/ « إِلَیْهِ 
 که آنچه بر شما حرام شده به تفصیل برایتان بیان شده است؛ مگر اینکه ناگزیر از خوردن آن شوید.

مْ إِلَیْهِ » مرحوم طبرسی در معنای عبارت رِرْت  نویسد: مراد این است که می «إِلاا مَا اضْط 

شوید برایتان خوردن، بر هلاك نفس خود بیمناك میخوردن آنچه که در صورت امتناع از 
آیت الله  (552، ص0)مجمع البیان، ج.است. اگر چه چیزی باشد که خداوند آن را حرام نموده باشدمجاز

کنند که علاوه بر اضطرار مصطلح، اکراه و حتی مکارم اضطرار در این جا را به گونه ای تفسیر می

مْ إِلَیْهِ سواء کان هذا »رت ایشان چنین است: شود.  عبااجبار را هم شامل می رِرْت  الاَّ مَا اضْط 
الاضطرار ناشئا من وجود الإنسان في البیداء و تحت ضغط الجوع الشدید، أو الوقوع تحت 

 2(005، ص0)الامثل فی تفسیر القرآن الکریم، ج «سیطرة المشرکین الذین قد یجبرونه علی أکل لحومهم.
اضطرار در این جا به معنای اصطلاحی اول است که اجبار و اکراه از مصادیق مطابق تفسیر ایشان 

 اضطرار است.

                                                             
 شود.در ضمن آیه دوم به دو ایه دیگر مشابه آن اشاره می .0
إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ سواء کان هذا الاضطرار ناشئا من وجود الإنسان في البیداء و تحت ضغط الجوع الشدید، أو الوقوع  .2

 تحت سیطرة المشرکین الذین قد یجبرونه علی 
 .أکل لحومهم
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هذا الاضطرار ناشئا من وجود الإنسان في البیداء و تحت ضغط فراز اول عبارت ایشان ـ 
اضطرار در مقابل اکراه و اجبار است؛ زیرا اوضاع و احوال او را ناچار کرده  الجوع الشدید ـ

 الوقوع تحت سیطرة المشرکینثالثی در بین نیست. اما فراز دوم عبارت ایشان ـ است و فرد 
شود، گرچه ظهورش در اکراه اکراه و اجبار را شامل می الذین قد یجبرونه علی أکل لحومهم ـ

-بیشتر است. پس تفسیر ایشان شامل محل بحث که اضطرار در مقابل اکراه و اجبار است، می

 شود.

 تقریب استدلال
این آیه در مورد اکل است ـ چنانچه در کلام مرحوم طبرسی گذشت ـ  و ظهور اولیه آن در 

کند در صورت اضطرار نسبت به مورد مأکولات و حکم تکلیفی حرمت است، یعنی بیان می
ی آن به موارد دیگر ماکولاتی که خوردن آن حرام است، حرمت اکل برداشته می شود. بنابراین تسر 

داشته شدن حرمت تصرف در مال دیگری در فرض اضطرار، و موارد وجوب؛ مثل حرمت؛ مثل بر
برداشته شدن وجوب نماز و روزه در فرض اضطرار  و احکام وضعی؛ مثل برداشته شدن حد  در 

 فرض اضطرار، نیازمند دلیل دارد.
 سه راه برای توسعه حکم نسبت به موارد مذکور قابل بیان است:

 و عمومیت از آیه شریفه راه اول: برداشت تعلیل
خورید. در ادامه با آیه بیان کرده: شما را چه شده که از آنچه نام خدا بر آن برده شده نمی

مْ إِلَیْهِ »فرماید: تعبیری عام می رِرْت  مْ إِلاا مَا اضْط  مَ عَلَیْک  مْ مٰا حَرَّ لَ لَک  هر آنچه بر شما  «وَ قَدْ فَصَّ
وان تمگر آن اموری که مضطر  بدان شده اید. از این عبارت میحرام بوده به تفصیل بیان شده 

برداشت کرد که موارد اضطراری هیچ حرمتی ندارند و منحصر در ماکولات هم نیست و اینکه 
مورد آیه شریفه در مورد ماکولات است به دلیل وجود تعبیر عام در ذیل خللی به استدلال وارد 

ت: در آیه شریفه اضطرار تمام الموضوع برای عدم حرمت توان گفکند. به عبارت دیگر مینمی
واقع شده است ؛ که در این صورت در هر جایی اضطرار وجود داشته باشد، حرمتی وجود نخواهد 

 داشت.
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در آیه شریفه که در ناحیه مستثنی واقع شده است، « ما»توان گفت در تایید این عمومیت می
باشد و این لفظ اطلاق دارد و در صورت می« چیزی که»موصول و از اسماء مبهم و به معنای 

نیاز به بیان مستقل و دال  مستقل داشت، حال که چنین نیست « اکل»اراده مقید از آن مثل 
شود اطلاق پابرجاست. و در این صورت فرقی هم بین حکم حرمت و وجوب نیست؛ مشخص می

ر  به د گنهکار نیست؛ مثل اینکه مضطیعنی اگر فردی نسبت به واجبی مضطر  به ترک شد این فر
 0.2ترک نماز شود

توان گفت احکام وضعی را هم کند، اما آیا میاین مطلب عمومیت در حکم تکلیفی را ثابت می
توان  این مطلب را ثابت کرد؛ زیرا  قبل از آن رسد به طور مستقیم نمیشود؟ به نظر میشامل می

اطلاق دارد و اعم از حرمت « حرّم»اینکه گفته شود  در  مورد حکم تکلیفی بحث شده است. و

از این  لهبوضعی و تکلیفی است، خلاف ظاهر آیه شریفه است که در مورد حکم تکلیفی است. 

، عقوبت و مجازات است و بر معصیت بار می شود و در فرض اضطرار به یک حرامِ باب که حد 
ی نیز جریان پیدا نمیشود که موجب حد  مثل سرقت، حرمتی نیست، روشن می  کند. حد 

 

                                                             
 توان این شاهد را به عنوان دلیل مستقلی نیز ذکر کرد.البته می .0
یفه  .2 در استدلال بر برائت، دارند. ایشان در « لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»مشابه این کلام را محقق عراقی در ذیل آیه شر

« ام»توان از فعل است و نمی» ما»جواب اشکالی که گفته شده آیه در بحث انفاق به زوجه وارد شده است در نتیجه مراد از 
شود؛ چرا که اگر نسبت لا یکلف به انفاق که یک فعل است در نظر ماع دو نسبت متضاد میاراده حکم کرد؛ زیرا موجب اجت

شود و مفعول مطلق می« ما»شود در حالی که اگر نسبت آن با ایتاء و حکم در نظر گرفته شود مفعول به می« ما»گرفته شود، 
ي هذا الإشکال )اما أولا( فلأنه یرد ذلك في فرض إرادة و أنت خبیر بما ف»فرماید: تواند اراده شود، میاین دو هم زمان نمی

( فبناء علی استعمال الموصول في معناه الکلي العام و إرادة الخصوصیات  الخصوصیات المزبورة من شخص الموصول )و إلا 
تعلق الفعل  المزبورة من دوال أخر خارجیة فلا یتوجه محذور، لا من طرف الموصول، و لا في لفظ الإیتاء، و لا من جهة

بالموصول و ذلك )اما من( جهة الموصول فظاهر فانه لم یستعمل الا في معناه الکلي العام و ان إفادة الخصوصیات انما کان 
بتوسیط دال آخر خارجي )و کذلك( الأمر في لفظ الإیتاء فانه أیضا مستعمل في معناه و هو الإعطاء غیر انه یختلف مصادیقه 

لام عند إضافته إلی الحکم، و أخری الملکیة أو الإقدار عند إضافته إلی المال أو الفعل )و هکذا( في تعلق من کونه تارة هو الاع
الفعل بالموصول حیث لا یکون له الا نحو تعلق واحد به و مجرد تعدده بالتحلیل إلی نحو التعلق بالمفعول به و التعلق بالمفعول 

ذيالمطلق لا یقتضی تعدده بالنسبة إلی الجام هو مفاد الموصول کما هو ظاهر غایة الأمر انه یحتاج إلی تعدد الدال و  ع ال 
 (212، 211، ص: 1نهایة الأفکار، ج.«) المدلول کما أشرنا إلیه
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 نقد و بررسی
چه بسا گفته شود سیاق آیه شریفه در مورد اکل است و دلیلی بر اینکه در مقام تعلیل  نقد اول:

 ارد.د« لِأن  »علت « لام»و عمومیت است وجود ندارد؛ زیرا تعلیل نیاز به ادوات تعلیل از قبیل 

نیاز به ادوات تعلیل نیست، بله در صورت وجود  برای برداشت تعلیل از عبارات حتماً  پاسخ:

ادوات تعلیل، برداشت تعلیل واضح است؛ زیرا صراحت و نص  در آن وجود دارد، اما با این وجود 

و سَعَ » گاهی عبارات ظهور در تعلیل دارند که در آیات شریفه نیز وجود دارد از قبیل نْفِقْ ذ  ة ٍ مِنْ لِی 
دِرَ عَ  ه  بَعْدَ سَعَتِهِ وَ مَنْ ق  ه  نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَیَجْعَل  اللَّ ف  اللَّ کَلِّ ه  لَا ی  ا آتَاه  اللَّ نْفِقْ مِمَّ ه  فَلْی   لَیْهِ رِزْق 

سْراً. سْر ٍ ی   تعلیل برای قبل واقع شده «لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها»در آیه شریفه ( 28)الطلاق/  «ع 

ی  »است در حالی که هیچ یک از ادوات تعلیل بر آن وارد نشده است. یا مثل آیه شریفه  
َ
ذِینَ یَا أ هَا الَّ

مْ  وسِک  ء  وا بِر  مْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ امْسَح  یْدِیَک 
َ
مْ وَ أ وهَک  ج  وا و  لَاةِ فَاغْسِل  مْ إِلَی الصَّ مْت  وا إِذَا ق    آمَن 

َ
لَک  وَ أ مْ رْج 

حَدٌ مِنْک  
َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عَلَی سَفَر ٍ أ

َ
مْ مَرْضَی أ نْت  وا وَ إِنْ ک  ر  هَّ باً فَاطَّ ن  مْ ج  نْت  طِ مْ مِنَ الْغَاِِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ ک 

ج   وا بِو  باً فَامْسَح  وا صَعِیداً طَیِّ م  وا مَاءً فَتَیَمَّ سَاءَ فَلَمْ تَجِد  م  النِّ وْ لَامَسْت 
َ
یأ رِ مْ مِنْه  مَا ی  یْدِیک 

َ
مْ وَ أ د  وهِک 

مْ تَشْ  ک  مْ لَعَلَّ تِمَّ نِعْمَتَه  عَلَیْک  مْ وَ لِی  رَک  طَهِّ ید  لِی  رِ مْ مِنْ حَرَج ٍ وَ لکِنْ ی  ه  لِیَجْعَلَ عَلَیْک  ونَ اللَّ ر   (6مائده/) «ک 

ید الله لیجعل علیکم من حرج»که تعبیر  اده از آن استف دال  بر تعلیل است و عمومیت« ما یر
 شود.می

در آیه شریفه اکل قدر متیقن در مقام تخاطب است و در اصول ثابت شده که آن  نقد دوم:

 مانع از اطلاق است.

اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق هست یا خیر، اختلافی بوده و به نظر  پاسخ: 

 بر اطلاق است؛ زیرا از آنجا که خطاب نگارنده چنین امری نه تنها مانع اطلاق نیست، بلکه دلیلی
نکه کرد، یا اینیز اکل بود، باید از همان لفظ استفاده می« ما»در مورد اکل است، اگر مراد از لفظ 

کرد، و به نظر نگارنده استفاده از لفظ مطلق برای بیان از ضمیر، اسم اشاره مناسب آن استفاده می
ه ک« ما»ین رو به دلیل استفاده از تعبیر مطلقی مثل مورد خاص ـ اکل ـ خلاف ظهور است. از ا

گردد مولا اراده خاص نکرده، و بلکه معنای عام را منظور است، واضح می« چیزی که»به معنای 
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د باید از لفظ دال  بر آن استفاده می ز کرد. بنابراین عمومیت آیه اکرده است؛ و در صورت اراده مقی 
باشد و در فرض شک می« چیزی که»موصول « ما»اد استعمالی این حیث تمام است. در واقع مر

  0کند.در مراد جدی، اصل تطابق بین مراد استعمالی و جدی، حکم به یکسانی آن دو می

د ذکر شده به  نقد سوم: « ما»موصول تمام نیست؛ زیرا چنانچه مستدل  بیان داشت « ما»مؤی 

د و در شوموصول از مبهمات است و خیلی اوقات با توجه به قبل و بعد کلام این ابهام برطرف می
محل بحث نیز چنین است، چرا که قبل از آن بحث در مورد اکل است و وقتی از لفظ مبهمی بعد 

شود. بله در ه شود انصراف به همان دارد و در این صورت دیگر اطلاقی منعقد نمیاز آن استفاد
... دارد و« ما اضطروا»شود، مثل حدیث رفع که تعبیر به تنهایی ذکر می« ما»صورتی که لفظ 

برداشت ذکر شده صحیح بود اما در محل بحث که قرائنی در کلام وجود دارد ما منصرف به همان 

است و در این صورت اطلاقی منعقد  «بما یصلح للقرینیه»قل کلام محفوف اکل است یا حدا

توان گفت حتی اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق نباشد، از آنجا شود. از این رو مینمی
 شود. است اطلاقی برای آیه منعقد نمی« اکل»به دلیل قبل آن در « ما»که ظهور 

                                                             
در پاسخ دیگری چنین ممکن است بیان شود: چه بسا محققینی مثل مرحوم آخوند که قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع  .0

کند بعد د، مرادشان اطلاق در محاورات عرفی باشد؛ مثل اینکه مولا در مو د فوائد گوشت قرمز صحبت میدانناطلاق می
که مرادش همان گوشت قرمز است نه مطلق گوشت، اما در مواردی که خطاب در مقام تعلیل است، « اشترِ اللحم»گوید: می

ن با وجود اینکه در بحث اطلاق قدر متقین در مقام این تحلیل صحیح نیست. شاهد آن کلمات مرحوم آخوند است. ایشا
داند با وجود اینکه  داند، اما در بحث استصحاب ذیل صحیحه اول و دوم زرراه تعلیل را تمام میتخاطب را مانع اطلاق می

ة الأصول، روایت اول در باب وضو وارد شده است و روایت دوم در مورد اثر خون یا منی در مورد نماز و غسل است. )کفای
: و إلا فإنه علی یقین( إلی أنه لا ریب في ظهور )قوله »)عبارت ایشان در ذیل صحیحه اول چنین است:  111و  181ص

لا في  بصدد بیان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله  ء بالشك فیه و أنه آخره عرفا في النهي عن نقض الیقین بشي
في مورد السؤال في القضیة الکلیة الارتکازیة الغیر  و الشك الیقین ره و هو اندراججواب ): فإن حرکت في جنبه( إلی آخ

( در مقام بحث نیز چنانچه تعلیل تمام باشد، حتی مطابق مبنای مرحوم 181کفایة الأصول، ص...«)المختصة بباب دون باب 
ه شود مرحوم آخوند در باب استصحاب خلاف آخوند نیز قدر متیقن مانع اطلاق نیست. البته با این وجود ممکن است گفت

 مبنای خود در اطلاق عمل کرده است.
رسد دلیل برداشت عمومیت و  عدم اختصاص به باب وضو در کلام البته این پاسخ با اشکال مواجه است؛ چرا که به نظر می

ما هو هو همیشه کلی نیست؛ بلکه ایشان وجود آن امر ارتکازی کلی در اذهان مردم است نه صرف علت بودن؛ چرا که علت ب
گاهی مساوی موضوع است. پس منشا عمومیت تعلیل، آن ارتکاز کلی است که عقلا فرقی بین وضو و غیر آن در بحث 

 استصحاب قائل نیستند.
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د که این امر خلاف ظاهر است؛ زیرا وجهی ندارد در صورت در تقریب استدلال بیان ش پاسخ:

کند از تعبیر مطلق و عامی استفاده امکان استفاده از ادواتی که به صراحت دلالت بر خاص می
شود. از این رو وجهی برای انصراف ادعا شده وجود ندارد. بنابراین به نظر نگارنده راه اول برای 

 توسعه تمام است.
 ء خصوصیت از اکلراه دوم: الغا

راه دوم برای توسعه، الغاء خصوصیت است؛ یعنی قطع یا ظهور معتبر به عدم فرق بین اکل و 
غیر آن وجود دارد؛ از این رو همان طور که در بیابان، اضطرار به أکل موجب حلیت اکل می شود، 

رِ جرائمِ دیگشود، اضطرار به سرقت و اضطرار به لبس لباس غصبی نیز موجب حلیت آن می
شود. در این صورت تنها راه برای ارتفاع حد  بدین صورت موجب حد  نیز، سبب حلیت آن می

شود و در صورت نفی حرمت، حد  است که گفته شود، حد  عقوبت است و بر فعل حرام بار می
 شود.نیز مرتفع می

 نقد و بررسی
ین توان قطع به عدم خصوصیت باین راه برای توسعه صحیح نیست؛زیرا به نظر نگارنده نمی

ود. شاکل و اسباب حدود مثل زنا پیدا کرد و یا حداقل در برخی از حدود چنین قطعی حاصل نمی
توان گفت اضطرار به اکل حرام، حرمت شود و میبر فرض مثال احتمال فرق بین اکل و زنا داده می

شود؛ زیرا شارع نسبت فرق داده میدارد، اما در مورد زنا مطلب روشن نیست و احتمال را بر می
ظهار توان استشود بسیار حساس است و میبه مسائلی که مربوط به اختلاط میاه و امثال آن می

کرد شارع راضی است که فردی کشته شود اما زنا به خاطر آثار سوء آن در جامعه تحقق پیدا نکند، 
جداگانه بررسی شود. در برخی از موارد به نظر نگارنده باید ادله هر یک از حدود به تنهایی و 

توان گفت فرقی بین اکل و آن جرم موجب حد  نیست، اما در برخی از امور دیگر حتماً فرق می
وجود دارد؛ در نتیجه بحث وارد اهم  و مهم  ـ بین اکل و زنا مثلًا ـ خواهد شد. بنابراین توسعه را 

 توان اثبات کرد.از طریق راه دوم نمی
 : تناسب حکم و موضوعراه سوم

راه سوم برای تعمیم، تناسب حکم و موضوع است؛ یعنی خطاب عمومیت ندارد ولی تناسب 
ما این لفظ زشت بر زبان ش»بین موضوع و حکم موجب توسعه می شود؛ مثل این که گفته شود: 
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که خصوص این لفظ به مناسبت حکم و موضوع، خصوصیت ندارد و هر لفظ زشتی « جاری نشود
توان گفت آن ارتکازی که در اذهان عقلا وجود دارد و به سبب آن جمله شامل می شود، زیرا می را

مذکور صادر شده این است که به زبان آوردن لفظ زشت خلاف شان و مقام انسان است. حال در 
محل بحث نیز چنین است، اضطرار با رفع حکم تناسب دارد. منشا این مناسبت آن است که با 

توان گفت فرد این فعل را  انجام شود و میطرار انتساب این افعال به شخص کمرنگ میوجود اض
نداده، بلکه شرائط در این تحقق این فعل موثرتر بوده است. و وقتی انساب به فرد ضعیف شد، 
مسوولیتی در قبال آن ندارد و در این انتساب ضعیف فرقی بین اکل و زنا و... نیست؛از این رو 

ود؛ شحرمت با اضطرار تناسب دارد. و در این صورت با نفی حرمت حد  نیز مرتفع میحکم رفع 
 شود.زیرا حد  عقوبت است و بر فعل حرام بار می

 آیه اضطرار، سوره بقره آیه دوم:
هِلَّ بِهِ لِغَیْرِ »

 
یرِ وَ مٰا أ مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِ م  الْمَیْتَةَ وَ الدَّ مَ عَلَیْک  مٰا حَرَّ رَّ غَیْرَ بٰاغ ٍ وَ لٰا إِنَّ اللّٰهِ فَمَنِ اضْط 

ورٌ رَحِیمٌ  آنچه خداوند بر شما حرام نموده مردار، خون،  (071)بقره/   «عٰاد ٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَف 

گوشت خوك و آنچه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن برده شده، است. پس اگر کسی ناگزیر از 
مات مذکور شود چنانچه زیادت طلب و متجاوز از حد  نباشد گناهی بر او خوردن یکی از مح ر 

 نیست. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.

رَّ غَیْرَ باغ ٍ وَ لا عاد ٍ »علامه طباطبایی مراد از آیه شریفه  ای هداند که چاررا کسی می «فَمَنِ اضْط 
ید: فرماحد  تجاوز نکند. ایشان در ادامه می جز خوردن ندارد، البته به شرطی که ظالم نباشد و از

حال هستند، که عامل آنها اضطرار است و معنایش این است که  «غَیْرَ باغ ٍ وَ لا عاد ٍ »دو کلمه 

هر کس مضطر و ناچار شد در حالی که نه باغی است و نه متجاوز، از آنچه ما حرام کردیم بخورد، 
اما اگر اضطرارش در حال بغی و تجاوز باشد، مثل  در این صورت گناهی در خوردن آن نکرده، و

اینکه همین بغی و تجاوز باعث اضطرار وی شده باشند، در اینصورت جائز نیست از آن محرمات 
 بخورد.
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ورٌ رَحِیمٌ »ایشان فراز  هَ غَف  داند، بر اینکه این تجویز خدا و رخصتی که داده را دلیلی می «إِنَّ اللَّ
خواسته به مؤمنین تخفیفی دهد، و گر نه مناط نهی و حرمت در صورت اضطرار از این باب بوده که 

 (026، ص0)المیزان، ج.نیز هست

فرماید: در معنای این دو اصطلاح، می «غَیْرَ بٰاغ ٍ وَ لٰا عٰاد ٍ »  شیخ طوسی در مقام بیان معنای
 سه قول مطرح است. 

ذ نکند ی «غَیْرَ بٰاغ ٍ  »قول اول:  ا اینکه به قصد لذت نخورد در صورت صحت زیاده روی در تلذ 

به قصد رفع گرسنگی بخورد و از آن زیاده  «وَ لٰا عٰاد ٍ »به معنای طالب است. « باغی»معنای اخیر 

 روی نکند .

راجع به تقصیر و  «وَ لٰا عٰاد ٍ » ناظر به افراط و زیاده روی در تناول، «غَیْرَ بٰاغ ٍ » قول دوم:

 0کوتاهی در آن است.

کاران به معصیت «وَ لٰا عٰاد ٍ » اشاره به خروج بر امام مسلمانان است «غَیْرَ بٰاغ ٍ »قول سوم:  
کنند که این احتمال اخیر و در ادامه از قول برخی نقل می 2(86، ص2)التبیان فی تفسیر القرآن، ج.توجه دارد

ی است و اجازهچرا که خداوند برای هیچ کس قتل نفس خویش را مباح ننموده  صحیح نیست؛
ایشان در ادامه، به رد  این نظریه پرداخته، و « خداوند صرفا به جهت گرسنگی بوده است.

کسی که بر امام مسلمانان خروج کرده و خود را در معرض قتل و هلاکت نفس قرار »نویسد: می
نکه مجاز نیست ی نامشروع آنچه را خداوند حرام کرده مباح نماید. همچناتواند با انگیزهداده، نمی
ی ی حفظ نفس خود مرتکب قتل مسلمان دیگری شود. اینکه گفته شده که اجازهبه انگیزه

م نیست.  خداوند صرفا ناظر بر گرسنگی است، به طور اطلاق مسل 
البته در روایات معنای چهارم و پنجمی هم برای آن دو واژه ذکر شده است. معنای چهارم: 

کند نه اینکه برای خانواده اش صید کند. و لهو و لعب صید میکسی است که به خاطر « باغ ٍ »

                                                             
 است ـ. هیعنی کمتر هم نخورد تا سبب تلف او شود یا اینکه کوتاهی نکند ـ مثلا غذا نبرده  و کوتاهی کرده و بعد مضطر شد .0
سد الجوعة و هو قول الحسن، و « و لا عاد»)غیر باغ( اللذة  -قیل في معناه ثلاثة أقوال: أولها« غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ »و قوله:  .2

ید. و الثانيقتادة، و مجاهد، و ا  -في التقصیر. و الثالث« و لا عاد»في الافراط « غیر باغ»حکاه الزجاج ما  -لربیع، و ابن ز
یق الم« و لا عاد»علی إمام المسلمین « غغیر با»  مجاهدحقین، و هو قول سعید بن جبیر، و بالمعصیة طر
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به معنای کسی « باغ ٍ »معنای پنجم:  0(0، ح205، ص: 20)وسائل الشیعة، ج به معنای سارق است.« عاد ٍ »

 (5، ح206؛ ص 20وسائل الشیعة ؛ ج)2به معنای راهزن تفسیر شده است.« عاد ٍ »که بر امام خروج کرده و 

 ناظر به جرم محاربه است.« عادٍ »ناظر به جرم بغی، و « باغٍ »بنابر این تفسیر 
در آیه شریفه چه چیزی باشد در تفسیر این دو واژه « اضطرار»رسد اینکه متعلق به نظر می

تاثیر گذار بوده است، در دو تفسیر اول  از آنجا که  اضطرار نسبت به اکل در نظر گرفته شده است، 
رسد اگر معنای لغوی این دو واژه دو واژه مذکور نیز مناسب همان است. اما به نظر می لذا تفسیر

. نیز به معنای تجاوز گر است« عادی»در نظر گرفته شود یعنی ـ باغی ـ به معنای زیادت طلب و 
 بهتر است و در این صورت خیلی از تفسیرهای گذشته مصداق این معنای لغوی خواهند بود. 

 لالتقریب استد
تقریب استدلال به آیه برای رفع عقاب و حد  از فرد مضطر  بدین صورت است که گفته شود 

کند و منحصر و منصرف به اکل نیست؛ در نتیجه شامل حدود حذف متعلق دلالت بر عموم می
مثل سرقت نیز خواهد شد و وقتی حرمتی نباشد مطابق استدلالی که در سابق گذشت عقابی هم 

شود. اگر گفته شود مورد اضطرار همان اکل است در این صورت جه حد  مرتفع مینیست؛ در نتی
مومیت توان استفاده کرد. البته عبرای توسعه از یکی از طرق سه گانه که در آیه سابق گفته شد می

شرطیه یا موصوله استفاده کرده است و « من»در این آیه روشنتر از آیه قبل است؛ زیرا در آن از 
 رط و جزا است که تناسب بیشتری با عمومیت دارد.اسلوب ش

دو ایه دیگر مشابه آیه فوق وجود دارد که شیوه استدلال و مطالب ذکر شده در مورد این دو  

وْ »شود. نیز مطرح می
َ
ونَ مَیْتَةً أ نْ یَک 

َ
ه  إِلاَّ أ ماً عَلَی طَاعِم ٍ یَطْعَم  حَرَّ وحِيَ إِلَيَّ م 

 
جِد  فِي مَا أ

َ
لْ لَا أ  ق 

                                                             
بِي .0

َ
ثَنِي أ هِ  -حَدَّ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
بِیهِ عَنْ آبَائِهِ أ

َ
رْضٍ فَتُصِیبُنَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَی یَحِلُّ لَنَا  عَنْ أ

َ
ا نَکُونُ بِأ هِ إِنَّ سُئِلَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّ

وْ 
َ
وْ تَحْتَفُوا  الْمَیْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أ

َ
نَکُمْ بِهَذَا قَالَ عَبْدُ الْعَظِیمِ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْ تَغْتَبِقُوا أ

ْ
هِ بَقْلًا فَشَأ  فَمَا مَعْنَی قَوْلِهِ  -نَ رَسُولِ اللَّ

یْدَ بَطَراً وَ لَهْواً  ذِي یَبْغِي الصَّ ارِقُ وَ الْبَاغِي الَّ نْ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ  قَالَ الْعَادِي السَّ
َ
 لَا لِیَعُودَ بِهِ عَلَی عِیَالِهِ لَیْسَ لَهُمَا أ

کُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْ 
ْ
ا هِيَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ کَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِي حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ لَیْسَ لَهُ یَأ نْ یَقْصُرَا فِي طُرَّ

َ
مَا أ

 صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ الْحَدِیثَ.
بِي نَصْ  .2

َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
یَادٍ عَنْ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٍ مِنْ أ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ هِ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
نْ ذَکَرَهُ عَنْ أ  رٍ عَمَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَ  یقَ لَا تَحِلُّ قَالَ  -ضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَمَنِ ا فِي قَوْلِ اللَّ رِ ذِي یَقْطَعُ الطَّ مَامِ وَ الْعَادِي الَّ ذِي یَخْرُجُ عَلَی الْإِ الْبَاغِي الَّ
 لَهُ الْمَیْتَةُ.
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رَّ غَیْرَ بَاغ ٍ  هِ بِهِ فَمَنِ اضْط  هِلَّ لِغَیْرِ اللَّ
 
وْ فِسْقاً أ

َ
ه  رِجْسٌ أ یر ٍ فَإِنَّ وْ لَحْمَ خِنزِ

َ
وحاً أ نَّ  وَ لَا عَاد ٍ فَإِ دَماً مَسْف 

ورٌ رَحِیمٌ. كَ غَف  بَّ  (005)الانعام/«رَ

مَ وَ لَحْمَ الْخِنْ » م  الْمَیْتَةَ وَ الدَّ مَ عَلَیْک  مَا حَرَّ رَّ غَیْرَ بَاغ ٍ وَ لَا إِنَّ هِ بِهِ فَمَنِ اضْط  هِلَّ لِغَیْرِ اللَّ
 
یرِ وَ مَا أ زِ

ورٌ رَحِیمٌ. هَ غَف   (005)النحل/«عَاد ٍ فَإِنَّ اللَّ

 نقد و بررسی
ذف ح»شود این است که قاعده اشکالی که متوجه استدلال به آیه شریفه در محل بحث می

پذیرش است که قدرمتیقن در محل بحث وجود نداشته در مواردی قابل  «المتعلق یفید العموم

باشد در حالی که در آیه شریفه مردار، خون و گوشت خنزیر ذکر شده است که مراد از آن، حرمت 

ا ب «حرمت علیکم امهاتکم»شود، چنانچه در مثل اکل این موارد است و غیر اکل را شامل نمی

وجود اینکه متعلق حرمت حذف شده است اما مراد ازدواج با آنها است و موارد دیگر را شامل 
شود. بنابراین در مواردی که متعلق حذف شده است اگر با وجود قرائن موجود در کلام متعلق نمی

توان به قاعده تمسک کرد؛ زیرا کلام محفوف به قرینه ای است که روشن باشد، دیگر نمی

 از خروج کلام مولا «حذف المتعلق یفید العموم»حیت تقیید دارد؛ چرا که دلیل تعبیر صلا

لغویت است؛ زیرا اگر مولا اراده مورد خاص کند باید آن را ذکر کند و در غیر این صورت اگر 
شود، اما این اشکال لغویت در موارد اقل  و اکثر وجود عموم نیز اراده نشود کلام مولا لغو می

 شود.تواند اراده اقل کند و از این طریق کلام از لغویت خارج می؛ زیرا مولا میندارد

 آیه اضطرار، سوره ماِدهآیه سوم: 
نْخَنِقَة  وَ » هِ بِهِ وَ الْم  هِلَّ لِغَیْرِ اللَّ

 
یرِ وَ مَا أ م  وَ لَحْم  الْخِنْزِ م  الْمَیْتَة  وَ الدَّ مَتْ عَلَیْک  رِّ وذَة  وَ  ح  الْمَوْق 

نْ تَسْتَقْسِ الْ 
َ
بِ وَ أ ص  بِحَ عَلَی الن  مْ وَ مَا ذ  یْت  ع  إِلاَّ مَا ذَکَّ ب  کَلَ السَّ

َ
طِیحَة  وَ مَا أ یَة  وَ النَّ تَرَدِّ وا بِام  لْأَزْلَامِ م 

 
َ
مْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أ مْ فَلَا تَخْشَوْه  وا مِنْ دِینِک  ذِینَ کَفَر  مْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّ مْ وَ ذٰلِک  مْ دِینَک   کْمَلْت  لَک 

ثْ  تَجَانِف ٍ لِإِ رَّ فِي مَخْمَصَة ٍ غَیْرَ م  سْلَامَ دِیناً فَمَنِ اضْط  م  الْإِ مْ نِعْمَتِي وَ رَضِیت  لَک  تْمَمْت  عَلَیْک 
َ
م ٍ فَإِنَّ أ

ورٌ رَحِیمٌ  هَ غَف   (1)المائده/« اللَّ
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رَّ فِي» در فراز آخر آیه شریفه وارد شده: ورٌ  فَمَنِ اضْط  ثْم ٍ فَإِنَّ الَلّٰه غَف  تَجٰانِف ٍ لِإِ مَخْمَصَة ٍ غَیْرَ م 
که متمایل به ارتکاب گناه ی گرسنگی ناگزیر از خوردن شود درحالیکسی که به واسطه «رَحِیمٌ 

 ی مهربان است.نباشد، همانا خداوند آمرزنده
و  (211؛ المفردات، ص061ص، 0مجمع البحرین،ج)لغویین مخمصه را مجاعه و گرسنگی معنا کرده اند 

، 5مجمع البحرین، ج 0؛001، ص6العین، ج)اند.ی جنف به معنای میل همراه تعمد دانستهتجانف را از ماده

ثْم ٍ »و  (10ص تَجٰانِف ٍ لِإِ  یعنی تمایل عمدی به گناه ندارند. «غَیْرَ م 

 تقریب استدلال
لق ست که گفته شود حذف متعاستدلال به این آیه شریفه نیز متوقف بر این ا تقریب اول:

شود از آنجا که حد  عقوبت است کند و استدلال بر مطلوب نیز چنین تمام میدلالت بر عموم می
ته شود شود. و اگر گفو برای معصیت است با انتفاء معصیت در فرض اضطرار حد  نیز منتفی می

 ه در آیه اول گذشت.آیه منصرف به اکل است برای توسعه نیاز به یکی از سه طرقی دارد ک

ورٌ رَحِیمٌ » فرماید:آیه عقوبت را نفی می کند؛ زیرا می تقریب دوم: هَ غَف  خداوند  وقتی «فَإِنَّ اللَّ

بخشد یعنی فرد عقوبت اخروی ندارد و در این صورت از آنجا که حد  عقوبت است، آن نیز می
 د.بعد از طریق ملازمه حد  دفع شوشود. در این تقریب نیازی به اثبات حرمت نیست تا مرتفع می

 نقد و بررسی
در سابق اشکال قاعده مذکور ذکر شد. علاوه بر آن چه بسا اشکال دیگری  نقد تقریب اول:

دلالت بر این دارد که تکلیف و گناهی وجود  «فان الله غفور رحیم»چنین مطرح شود که تعبیر 
غفرانش عقاب را برداشته است در این  دارد که عقاب به دنبال دارد ولی خدای متعال به جهت

توان گفت حد  رفع شده است. بنابراین ملازمه ذکر شده صورت وقتی حرمت وجود داشت نمی
 برای نفی حد  تمام نیست.

                                                             
جْنَفَ في حکمه، و هو شبیه بالحَیْف، إلا أن الحیف  .0

َ
الجَنَف: المیل في الکلام، و في الأمور کلها، تقول: جَنَفَ فلان علینا، و أ

: غَیْرَ مُتَجٰانِفٍ -جل و عز -: فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً. )و قوله-عز و جل -اللهو الجَنَف عام. و منه قول خاصة، من الحاکم 
ثْمٍ   ، أي متمایل متعمد(«1»لِإِ
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فَمَنِ »: در آیه دوم نیز مشابه این مطلب با تعبیراولاً سه پاسخ به اشکال اخیر قابل ذکر است؛ 

رَّ غَیْرَ بٰاغ ٍ وَ لٰا  ورٌ رَحِیمٌ اضْط  لا »وجود داشت و در آن تصریح شد که  « عٰاد ٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَف 
یعنی گناهی وجود ندارد و فعل حرامی صورت نگرفته است. پس ظاهر آیه شریفه محل  «اثم

بحث این است که فرد مرتکب گناه و فعل حرام شده است اما ظهور و بلکه نص  آیه شریفه دوم 
وان تشود و این مطلب را به این صورت میاین است که گناهی وجود ندارد و نص  مقدم بر ظهور می

توانست حرمت را جعل ه اکل فی حد نفسه اقتضای حرمت و گناه دارد و شارع میتوضیح داد ک

دوم  در آیه« غَیْرَ بٰاغ ٍ وَ لٰا عٰاد ٍ »رسد قید کند اما از روی تفضل چنین نکرد. و بعید به نظر می

موجب تفاوت شود؛ یعنی چنین نیست که اگر در اضطرار زیادت طلب و تجاوز از حد  نباشد 
نباشد اما اگر گرسنگی شدید داشته باشد در حالی که تمایل به گناه هم نداشته باشد،  گناهی بر او

مرتکب حرام شده باشد اما خداوند عقابش نکند. آنچه در هر دو عبارت موضوعیت دارد، اضطرار 
است در نتیجه در آیه دوم تصریح شده که گناهی بر فرد مضطر  نیست، این آیه نیز با توجه به همان 

 ل تفسیر است. قاب

استثنای از  «قد فصل علیکم ما حرم الا ما اضطررتم»در آیه اول خداوند فرمود:  ثانیاً:

 حرمت، دال بر عدم حرمت خواهد بود؛ از این رو با وجود اضطرار حرمتی وجود ندارد.

ثْم ٍ »خبر و جواب شرط  ثالثاً: تَجَانِف ٍ لِإِ رَّ فِي مَخْمَصَة ٍ غَیْرَ م  ر این قسمت حذف د «فَمَنِ اضْط 

د: مراد فرماینباشد. و شیخ طوسی و مرحوم طبرسی می «لا اثم علیه»رسد شده است و به نظر می

ورٌ رَحِیمٌ »از  هَ غَف  بخشد؛ زیرا در این نیست که خداوند عقابی که حق او است را می «فَإِنَّ اللَّ

ن مباح نیست، بلکه مراد ای صورت اضطرار خداوند فعل را بر او مباح کرده است و عقابی بر فعل
التبیان فی تفسیر )کند.پوشاند و او را به واسطه آن مواخذه نمیاست که خداوند این اکل حرام را می

 0(207،  1؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج018، 1القرآن، ج

                                                             
هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ »عبارت مرحوم طبرسی چنین است: .0 ا إلی مفي الکلام محذوف دل علیه ما ذکر و المعنی فمن اضطر « فَإِنَّ اللَّ

غفور لذنوبه ساترا علیه أکله لا یؤاخذه به و لیس یرید أنه یغفر له عقاب ذلك غیر متجانف لإثم فأکله فإن الله حرمت علیه 
 .الأکل لأنه أباحه له و لا یستحق العقاب علی فعل المباح
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توان توضیح داد که اکل فی حد نفسه اقتضای مطلب را چنانچه گفته شد به این صورت می
 توانست حرمت را جعل کند اما از روی تفضل چنین نکرد.حرمت و گناه دارد و شارع می

، با نفی توان گفتبر فرض اینکه این تقریب غیر از تقریب اول باشد، می نقد تقریب دوم:

توان عقوبت دنیوی ـ حد  ـ  را نفی کرد؛ چنانچه در مثل ارتداد فطری چنین عقوبت اخروی نمی
ی که مرتد فطری توبه کند گفته شده حد که عقوبت دنیوی است از او برداشته است که در فرض

شود گرچه ممکن است خداوند در آخرت او را مجازات نکند؛ زیرا توبه کرده است. بنابراین نمی
 بین نفی عقوبت اخروی با نفی عقوبت دنیوی که حد  است ملازمه وجود ندارد.

 دلیل دوم: سنت
شود برخی از آنها در غیر باب حدود وارد شده اند که برای استدلال کر میاز بین روایاتی که ذ

بر مطلوب نیاز به توسعه دارد، اما برخی دیگر از روایات مربوط به باب حدود است که دلالتشان 
 بر مطلوب روشن تر است، که باید هر یک مستقلًا بررسی شوند.

 روایت اول: حدیث رفع
د  بْن  عَلِيِّ بْ » حَمَّ دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ م  حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 

َ
وْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أ سَیْنِ فِي التَّ نِ الْح 

بِي عَبْدِ 
َ
هِ عَنْ أ یزِ بْنِ عَبْدِ اللَّ ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِ یدَ عَنْ حَمَّ وبَ بْنِ یَزِ هِ عَنْ یَعْق  هِ ابْنِ عَبْدِ اللَّ  للَّ

ول   هِ  قَالَ: قَالَ رَس  فِعَ  اللَّ تِي عَنْ  ر  مَّ
 
وا عَلَیْهِ وَ مَا لَا  أ کْرِه 

 
سْیَان  وَ مَا أ  وَ النِّ

 
شْیَاءَ الْخَطَأ

َ
تِسْعَة  أ

ر  فِي الْوَسْوَسَةِ فِ  فَک  یَرَة  وَ التَّ وا إِلَیْهِ وَ الْحَسَد  وَ الطِّ ر  ونَ وَ مَا اضْط  طِیق  ونَ وَ مَا لَا ی  وَةِ مَا الْخَلْ ي یَعْلَم 
. وا بِشَفَة ٍ فرموده  فرمود که رسول خدا  امام صادق  (0، ح161، ص05)وسائل الشیعه، ج«لَمْ یَنْطِق 

 -0شوند آنچه بر آن اکراه می -1نسیان  -2خطا  -0است: از امت من نه چیز برداشته شده است: 
خیال  -1طیره  -8حسد  -7 شوندآنچه مضطر می -6دانند آنچه نمی -5آنچه طاقتش را ندارند 

 اند.و گمان و وسوسه در آفرینش مادام که چیزی بر زبان جاری نساخته
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 سند روایت
است که در مورد وثاقت او « احمد بن محمد بن یحیی عطار»راوی محل بحث در این روایت 

  0.شده استاختلاف شده است. ایشان توثیق صریح ندارد، اما ادله ای برای وثاقت ایشان اقامه 
قابل اعتماد  (20)الوجیزه فی الرجال، صاز نظر نگارنده از آنجا که ایشان از مشایخ مرحوم صدوق است 

است. چه بسا در تضعیف این دلیل گفته شود که این بزرگان از افراد معلوم الضعف هم روایت نقل 
طراز اول فعلی جهان باشد، زیرا همچنان که بزرگان و علمای کردند. که به نظر صحیح نمیمی

ند حتی در اکنند، بزرگانی مثل صدوق نیز چنین بودهتشیع از انسانهای غیر ثقه مطلبی را نقل نمی
 روایت داشتند. وجه به آن حساسیتهایی که در نقلمرتبه بسیار بالاتری از آنها با ت

                                                             
 ادله وثاقت ایشان چنین است: .0

 (20ز به توثیق ندارد. )الوجیزه فی الرجال، صدلیل اول: ایشان از مشایخ صدوق است، و شیخ اجازه نیا
ه اند. صاحب معالم نیز با وجود اینکه بدلیل دوم: شهید ثانی و شیخ بهائی، سید داماد، مقدس اردبیلی ایشان را توثیق کرده

رد.)به اشت کتوان ضابط بودن ایشان را بردایشان عمل کرده است و از این موارد میای صحیح کمتر عمل کرده به روایت خبره
.( این مبنا به نظر قابل پذیرش نیست؛ زیرا علت اعتماد این اصحاب به روایت او مشخص 20، ص2نقل از ، الفوائد الرجالیه، ج

 تواند وجه درستی باشد.¬نیست؛ شاید به دلیل نقل روایت مرحوم صدوق از او باشد که این نمی
ن الحجاج و عبد الله بن ابی یعفور را که در هر دو طریق احمد بن دلیل سوم: علامه طریق مرحوم صدوق به عبد الرحمن ب

همچنین طریق شیخ در تهذیب و استبصار به محمد بن علی بن محبوب و طریق یحیی است، را توثیق کرده است. و محمد بن 
د. )به نقل از، منتهی او به علی بن جعفر در تهذیب را تصحیح کرده با وجود اینکه احمد بن محمد در هر دو طریق وجود دار

باید از طریق حس باشد. علاوه رسد این اجتهاد علامه است؛ در حالی که شهادت بر وثاقت ( به نظر می081، ص5الدرایه،ج
اینکه ممکن است علت توثیق از جانب علامه اصل عدالت باشد. ـ البته بر فرض صحت این نسبت به علامه که بحث آن بر 

 ل شود.ـ که چنین مبنای قابل پذیرش نیست.باید در جای دیگری دنبا
اند چنانچه کلام مرحوم نجاشی دلالت بر آن دارد.  و دلیل چهارم: سیرافی و جماعتی از اصحاب بر روایت او اعتماد کرده

کان ثقة في حدیثه متقِنا لما یرویه فقیها بصیرا بالحدیث و »»نویسد: او میردی است که مرحوم نجاشی در مورد سیرافی ف
 ( 86)رجال النجاشی، ص« الروایة، و هو أستاذنا و شیخنا و من استفدنا منه، و له کتب کثیرة

 ثبرد، معلوم است مهارت خاص و بصیرت خاصی در مورد حدیدر مورد سیرافی به کار می« اتقان»اینکه مرحوم نجاشی تعبیر 
 از ضبط است.ت. ظاهراً این مطلب امری بالاتر داشته اس

یرا اولًا:ممکن است بر اساس مبنای اما اشکال این دلیل نیز این است که اعتماد قدماء بر فردی دلیل بر وثاقت او نمی شود؛ ز
 یی باشد.است که طریق منحصر در روایت احمد بن محمد بن یحشد. ثانیاً: این دلیل وقتی تمام اصل عدالت با

دلیل پنجم: کثرت نقل اجلاء از او یکی دیگر از ادله وثاقت ایشان است که در کلمات آیت الله سبحانی وجود دارد. )المحصول، 
یرا کلًا صحیح نمی( در حالی که به نظر این نیز 252، ص2ج روایت از ایشان نقل شده است که آنها را حسین بن  55باشد؛ ز

 ده است.عبید الله غضائری نقل کر
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 تقریب استدلال
محل بحث ما نیست، اما پیرامون این حدیث بحثهای مفصلی در اصول مطرح  شده است که 

 آنچه بدان احتیاج است چند مطلب است:
ه همطلب اول: حدیث رفع بر ادل  افعالی که از روی خطا، نسیان، اکراه، اضطرار  ی احکام اولی 

م است.و سایر عناوین مذکور در آن واقع می  شود حاکم است و بر آنها مقد 
؛ این مبانی بر (070، ص1ع شود مباحث الاصول، ج)رجومطلب دوم: در حدیث رفع چند مبنا وجود دارد 

 باشد: اساس تطبیق آن بر محل بحث که اضطرار است از قرار ذیل می
شود؛ یعنی زنای اضطراری ـ بر مبنای اول:  فعل مورد اضطرار در لوح تشریع برداشته می

 فرض مثال ـ در لوح تشریع برداشته شده است و چنین عنوانی در لوح تشریع وجود ندارد. 
مبنای دوم: زنای اضطراری تعبداً برداشته شده است؛ یعنی در عالم واقع زنای اضطراری 

 وجود دارد، اما تعبداً چنین چیزی وجود ندارد.
وظ برداشته نشده است، بلکه مسوولیت آن برداشته شده؛ یعنی مبنای سوم: زنا در لوح محف

 زنا در فرض اضطرار مسوولیت آور نیست.
قدیر شود و نیازی به تدر هریک  از این مبانی خود فعل اضطرای مثل زنا مستقیماً برداشته می

قدیر ت عناوینی مثل جمیع الآثار، اثر خاص و مواخذه نیست. اما باید توجه داشت گرچه نیاز به
ین شود که در ایکی از عناوین مذکور نیست، اما خود فعل به حسب احکام و آثار آن برداشته می

صورت یا باید جمیع آثار باشد، یا اثر خاص و یا مواخذه. پس بین اختیار همزمان یکی از مبانی 
ین مبانی ا بله مطابق هر یک از سه گانه فوق با انتخاب یکی از عناوین سه گانه منافاتی نیست.

شود، نه مستقیماً چنانچه در مبنای چهارم جمیع آثار یا اثر خاص و یا مواخذه با واسطه برداشته می
 خواهد آمد.

زمه شود؛ زیرا لامبنای چهارم: مطابق این مبنا فعل اضطراری مثل زنا مستقیماً برداشته نمی
د در حالی که این صحیح آن این است که زنا اضطراری در تکوین و خارج وجود نداشته باش

نیست؛ در نتیجه برای اینکه کلام حکیم لغو نشود، نیاز به تقدیر یکی از عناوین سه گانه است. 
مطابق این مبنا براساس اینکه جمیع آثار در تقدیر باشد؛ یعنی چه احکام تکلیفی و چه وضعی، 

که مواخذه در تقدیر شود؛ زیرا یک حکم وضعی است. همچنین مطابق اینحد  نیز برداشته می
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شود؛ زیرا آن نوعی عقوبت و مواخذه است. مطابق اینکه اثر خاص در باشد، حد  برداشته می
اشد. بشود؛ زیرا اثر قابل توجه اسباب حد  مثل زنا همان حد  میتقدیر باشد نیز حد برداشته می

رداشته ت سه گانه، حد  بپس براساس این مبنا نیز مثل مبانی سه گانه قبل مطابق هر یک از تقدیرا
 شود.می

دس مقشود:شارع مطابق مبنای مختار در حدیث رفع ـ مبنای دوم ـ توضیح مطلب چنین می
ده تشریعی و تعبداً رفع نمو ی مذکور در حدیث را نه از حیث تکوینی بلکه از لحاظگانهعناوین نه

لم خارج شاهد وقوع افعال است و اصولًا قلمرو رفع در احکام تشریعی است؛ زیرا ما در عا
ی اضطراری، اکراهی و غیره هستیم و بدیهی است که با وجود حدیث رفع، چنین اعمالی از دایره

شود به حسب آثار و احکام آن است و به شوند. و اینکه خود فعل برداشته میتکوین خارج نمی
کم وضعی است برداشته و از آنجا که حد  نیز یک ح شود،رنده جمیع اثار برداشته مینظر نگا

 شود.می
توجه به این نکته لازم است که صحت بیع فرد مضطر  ـ مثل فردی که به دلیل بیماری فرزندش 

شود ـ به این دلیل است که حدیث رفع امتنانی است و در این جا مضطر  به فروش منزلش می
ممکن  ه به عنوان نقضصحت با امتنان سازگار است نه بطلان بیع. و موارد دیگری مثل نجاست ک

 است مطرح شود، همراه با جوابهای آن باید در اصول دنبال شود.

 روایت دوم: روایت نوادر الحکمه
حْمَدَ بْنِ یَحْیَی فِي کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْ »

َ
دِ بْنِ أ حَمَّ سَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ م  د  بْن  عَلِيِّ بْنِ الْح  حَمَّ ةِ مَ م 

ادِق   لْ شَیْئاً مِنْ ذَ  مَنِ  قَالَ: قَالَ الصَّ ک 
ْ
یرِ فَلَمْ یَأ مِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِ رَّ إِلَی الْمَیْتَةِ وَ الدَّ ی اضْط  لِكَ حَتَّ

وَ کَافِرٌ. وتَ فَه  فرموده است: هر کس به گوشت  امام صادق  .(1، ح206؛ ص 20) وسائل الشیعة ؛ ج«یَم 
مردار و خون و گوشت خوك مضطر شود و از آنها تناول نکند تا بمیرد، ]به حکم خدا[ کفر ورزیده 

 است.
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 تقریب استدلال
رعی تلقی کرده و امتناع از آن را مخالفت با شارع امام در این روایت رفع اضطرار را واجب ش

است و برای توسعه آن به « اکل»و کفر به حساب آورده است. این روایت مشابه آیات در مورد 
، باید به یکی از سه طرق گفته شده استدلال کرد.  موارد گفته است از جمله اسباب حد 

توان ذکر کرد روایات متعددی است که در می« اکل»از جمله مؤیداتی که برای توسعه به غیر 
ائل )وسباب حج و غیر آن وارد شده است؛ مثل اینکه صید حرام است مگر اینکه فرد مضطر شود 

روایاتی که استفاده از عطر و روغن را برای محرم مکروه دانسته مگر اینکه  0(2، ح17، ص01الشیعه، ج
این روایات حاکی از آن است که اضطرار مخصوص  2.(8، ح000؛ ص 02)وسائل الشیعة ؛ ج فرد مضطر شود

دو تقریب برای استدلال به  1باب اکل نیست، بلکه یک امری است که در همه امور جریان دارد.
 توان ذکر کرد:این روایت می

تقریب اول: به واسطه این روایت در همه موارد ـ اکل و غیر آن ـ حکم تکلیفی حرمت در 
ده است ـ گرچه در روایت حکم تکلیفی بیان نشده است، اما به ارتکاز فرض اضطرار برداشته ش

بسنده شده که حکم اولی خوردن گوشت میته، خنزیر و خوردن خون حرام است. و حضرت 
شود. و این حکم از درجه اهمیت فرماید: مکلف اگر مضطر به خوردن آنها شد، حلال میمی

 داند ـ  در این صورتفرد مخالف کننده را کافر میبالایی برخوردار است به گونه ای که حضرت 
 ود.ششود، برداشته میوقتی حرمت منتفی شد، حد نیز چون عقوبت است و بر فعل حرام بار می

                                                             
حْمَدَ بْنِ  .0

َ
دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ هِ مُحَمَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
الٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأ دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ  مُحَمَّ

کُلُ عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَی مَیْتَةٍ وَ هُوَ یَ 
ْ
یْدَ قَالَ یَأ یْدَ وَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ تَقْضِیهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الصَّ جِدُ الصَّ

 مَالِكَ.
بِي عَبْدِ ا .2

َ
ارٍ عَنْ أ هِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّ یبِ  للَّ قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّ

هْنِ  نْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّ
َ
هُ لَا یَنْ  وَ أ یحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّ بَةِ وَ لَا تُمْسِكْ عَلَیْهَا مِنَ الرِّ یِّ یحِ الطَّ نْفِکَمِنَ الرِّ

َ
مْسِكْ عَلَی أ

َ
نْ وَ أ

َ
 بَغِي لِلْمُحْرِمِ أ

یحٍ طَیِّ  ذَ بِرِ یبَ فِي زَادِكَ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ یَتَلَذَّ قِ الطِّ مَا یَحْرُمُ عَ بَةٍ وَ اتَّ قْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّ لَیْكَ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْیَتَصَدَّ
شْیَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّ 

َ
رْبَعَةُ أ

َ
یبِ أ وْ شِبْهِهِ مِنَ الطِّ

َ
یْتِ أ بَةُ إِلاَّ الْمُضْطَرَّ إِلَی الزَّ یِّ دْهَانُ الطَّ

َ
هُ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأ نَّ

َ
عْفَرَانُ غَیْرَ أ

 یَتَدَاوَی بِهِ.
 شود این روایات به صورت مستقل مورد استدلال قرار گیرد.البته می .1



 
 11 ................................... 0010 فروردین ی،تخصص یهاگروه یماهنامه داخل

 

 

-برداشته شده است؛ زیرا می« ایمان»تقریب دوم: در این روایت به صراحت حکم وضعی 

ی مومن نیست، و ایمان یک حکم فرماید: هر کس مضطر به اکل شود و نخورد کافر است؛ یعن
شود، احکام وضعی دیگر مثل حد  نیز وضعی است. و وقتی ایمان به واسطه اضطرار برداشته می

 شود.برداشته می

 نقد و بررسی
نقل روایت  تواند از امام صادق روایت مرفوعه است، چرا که صاحب نوادر مستقیماً نمی
 کند،لذا بر فرض تمامیت دلالت هم قابل استدلال نیست.

 دو نقد نیز به دلالت تقریب دوم وارد است؛
نقد اول: این تقریب متفاوت از تقریب اول نیست؛ زیرا در تقریب دوم نیز فرد به دلیل عدم توجه 

م در گوشت حرابه حکم شرعی و مخالفت با آن کافر شمرده شده است. بدین توضیح که خوردن 
نزد شارع از حفظ جان اهمیت کمتری دارد، و در فرضی که حیات فرد متوقف بر خوردن گوشت 
حرام است باید از گوشت استفاده کند و اگر چنین نکند ترک واجب کرده و موجب کفر فرد 

 شود.می
را  دهنقد دوم:احتمال خصوصیت در ایمان وجود دارد؛ زیرا حضرت کافر بودن فرد مخالفت کنن

نوعی عقوبت ترک حکم شرعیِ وجوب استفاده از میته و گوشت خنزیر دانسته است و مشخص 
 نیست چنین چیزی در مورد اسباب حد  نیز جریان داشته باشد. 

 روایت سوم: موثقه سماعه بن مهران
بِي»

َ
سَیْن ٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ سَیْنِ بْنِ سَعِید ٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ ح  هِ  عَنِ الْح  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْت  أ

َ
 بَصِیر ٍ قَالَ: )سَأ

 َضْطَرّاً لَیْس ونَ م  نْ یَک 
َ
دَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا إِلاَّ أ ة  شَیْئاً فَیَسْج 

َ
مْسِك  لَه  الْمَرْأ یضِ هَلْ ت  نْدَه   عِ ( عَنِ الْمَرِ

هَا وَ لَیْسَ شَيْ  حَلَّ غَیْر 
َ
ه  إِلاَّ وَ قَدْ أ مَ اللَّ ا حَرَّ رَّ إِلَیْهِ  ه  لِمَنِ ءٌ مِمَّ این  (7، ح081، ص5)وسائل الشیعه، ج.«اضْط 

روایت را شیخ طوسی از حسین بن سعید از فضاله بن ایوب از حسین بن عثمان احمسی رواسی 
در مورد مریض پرسیده شد  از سماعه بن مهران از ابی بصیر نقل کرده است که از امام صادق 

ای او نگه دارد که بر آن سجده کند؟ حضرت فرمود: خیر، مگر جایز است زنی چیزی بر که آیا
اینکه مضطر  شود بدین صورت که کسی غیر از آن زن کنار آن مرد نباشد و در ادامه حضرت فرمود: 
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هر چیزی که خداوند حرام کرده است در فرض اضطرار آن را برای کسی که مضطر بدان شده 
: ظاهر این روایت این است که زن در نزدیکی مرد در فرمایدحلال کرده است. علامه مجلسی می

 5)ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار ؛ جکند.هنگام نماز نباید باشد، سپس آن را حمل بر کراهت یا تقیه می

 (116؛ ص

 سند روایت
سند روایت تمام است. و روایت یا صحیحه است و یا موثقه.منشا اختلاف در آن، سماعه بن 

مات بالمدینة ثقة :»نویسدداند و در وصف او میمرحوم نجاشی سماعه را ثقه می است.مهران 
 0(228)الخلاصه، ص.داندعلامه حلی او را واقفی می (011)رجال النجاشی، ص «ثقة

 تقریب استدلال
ه  لِمَنِ لَیْسَ شَيْ »محل استدلال فراز  حَلَّ

َ
ه  إِلاَّ وَ قَدْ أ مَ اللَّ ا حَرَّ رَّ إِلَیْهِ اضْ  ءٌ مِمَّ است. اسلوب مذکور « ط 

د؛ شوکند، و علت ما قبل خود نیز محسوب مینکره در سیاق نفی است که دلالت بر عموم می

حرامی نیست، مگر اینکه خداوند آن را برای مضطر  حلال کرده  هیچ چیزفرماید: زیرا حضرت می

است. لذا از این حیث دلالتش از ادله گذشته قویتر و عام تر است. بنابراین سرقت و بقیه جرمهای 
شود و وقتی هم حلال شد حد  نیز منتفی موجب حد  مطابق این روایت در فرض اضطرار حلال می

 خواهد شد.

 ه سکونی و مشابهات آنروایت چهارم: موثق
فردی که در سال قحطی دزدی کند، دستش »چندین روایت مشابه وجود دارد که دلالت دارند 

وْفَلِيِّ »؛ مثل موثقه سکونی «شودقطع نمی بِیهِ عَنِ النَّ
َ
محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ونِيِّ عَنْ أ ک  . عَنِ السَّ ارِق  فِي عَامِ سَنَة ٍ یَعْنِي عَامَ مَجَاعَة ٍ قْطَع  السَّ  «قَالَ: قَالَ: لَا ی 

ؤْمِنِینَ »در روایت مشابه  آن است که  (2، ح211؛ ص 28) وسائل الشیعة ؛ ج مِیر  الْم 
َ
لَا یَقْطَع   کان انَ أ

امِ الْمَجَاعَةِ  یَّ
َ
ارِقَ فِي أ در برخی روایات این حکم را منحصر به ( 1ح، 211؛ ص 28) وسائل الشیعة ؛ ج« السَّ

                                                             
 مات بالمدینة ثقة ثقة و کان واقفیا. .0
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سَیْنِ بِإِسْنَادِ »:فرمایدماکولات کرده است؛ مثل موثقه دیگر سکونی که می د  بْن  عَلِيِّ بْنِ الْح  حَمَّ هِ م 
بِیهِ 

َ
د ٍ عَنْ أ حَمَّ ونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ م  ک  جْدِبَة ٍ یَعْنِي  عَنِ السَّ ارِق  فِي عَامِ سَنَة ٍ م  قْطَع  السَّ قَالَ: لَا ی 

ونَ غَیْرِهِ. ولِ د  ک 
ْ
نبودن سرقت در »لذا این روایات سبب شده  (0، ح211؛ ص 28) وسائل الشیعة ؛ ج«فِي الْمَأ

 یکی از شروط اجرای حد  سرقت باشد. « سال قحطی

 تقریب استدلال
سال قحطی از اسباب قطع دست شمرده نشده است؛ یعنی اگر مطابق این روایات دزدی در 

کند اما حد  سرقت بر او جاری کسی در سال قحطی دزدی کند، با وجود اینکه سرقت صدق می
نگنا شوند و در تشود. بعید نیست دلیل آن این باشد که در سال قحطی مردم دچار اضطرار مینمی

لًا دهند؛ مثشوند که در حالت عادی آن را انجام نمییگیرند و مرتکب کارهایی مو سختی قرار می
کنند. پس مطابق این تحلیل علت عدم قطع دست اضطرار برای بدست آوردن غذا دزدی می

لعل الاختصاص بالمجاعة لأنه مظنة الاضطرار »فرماید: باشد. لذا صاحب جواهر میمی
توان این حکم را مطلق ست که حقیقتاً نمیشاهد این مطلب آن ا( 518، ص00)جواهر الکلام، ج «المسوغ

برد و با این وجود دزدی دانست و حتی فردی که مضطر  نیست و در رفاه و آسایش به سر می
کند، را مشمول رفع حد دانست؛ زیرا دزدی فردی که در سال قحطی مضطر  نیست، مثل دزدی می

و »فرماید: ت الله گلپایگانی میاو در غیر سال قحطی است که مانع اجرای حد  نیست. لذا  آی
یان الحکم علی من سرق في عام المجاعة و إن لم یکن مضطرا و  علی الجملة فیبعد في النظر جر

)الدر المنضود في أحکام  «ذلك لأن السارق المتمکّن في عام المجاعة کالسارق في غیر عام المجاعة.

 (011، ص: 1الحدود؛ ج
وایات نویسد: اینکه رشوند. ایشان میبا بیان دیگری متذکر میالبته صاحب جواهر این مطلب را 

مطلق باشند و غیر مضطر  را هم شامل شوند منسبق به ذهن نیست. چنانچه منسبق از مأکول آن 
ر شود حتی اگچیزی نیست که فعلًا ماکول باشد؛ مثل نان بلکه مأکول خوردنی ها را شامل می

مراد  (518، ص 00)جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام؛ جو مثل آن.  فعلًا قابل خوردن نباشد؛ مثل گوشت
ایشان از انسباق همان تبادر است، چنانچه در عبارت صاحب ریاض به آن تصریح شده است که 
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)ریاض  «باحتمال اختصاص الإطلاق به بحکم التبادر. 1و یحتمل الاختصاص بالثاني»فرماید: می

 (  002، ص 06المسائل، ج
اگر فردی در سال قحطی »فرماید: شاهد تفسیر صاحب جواهر عبارت شیخ طوسی است که می

دزدی کند، در صورتی که غذا موجود باشد و او قدرت بر تهیه آن با پرداخت مبلغ بسیار دارد، 
شود اما اگر تهیه غذا برای او متعذر باشد و قدرت بر تهیه آن نداشته باشد، دستش دستش قطع می

شود که اگر حکم برای او ضرری یا حرجی باشد حد  شود. از این کلام شیخ مشخص مییقطع نم
اگر این تحلیل برای عدم اطلاق پذیرفته نشود،حداقل این  (11، ص8)المبسوط، ج« شود.مرتفع نمی

است که روایت از این حیث مجمل است و باید حمل بر فرد متیقن شود که همان اضطرار است. 
 شود.ت روایت دلالت دارد که در فرض اضطرار حد  سرقت برداشته میپس در هر صور

 نقد و بررسی
 چه بسا اشکالاتی متوجه استدلال مذکور شود؛

در این روایت تعبیری از اضطرار به میان نیامده است و این که گفته شود علت  اشکال اول:

، اضطرار است دلیلی ندارد؛ بلکه در این خصوص فرقی بین اضطرار و غیر آن  عدم اجرای حد 
  (511، ص00)مسالک الافهام،جنیست و روایت مطلق است. 

ر فرد توان قائل شد حتی اگمیچه بسا گفته شود گفته شود اخذ به اطلاق مشکل است؛ زیرا ن
اه کند؛ زیرا در صورت رفمضطر نباشد و در رفاه و آسایش به سر ببرد، حد  بر او جریان پیدا نمی

فرقی بین دزدی او در سال قحطی با سال غیر قحطی ندارد. اما با این وجود آیت الله گلپایگانی 
در سال قحطی نوع مردم و بیشتر آنها در  فرماید: از آنجا کهکند و میتوجیهی برای اطلاق ذکر می

مضیقه هستند، شارع مصلحت عموم مردم را در نظر گرفته است و حکم قطع دست را به صورت 
ود )الدر المنضعمومی و از باب تفضل از همه برداشته است، حتی فردی که در رفاه و اسایش است.

، شبهه یا اینکه گفته شود جریان  (011، ص 1في أحکام الحدود؛ ج حد  در سال قحطی برای فرد غیر مضطر 

 (518، ص: 00)جواهر الکلام، ج شود.حد  از او برداشته می «قاعده درء»دارد و به مقتضای 

                                                             
 ای: المضطر   .0
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ف عناوین  «ایام المَجاعه یا عام السنه»عنوان  از این رو به نظر خود موضوعیت داشته و معرِّ

این مطلب آن است  0شاهد و موید باشد و مقید کردن این عنوان به آنها صحیح نیست. دیگر نمی
کنند به عنوان یک شرط و به صورت که فقهاء در باب سرقت وقتی شرائط حد  سرقت را ذکر می

اند و و برای این عنوان موضوعیت قائل شده« دزدی در سال قحطی نباشد»کنند مستقل ذکر می
اند؛ در حالی که اگر علتِ رفع حد  سمت عناوینی مثل اضطرار و... قرار ندادهآن را طریق به 

ال پس اشک توانستند عنوان را همان قرار دهند.عناوین ثانویه اضطرار و حرج و مشابه آن بود می
 اول به نظر صحیح است.

د، شبر فرض که مورد روایت فرض اضطرار با اندفرمودهبرخی مثل شهید ثانی  اشکال دوم:

احتمال دارد این روایات مختص به مأکولات باشد و لذا اضطرار در مأکولات را تنها موجب رفع 
و برخی دیگر مثل صاحب ریاض ادعای  (511، ص00)مسالک الافهام، ج.اند، نه غیر آنحد  سرقت دانسته

 (000، ص06)ریاض المسائل، ج اند.اجماع بر این مطلب کرده

 یعني في»ارد نیست؛ زیرا چنانچه صاحب جواهر فرموده  تعبیر اما به نظر این اشکال و 
)جواهر ظاهراً برداشت مرحوم صدوق از روایات است و الا جزء روایت نیست. «المأکول دون غیره

و در این صورت تعمیم به غیر مأکول به نظر صحیح است؛ زیرا  (518، ص: 00الکلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
؛مبانی 011،ص2)المبسوط، جروایات مطلق بودند، چنانچه عبارت فقهاء نیز در این مسأله مطلق است. 

مگر اینکه ادعای اجماع صاحب ریاض ثابت شود. که به نظر آن هم تمام  ( 108، ص00تکمله المنهاج، ج
المدرک است. و مدرک آن احتمالًا همین روایت بوده است.  بنابراین  نیست؛ زیرا اجماع محتمل

 اشکال دوم بر روایت وارد نیست.

دلیل اخص  از مدعی است؛ زیرا ادعا این است که اضطرار چه در سال قحطی  اشکال سوم:

کند اما این روایت در فرض تمامیت آن تنها مثبت فرض اول و چه غیر قحطی حد  را ساقط می
مگر اینکه ادعا شود مراد از سال قحطی همان فرض اضطرار است که جواب آن در سابق  است،

 گذشت.

                                                             
یرا بعید نیست تعبیر فقهاء از این باب باشد که در روایت آن عنوان به صورت مطلق ذکر شده است،  .0 تعبیر موید استفاده شد ز

 قائل به تطبیق آن بر فرض اضطرار شوند. ممکن است در توضیح و تحلیل آن و الا
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بر فرض پذیرش آن در باب سرقت در حدود دیگر قابل اثبات نیست؛ زیرا  اشکال چهارم:

گانه که در ذیل آیات گفته شد تمسک  1دلیلی بر اطلاق وجود ندارد. مگر اینکه به یکی از طرق 
ک در محل بحث تمام نیست؛ چرا که تعبیری که دلالت بر تعلیل کند وجود ندارد، شود که هیچ ی

از طرف دیگر الغاء خصویت نیز تمام نیست؛ زیرا احتمال خصوصیت بین سرقت و دیگر حدود 
شود و دلیل تناسب حکم و موضوع هم تمام نیست؛ زیرا مشخص نیست موضوع سرقت داده می

 وع سرقت در سال قحطی است.در فرض اضطرار باشد، بلکه موض

 : مرسله محمد بن عمرو بن سعیدپنجمروایت 
حْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ »

َ
دِ بْنِ أ حَمَّ دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِید ٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ م  حَمَّ نْدِيِّ عَنْ م  السِّ

مَرَ  ةٌ إِلَی ع 
َ
تَتِ امْرَأ

َ
صْحَابِنَا قَالَ: أ

َ
هِ  -عَنْ بَعْضِ أ قِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّ

َ
ي فَجَرْت  فَأ ؤْمِنِینَ إِنِّ مِیرَ الْم 

َ
فَقَالَتْ یَا أ

مَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِيٌّ 
َ
نْت  فِي فَلَاة ٍ مِنَ الْأَرْضِ   فَأ حَاضِراً فَقَالَ لَه  سَلْهَا کَیْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ ک 

صَابَنِي عَطَشٌ 
َ
فِعَتْ  فَأ بَی عَلَيَّ  شَدِیدٌ فَر 

َ
ه  الْمَاءَ فَأ لْت 

َ
عْرَابِیّاً فَسَأ

َ
لًا أ صَبْت  فِیهَا رَج 

َ
هَا فَأ تَیْت 

َ
لِي خَیْمَةٌ فَأ

نْ یَسْقِیَنِي إِلاَّ 
َ
ی غَارَتْ عَیْنَايَ وَ أ بَةً فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَش  حَتَّ یْت  مِنْه  هَارِ نَه  مِنْ نَفْسِي فَوَلَّ مَکِّ

 
نْ أ

َ
 أ

ه  فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَه  عَلِيٌّ  تَیْت 
َ
ي أ ا بَلَغَ مِنِّ ه  عَزَّ وَ  -ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّ تِي قَالَ اللَّ  هَذِهِ الَّ

رَّ غَیْرَ باغ ٍ وَ لا عاد ٍ  جَلَ  مَر  لَوْ لَا  -فَمَنِ اضْط  ی سَبِیلَهَا فَقَالَ ع  هَذِهِ غَیْر  بَاغِیَة ٍ وَ لَا عَادِیَة ٍ إِلَیْهِ فَخَلَّ
. مَر   (086، ح01ـ  51، ص01) تهذیب الاحکام، ج«عَلِيٌّ لَهَلَكَ ع 

، 0)من لا یحضره الفقیه،جکرده است.البته این روایت را مرحوم صدوق نیز به صورت مرسل ذکر 

 (5125، ح16ص
 سند روایت

این روایت مرسله است، لذا قابل استدلال نیست، مگر آنکه مطابق مبنای رجالی روایات 
 مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه پذیرفته شود.

 تقریب استدلال
رَّ غَیْرَ  َ»دراین روایت حضرت با استدلال به آیه شریفه  ی حد  زنا را از زن «باغ ٍ وَ لا عاد ٍ  مَنِ اضْط 

 که به دلیل عطش شدید دچار اضطرار شده بود، برداشتند.
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 نقد و بررسی
 سند روایت مطابق برخی از مبانی قابل خدشه است که گذشت. اشکال اول:

دلالت روایت بر محل بحث نیز اشکال دارد؛ زیرا مشابه این روایت، روایتی در  اشکال دوم:

ای وجود دارد که آیه شریفه  ذیل که محل استدلال است را ندارد؛ و آن روایت باب نکاح متعه

انَ »چنین است: عَیْب ٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّ وحِ بْنِ ش  بِیهِ عَنْ ن 
َ
حْمَنِ بْ  عَلِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ نِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
رْجَمَ  کَثِیر ٍ عَنْ أ نْ ت 

َ
مَرَ بِهَا أ

َ
رْنِي فَأ ي زَنَیْت  فَطَهِّ مَرَ فَقَالَتْ إِنِّ ةٌ إِلَی ع 

َ
قَالَ: جَاءَتِ امْرَأ

ؤْمِنِینَ  مِیر  الْم 
َ
خْبِرَ بِذَلِكَ أ

 
صَابَنِي عَطَشٌ شَدِیدٌ فَقَالَ کَیْفَ زَنَیْتِ فَقَالَتْ مَرَ  فَأ

َ
رْت  بِالْبَادِیَةِ فَأ

نْ 
َ
بَی أ

َ
عْرَابِیّاً فَأ

َ
جْهَدَنِي الْعَطَش  وَ خِفْت  عَلَی  یَسْقِیَنِي فَاسْتَسْقَیْت  أ

َ
ا أ نَه  مِنْ نَفْسِي فَلَمَّ مَکِّ

 
نْ أ

َ
إِلاَّ أ

ؤْ  مِیر  الْم 
َ
ه  مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أ مْکَنْت 

َ
یجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ  مِنِینَ نَفْسِي سَقَانِي فَأ ؛  5)الکافي، ج «تَزْوِ

  0.(8، ح067ص
-شود به جای آیه شریفه در ذیل روایت اول، حضرت در این روایت میچنانچه ملاحظه می

یجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ » :فرماید مفاد روایت این است که عمل مذکور ، نکاح است و زنای از روی  «تَزْوِ

داند که شرائط صحت اضطرار نیست. مرحوم فیض کاشانی دلیل صحت نکاح را از حیث می
نکاح از قبیل همسر دار نبودن زن، ولایت نداشتن کسی بر او، رضایت طرفین، وقوع لفظ دال  بر 

نَه  مِنْ نَفْسِي نکاح ـ  مَکِّ
 
این  دارد. البته کر مهرـ آب ـ و تعیین مدت ـ یکبار نزدیکی ـ وجودـ ، ذأ

شاهد کلام مرحوم فیض این است که مرحوم  (528؛ ص 05)الوافي ؛ جنکاح و عقد موقت است نه دائم.
البته  .(8، ح067؛ ص 5)الکافی، جکلینی است این روایت را در ذیل بحث عقد منقطع آورده است. 

داند؛ زیرا برای آن نیاز به لفظ و صیغه صحیح است متعه را صحیح نمیصاحب جواهر حمل بر 
م حک»فرماید: این فعل به دلیل اضطرار در که در این روایت وجود ندارد. و در توجیه روایت می

، 11)جواهر الکلام، ج.کنداست نه خود نکاح. و روایت اول را به عنوان شاهد این جمع ذکر می« نکاح

                                                             
 ضعیف است. «عبد الرحمن بن کثیر»و « علی بن حسان»البته سند این روایت به دلیل  .0
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شود؛ زیرا توان گفت عقد موقت بدون صیغه و لفظ هم واقع میطرف دیگر نمی و از 0(051ص: 
 2 (152)کتاب النکاح صاجماع بر بطلان نکاح معاطاتی وجود دارد. 

حب کند، تا اشکال صاآیت الله شبیری زنجانی برای کلام مرحوم فیض تقریبی را ذکر می
 فرماید:جواهر متوجه آن نشود. ایشان می

الفاظ دو مصداق حقیقی و اعتباری وجود دارد؛ مثلًا فرض کنید که فلان مطلب برای برخی »
ممکن است یا نه؟ مراد از لفظ امکان گاهی امکان تکوینی است و گاهی مراد امکان اعتباری 

یع استعمال می شود. همچنین کلمه تشریعی است. همچنین کلمه جواز در مقام تکوین و تشر
رود. تمکین نیز از همین قبیل است و به نظر و مقام به کار میملکیت و سلطنت و قدرت در د

مرادشان این است که لفظ تمکین دارای دو اطلاق تکوینی و رسد که صاحب وافی و غیر اومی
تشریعی است. البته تمکین قانونی و تشریعی مقدمه رسیدن به تمکین}تکوین{ است. اینها 

یج در روایمی یج تنزیلی و حکمی خلاف ظاهر است، خواهند بگویند که حمل تزو یفه بر تزو ت شر
یج تنزیلی ارتکاب  یج در روایت بر تزو یج نیست. از این رو حمل تزو یج تنزیلی واقعا تزو یرا تزو ز
خلاف ظاهر است و در اینجا وجهی برای ارتکاب خلاف ظاهر وجود ندارد. بلکه ما تمکین در 

م کنیوع که همان تمکین اعتباری است حمل میرا بر تمکین قانونی و مشر «امکّنه من نفسی»
گوییم: مراد اعرابی این بوده که بیا ازدواج کنیم. بنابراین لفظ دال بر انشاء زوجیت و ایجاب و می

 یند:فرماپذیرند و میاما در ادامه خود ایشان این توجیه را نمی «و قبول از طرفین صادر شده است.

باید دید که متفاهم عرفی از این جمله چیست؟ درست است که احیانا به تمکین اعتباری، تمکین »
یرا طرف این اطلاق می شود، ولی اراده شدن این معنا در مورد روایت بسیار خلاف ظاهر است، ز

گاهی داشته و نه به حلال و  زن یك عرب بیابانی بوده که نه از مساِل و احکام و شروط نکاح آ
رام آن کاری داشته است و تنها یك چیز مد نظر او بوده و آن اینکه به کام دل خود برسد و از ظاهر ح

                                                             
و هو کما تری، ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء ذلك، و الفرض خلو هذا المذکور منه، فلا بد حینئذ من حمله علی  .0

 ....یومئ إلیه روایةالتزویج باعتبار اضطرارها، کما إرادة کونه بحکم
 مراد کتاب نکاح آیت الله اراکی )ره( است. .2
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شود. بنابراین حمل تمکین در روایت بر تمکین اعتباری شرعی روایت نیز همین مطلب استفاده می
یج تنزیلی حمل کنیم.مؤید این مطلب ا یج وارد در روایت را بر تزو ن است که یبعید است و باید تزو

تواند متعه دیگری شود. در ارشاد شیخ مفید هست که این زن شوهر داشته و زن شوهردار نمی
یج تنزیلی و حکمی را اراده نمودهپس اینکه حضرت فرموده یج است معنای تزو اند. اند: که این تزو

مکنه من أ»اند و مراد از و این همان معنایی است که مرحوم مجلسی و صاحب جواهر قاِل شده
 0 (6121، ص: 01)کتاب نکاح، ج«. همان تمکین تکوینی است «نفسی

 اما بر فرض صحت کلام مرحوم فیض دو اشکال ممکن است متوجه برداشت ایشان شود؛

برای صحت عقد موقت مدت و زمان عقد باید مشخص باشد؛ در حالی که  اشکال اول:

 چنین چیزی در روایت وجود ندارد. 
فرماید: در بحث متعه ثابت شده است، که کاشانی در پاسخ از این اشکال میمرحوم فیض 

الوافي ؛  )شود، و اطلاق نیز اقتضاء یکبار را دارد.ذکر یک نزدیکی یا دو نزدیکی جایگزین زمان می

فرماید: معروف این است که برای البته این مسأله اختلافی است و صاحب مدارک می (528؛ ص 05ج

جاب در جانب ای «متّعتك»و « أنکحتك»، «زوّجتك»متعه نیاز به یکی از سه صیغه تحقق عقد 

مرحوم امام نیز الفاظ عقد متعه را سه مورد ذکر  ( 287، ص: 0جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج)است.

 و« زوجت»و « متعت»ألفاظ الإیجاب في هذا العقد »داند. عبارت ایشان چنین است: شده می
از این رو به نظر اشکال اول ( 281، ص: 2) تحریر الوسیلة؛ ج«أیها حصلت وقع الإیجاب به...« تأنکح»

 وارد است.

دانست؛ از این رو زن اعتقادی به حلیت این عمل نداشت و آن را حرام می اشکال دوم:

 توان آن را بر متعه که عمل حلالی است، حمل کرد.نمی
فرماید: بعید نیست گفته شود حد  وقتی بر اشکال می مرحوم فیض کاشانی در پاسخ از این

شود که زنا کرده باشد، نه فرضی که گمان کند زنا کرده است. علاوه بر اینکه این انسان واجب می

                                                             
یرا آن روایت دیگری است ـ که خواهد آمد ـ و ظاهراً رسد البته به نظر می .0 شاهدی که از شیخ مفید آورده اند صحیح نیست؛ ز

یرا تفاوتهای آن دو بسیار است و وحدت این دو قابل احراز نیست.میمربوط به واقعه ای دو  است؛ ز
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ط تواند مسقدر نتیجه هر یک از دو فعل ـ نکاح بودن و زنای اضطراری ـ می زن مضطر  بوده است؛
ی  حد  باشد. و شاید همین مطلب باعث شده که در یک روایت وارد شده فرد مضطر  است و حد 

-ندارد و در روایت دیگری گفته شده این عمل زنا نیست بلکه نکاح است. ایشان در ادامه می

فرماید: علت رفع حد  این است که  عمل مذکور نکاح موقت است و اینکه زنای اضطراری بوده 
قیه و مماشات با خلیفه دوم کرد؛ بنابراین روایت توان حمل بر تاست ـ مفاد روایت اول ـ را می

دلالت بر جواز زنا در فرض اضطرار ندارد البته اگر اتحاد این دو روایت برداشت شود که به نظر 
 (528؛ ص 05) الوافي ؛ ج چنین است؛ زیرا بعید است دو واقعه خیلی شبیه هم اتفاق افتاده باشد.

 فرماید: اعتقادکند. ایشان میجواب بهتری را ذکر میصاحب حدائق در دفع اشکال مذکور 
به حلیت یا عدم حلیت زن در صورتی که شرائط صحت تمام باشد، دخالتی در صحت عقد ندارد 
و ممکن است زن نسبت به حلیت عقد موقت جاهل بوده باشد؛ زیرا این مسأله مشهور نبود یا 

د به حرمت آن داشته است، لذا مطالبه اجرای اینکه زن عامی و از اهل سنت بوده باشد که اعتقا
دانست حد  را از او برداشت، حال یا به خاطر حد  داشته است، اما امام چون این عمل را حلال می

 (026، ص 20)الحدائق الناضرة، جاینکه نکاح بوده یا اینکه مضطر  بوده است.
شده است؛ و در یک روایت اما ممکن است سوال شود چرا دو علت برای فتوای واحد ذکر 

، اضطرار دانسته شده و در روایت دیگری نکاح بودن فعل؟ و علت سقوط  علت عدم جریان حد 
ه نظر فرماید: بحد واقعاً چیست؟ نکاح بودن فعل، یا مضطر  بودن فرد؟ مرحوم فیض کاشانی می
توان آن را بدین ما روایت دوم ـ نکاح بودن فعل ـ صحیح است و روایت اول تقیه ای است و می

صورت تبیین کرد که حضرت روایت اول را وقتی گفته است که مخاطب ایشان همه مردم بوده 
است و به اندازه درک و فهم آنها حکم را بیان کرده است. اما در نهان حکم واقعی مسأله را برای 

 (521، ص: 05ج)الوافي، اصحاب بیان کرده است؛ زیرا در این صورت تقیه در میان نبوده است. 
دی ذکر کرده  صاحب حدائق این توجیه مرحوم فیض کاشانی را پسندیده است و برای آن موی 
است و فرموده: از آنجا که مخاطب حضرت در روایت اول خلیفه دوم و اصحاب او بوده است، و 
، صحت نکاح متعه ای  مذهب او حرمت عقد موقت بود، حضرت تصریح نکرد که علت رفع حد 

بلکه دلیل آن را اضطراری بودن فعل بیان کرد. اما خبر دوم دلالتی ندارد که مخاطب است، 
حضرت خلیفه دوم و اصحاب او بوده است، بلکه نهایت دلالت آن این است که به حضرت این 
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خبر را رساندند یا از او سوال کردند و حضرت فرمود: این نکاح است. و دیگر ذکر نشد که بر این 
شد یا نه، این خبر به خلیفه دوم رسید یا نرسید و روایت از این جهت مجمل  فرد حد  جاری

 (027، ص: 20)الحدائق الناضرة ، جاست.

پس ما حصل اشکال این شد که روایت قابل استدلال نیست؛ زیرا دلالت آن بر مطلوب تمام 
ضطرار نشده نیست؛ چرا که در روایت دیگری که مربوط به همان واقعه است، تمسک به آیه ا

است، بلکه آن را نکاح موقت محسوب کرده است. بنابراین علت عدم اجرای حد  نکاح بودن 
عمل مذکور است، یا اینکه روایت مجمل است و مشخص نیست وجه عدم اجرای حد نکاح 

ار تواند دلیلی بر ارتفاع حد بوسیله اضطربودن فعل است یا مضطر  بودن فرد و در این صورت نمی
 باشد.

 : مرسله مفیدششمروایت 
ةً شَهِدَ عَلَیْهَا »

َ
نَّ امْرَأ

َ
ة  أ ة  وَ الْخَاصَّ رْشَادِ قَالَ رَوَی الْعَامَّ فِید  فِي الْإِ د ٍ الْم  حَمَّ د  بْن  م  حَمَّ ود  م  ه  الش 

هَا وَ لَیْسَ بِبَعْل ٍ لَهَا ل ٍ یَطَؤ 
وهَا فِي بَعْضِ مِیَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَج  مْ وَجَد  ه  نَّ

َ
مَر  بِرَجْمِهَا وَ کَانَتْ ذَاتَ  أ مَرَ ع 

َ
فَأ

مَر   یئَةٌ فَغَضِبَ ع  ي بَرِ نِّ
َ
كَ تَعْلَم  أ مَّ إِنَّ ه  ؤْمِنِی -بَعْل ٍ فَقَالَتْ اللَّ مِیر  الْم 

َ
یْضاً فَقَالَ أ

َ
ودَ أ ه  نَ وَ قَالَ وَ تَجْرَح  الش 

  ْهْلِي إِبِلٌ فَخَرَج ئِلَتْ عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ کَانَ لِأَ تْ وَ س  دَّ ذْراً فَر  وهَا فَلَعَلَّ لَهَا ع  ل 
َ
وهَا وَ اسْأ د  ت  مَعَ ر 

نْ فِي إِبِلِي هْلِي وَ حَمَلْت  مَعِي مَاءً وَ لَمْ یَک 
َ
نَا وَ کَانَ فِي إِبِل ٍ فَ  إِبِلِ أ ي نَفِدَ مَ لَبَنٌ وَ خَرَجَ مَعِي خَلِیط  ِِ ا

جَ  نْ تَخْر 
َ
ا کَادَتْ نَفْسِي أ بَیْت  فَلَمَّ

َ
نَه  مِنْ نَفْسِي فَأ مَکِّ

 
ی أ نْ یَسْقِیَنِي حَتَّ

َ
بَی أ

َ
ه  فَأ  فَاسْتَسْقَیْت 

َ
ه  أ مْکَنْت 

ؤْمِنِینَ  مِیر  الْم 
َ
رَّ غَیْرَ باغ ٍ وَ لا مِنْ نَفْسِي کَرْهاً فَقَالَ أ کْبَر  فَمَنِ اضْط 

َ
ه  أ ا سَمِعَ   عاد ٍ فَلا إِثْمَ اللَّ فَلَمَّ

ی سَبِیلَهَا. مَر  ذَلِكَ خَلَّ  .(8، ح002؛ ص 28)وسائل الشیعة ؛ ج« ع 

 تقریب استدلال
استدلال به این روایت نیز مشابه روایت سابق است، که حضرت حد  زنا را در فرضی که فرد 

ت به آیه شریفه اضطرار مضطر  شده و خوف برجانش داشته برداشته است که در ذیل آن حضر
 تمسک کرده است.
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 نقد و بررسی
 این روایت مرسله است، لذا قابل استدلال نیست.

 دلیل سوم: اجماع به ضمیمه عدم قول به فصل
محقق داماد در خصوص شرب خمر ادعای اجماع در مسأله را نقل کرده است؛ یعنی اگر 

نوشیدن آن جایز است و به مقتضای آن شخصی برای حفظ سلامت، مضطر  به شرب مسکر شود 
اما برای تمامیت استدلال در غیر آن باید عدم قول  ( 016، ص 0قواعد فقه، ج)شود. حد  نیز برداشته می

به فصل ضمیمه شود، و گفته شود فرقی بین شرب خمر با موارد دیگر نیست و فقیهی تفصیل 
 افع حد  است.نداده است؛ در نتیجه اضطرار در همه اسباب حدود ر

 نقد و بررسی
 سه نقد بر این دلیل قابل ذکر است؛

ادعای اجماع در مورد شرب خمر صحیح نیست؛ زیرا خواهد آمد که شیخ طوسی  نقد اول:

، 6)المبسوط، ج. با این حکم مخالفت کرده است، بلکه ادعای اجماع بر خلاف آن را کرده است.

 رد. توان ادعای شهرت در مسأله کبله می (288ص

این اجماع محتمل المدرک است؛ زیرا منشا آن روایت فضل بن شاذان و مشابهات  نقد دوم:

 آن است که در قسمت ادله عدم رفع مسوولیت از مضطر  به آنها اشاره خواهد شد.

آنچه معتبر است قول به عدم فصل است، نه عدم قول به فصل و فقیهی یافت نشد  نقد سوم:

-قی بین شرب خمر با موارد دیگر نیست، بلکه غالباً متعرض مسأله نشدهکه تصریح کرده باشد فر

اند و در صورت بیان به صورت مطلق اضطرار را موجب رفع مسوولیت دانسته اند. چنانچه در 

لمحظورة فعال او لا حدّ مع الاضطرار و الإجبار، و إنّما تجب الحدود بالأ»عبارت شیخ مفید با تعبیر 
 گذشت. (770)المقنعه، ص «علی الاختیار.

چه بسا برای رفع حد ادعای اجماع در مورد عنوان کلی اضطرار ـ که یك امر عقلی است ـ  
شود و مقید به موردی مثل شرب خمر نشود.  که اشکالاتی متوجه آن خواهد بود؛ اولًا:چنین 

 مستند آناجماعی وجود ندارد، ثانیاً: در فرض تحقق نیز محتمل المدرک است و بعید نیست 
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یت  حدیث رفع و ادله دیگر باشد. ثالثاً: در صورت تحقق نیز از آنجا که مبتنی بر عقل است حج 
ندارد؛ زیرا اجماع در امور تعبدی حجت است، نه عقلی. رابعاً: علاوه بر اینکه در فرض شک از 

توان نمی آنجا که اجماع دلیل لبی است، باید به قدر متیقن آن که شرب خمر است اکتفا کرد و
ی داد.  حکم را به حدود دیگر تسر 

 دلیل چهارم: عقل
ی عقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی، از سوی ملل و اقوام اضطرار قاعده ا

ی مختلف نیز مورد استناد قرار گرفته است. در حقوق غرب با تکیه بر حقوق روم، قاعده

دانان مسلمان و غیر بوده است. حقوقهمواره مورد استناد  «شناسدضرورت قانون نمی»

ه ی اضطرار را مورد ی نقلی و شرعی، عقلانی بودن اصل قاعدهمسلمان نیز ضمن استناد به ادل 
دانان مسلمان و غیر مسلمان از رفع مسئولیت در اند. توجیهاتی که حقوقتأیید و اذعان قرار داده

دانان رفع مسئولیت دن مسأله دارد. این حقوقاند، نشان از عقلانی بوحالت اضطرار به عمل آورده
ت، لزوم  در اثر اضطرار را با تکیه بر جهاتی همچون اجبار معنوی، نفع اجتماعی، عدم سوء نی 

 اند. اینها خود توجیه و تحلیلهمبستگی و تعاون اجتماعی و بالاخره تعارض منافع توجیه کرده

مفاد یك حکم عقلی است؛  «لمحظوراتالضرورات تبیح ا»ی عقلی هستند و اصولا قاعده

 (016، ص: 0قواعد فقه، ج( گرچه این عبارت در منابع فقهی موجود نیست.
ا داند، و هر جو برای استدلال بر مطلوب باید بدان افزود که عقل اضطرار را تمام الملاک می

حل ن در مشود، چه حکم تکلیفی و چه وضعی؛ بنابرایواقع شود حکم به واسطه آن مرتفع می
بحث نیز اگر فردی مضطر به سرقت یا زنا شد، عقل سرقت و زنا را جایز دانسته و حکم به برداشته 

کند و دلیل آن هم سابقاً ذکر شد که در فرض اضطرار استناد فعل به فرد ضعیف شدن حد  از او می
 داند.است و از این رو عقل فرد را دارای مسوولیت نمی

 نقد و بررسی
رسد کند روشن نیست؛ به نظر میعقل در همه موارد اضطرار حکم به جواز فعل میاینکه 

کند و بین دو فعل کسر و انکسار ـ اهم و مهم ـ عقل در این موارد معامله دو حکم متزاحم می
کند؛ بر فرض مثال اگر فرد مضطر  به کند و مفسده هر کدام را بیشتر بداند همان را مقدم میمی
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ر داند، اما دداند، اما اگر مضطر به سرقت شود آن را جایز می، عقل آن را جایز نمیقتل کسی شود
 فرضی مثل زنا روشن نیست که عقل زنا را جایز بداند.

 ادله عدم رفع مسوولیت از فرد مضطرّ 
در مقابل ادله چهارگانه، کتاب، سنت، اجماع و عقل که فی الجمله دلالت بر ارتفاع حد  از 

اشت روایاتی وجود دارد که چه بسا ادعا شود این روایات به صراحت دلالت دارند فرد مضطر  د
 شود.که فعل موجب حد به واسطه اضطرار جایز نمی

 روایات مخالف
ل: کشد.از قبیفرماید: فرد مضطر نباید خمر بنوشد؛ زیرا او را میروایاتی وجود دارد که می

سَیْنِ » د  بْن  عَلِيِّ بْنِ الْح  حَمَّ ضَا  م  سَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّ
َ
ونِ الْأَخْبَارِ بِأ ی  فِي  فِي ع 

. ه  ل  هَا تَقْت  نَّ ضْطَر  لَا یَشْرَب  الْخَمْرَ لِأَ ونِ قَالَ: وَ الْم  م 
ْ
 .(02، ح107؛ ص 25) وسائل الشیعة ؛ ج«کِتَابِهِ إِلَی الْمَأ

کند و با این وجود حضرت او را اضطرار به شرب خمر پیدا میاین روایت در مورد فردی است که 
ه اند ککند و برخی از فقهاء مثل شیخ طوسی به این مطلب فتوا دادهاز خوردن شراب نهی می

شود و حتی ادعای اجماع کرده و آن را به اصحاب اضطرار به خمر موجب جواز استفاده از آن نمی
 و مقتضای آن اجرای حد  شرب خمر در فرض مذکور است. 0(288، ص6)المبسوط، ج.نسبت داده است

 سند روایت
مرحوم صدوق به فضل بن شاذان سه طریق دارد؛ که به نظر نگارنده یکی از این طرق صحیح است 

 2و قابل اعتماد است.

                                                             
فأما إن وجد المضطر بولا و خمرا یشرب البول دون الخمر لأن البول لا یسکر و لا حد في شربه، فان لم یجد إلا خمرا  .0

سواء کان مضطرا إلی الأکل و الشرب أو التداوي، و به قال جماعة، و قال بنا أنه لا سبیل لأحد إلی شربها فالمنصوص لأصحا
ها لیدفع العطش عن نفسه، و قال بعضهم یحل للمضطر إلی الطعام و الشراب و بعضهم إن کان الضرورة العطش حل له شرب

 یحل تداوی العین به دون الشراب.
یق مرحوم صدوق به فضل بن شاذان؛ طریق اول:محمد بن علي بن الحسین عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رسه ط .2

یق عبدالواحد بن محمد النیسابوري عن الفضل سابوري عن علي بن محمد بن قتیبة النی بن شاذان. افراد محل بحث در این طر
بن عبدوس و علی بن محمد قتیبه هستند.عبدالواحد بن محمد بن عبدوس، از مشایخ مرحوم صدوق است که بنا بر پذیرش 

ن محمد بحدیث عبد الواحد بن »فرماید:شیخوخه الاجازه قابل اعتماد است. البته اینکه مرحوم صدوق در ذیل روایتی می
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 نقد و بررسی
 سه نقد بر این استدلال وارد است؛

این روایت در بحث تداوی به خمر وارد شده است و بحث در فرضی است که اگر  نقد اول:

فرد برای مداوای مرض خود احتیاج به خمر پیدا کند آیا خوردنش جایز هست یا نه؟ و ناظر به 
 شد.کفرماید: نباید شراب را بنوشد زیرا او را میموارد دیگر نیست. و حضرت در این فرض می

فرماید: خداوند دوست ندارد به شراب نگاه کنید چطور ممکن حضرت می حتی در روایت دیگری

                                                             
رد ؛ زیرا ( دلالت بر وثاقت ایشان ندا027، ص2)عیون اخبار الرضا، ج« عبدوس رضي الله عنه عندي أصح، و لا قوة إلا بالله

 صحت در کلام ایشان صفت روایت است نه راوی. و نهایت دلالت آن حجیت روایت در نزد او بوده است.
 برای اعتبار او به سه دلیل تمسک شده است:  در وثاقت علی بن محمد بن قتیبه اختلاف شده است. و

یادی را از او نقل کرده است. محقق خویی می یرا روایات ز فرماید: کشی ¬دلیل اول: مرحوم کشی به او اعتماد کرده است؛ ز
یاد ، ص 01نتیجه اعتماد ایشان دلالت بر وثاقت ندارد. )معجم رجال الحدیث، جی را از ضعفاء نقل کرده است؛ در روایات ز

یرا گرچه مرحوم کشی از ضعفاء نیز نقل کرده است، اما اینکه ( به نظر می072 ات روای»رسد اشکال ایشان وارد نیست؛ ز
یادی ند، حکایت از کرا از فرد ضعیفی نقل کند خیلی بعید است و اینکه مرحوم نجاشی نیز به اعتماد کشی بر او اکتفا می« ز

مد قتیبة النیشابوري )النیسابوري( علیه اعت محمد بن بن علي»نجاشی چنین است: پذیرش کلام کشی است. عبارت مرحوم 
 (251رجال النجاشي، ص«.) أبو عمرو الکشي في کتاب الرجال

فرماید: تصحیح علامه براساس اصل دلیل دوم: علامه روایات او را تصحیح کرده است. محقق خویی در نقد این دلیل می
 (072، ص 01رجال الحدیث، جش نیست. )معجم است که قابل پذیر عدالت

ضل فرماید: فدلیل سوم: شیخ طوسی او را فاضل دانسته است و این مدح ایشان است. محقق خویی در نقد این استدلال می
ث، یکند، بلکه آن مدح به اعتبار اتصاف او به کمالات و علوم است. )معجم رجال الحدنمیلت بر مدح در راوی بما هو راوی دلا
 (072، ص 01ج

 مطابق بررسی صورت گرفته طریق اول صحیح است.
طریق دوم: محمد بن علي بن الحسین عن الحاکم أبي محمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن 

 شاذان.
یق حاکم ابی محمد جعفر بن نعیم و محمد بن شاذان است.  راوی محل بحث در این طر

 شود. )معجممد جعفر بن نعیم شاذان از مشایخ مرحوم صدوق است و طبق مبنای شیخوخه الاجازه توثیق میحاکم ابی مح
 ( 010؛ ص 5رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ؛ ج

محمد بن شاذان همان محمد بن احمد بن شاذان است و این فرد با محمد بن احمد بن نعیم شاذانی متحد است. این فرد شیعه 
(  28؛ ص 06داند. )معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ؛ جالحال می است. اما محقق خویی او را مجهول میاما

 بنابراین طریق دوم صحیح نیست.
 طریق سوم: محمد بن علي بن الحسین عن حمزة بن محمد العلوي عن قنبر بن علي بن شاذان عن أبیه عن الفضل بن شاذان 

یق اول تصحیح این طریق به دلیل  وجود قنبر بن علی و پدرش که مهمل هستند، ضعیف است. پس روایت با توجه به طر
 شود.می



 
 05 ....................................... اضطرار در ارتکاب حد یتو عدم مانع یتمانع

 

 
 

و از این جهت که روایت در  0.(01، ح106؛ ص 25) وسائل الشیعة ؛ ج.است مداوا با آن را جایز بشمارد!

 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ »بحث تداوی به خمر وارد شده صاحب وسائل در ذیل این روایت به روایاتی مثل 
حَ  د ٍ بْنِ م  حَمَّ د ٍ قَالَ: قَالَ جَعْفَر  بْن  م  حَمَّ وبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ م  ی 

َ
د ٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أ ول   مَّ نَهَی رَس 

هِ  تَدَاوَی بِهِ. اللَّ نْ ی 
َ
وَاءِ الْخَبِیثِ أ  اشاره کرده است. .(1، ح108، ص: 25) وسائل الشیعة، ج«عَنِ الدَّ

م از جمله شراب، مشهور فتوا به جواز آن داده اند نقد دوم: )الزبده در همان بحث تداوی به محر 

توان به مثل مرحوم صدوق، شیخ در نهایه، ابن ادریس، یحیی که از جمله آنها می(175، ص8الفقهیه، ج
افق ادله صاحب جواهر نیز آن را مو  (170، ص8)الزبده الفقهیه، جبن سعید حلی، شهید ثانی اشاره کرد. 

اند. دلیل آن پس مشهور از این روایت اعراض کرده (000، ص: 16)جواهر الکلام، ج داند.و قواعد می
 تواند یکی از موارد ذیل باشد؛می

اولًا: در فرض اضطرار حفظ جان از خوردن شراب مهمتر است. ثانیاً: حرج و ضرر در اسلام  
شود. ثالثاً: ه از شراب دچار حرج و ضرر مینفی شده است، و این فرد در صورت عدم استفاد

روایاتی که تصریح دارد در صورت اضطرار به شراب، شرب آن جایز است؛ مثل روایت مفضل بن 

ثم أباحه …لم حرّم اللّه الخمر و المیتة و الدم و لحم الخنزیر -جعلني اللّه فداك -أخبرني»عمر 
، روایت عمار (0، ح11، ص20)وسائل الشیعه،ج «إلا بهللمضطر و أحله له في الوقت الذي لا یقوم بدنه 

 «: یشرب منه قوتهسأله عن الرجل أصابه عطش حتی خاف علی نفسه فأصاب خمرا؟ قال »
، 25)وسائل الشیعه، ج «.شرب الخمر جاِز في الضرورة»، مرسله صدوق (0، ح178، ص25)وسائل الشیعه، ج

مر شرب حتی یروی، و لیس له أن یعود إلی ذلك و إذا أضطر إلی الخ»و خبر دعائم  (0، ح171ص
رابعاً: خوردن گوشت خنزیر و میته با وجود اینکه  2 (015، ح025، ص2)دعائم الاسلام، ج«حتی یضطر إلیه

قبیحتر از شرب خمر هستند در فرض اضطرار جایز شده است و در این صورت خمر که در مرتبه 
 (000، ص: 16)جواهر الکلام، جایز شود. پایین تری قرار دارد به طریق اولی باید ج

                                                             
0.  

َ
هِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأ هِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّ هِ عَنْ عَبْدِ اللَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
وَاءٍ یُعْجَنُ ع عَنْ دَ لْتُ أ

نْ یُعْجَنَ بِ 
َ
مَا هُوَ اضْطِرَارٌ   هِ بِالْخَمْرِ لَا یَجُوزُ أ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ إِنَّ نْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ یَتَدَاوَی بِهِ وَ إِنَّ

َ
هِ لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أ حْمِ شَ  فَقَالَ لَا وَ اللَّ

ذِي یَقَعُ فِي کَذَا  یرِ الَّ یر.الْخِنْزِ وْ شَحْمُ خِنْزِ
َ
حَداً شَفَاهُ خَمْرٌ أ

َ
هُ أ  وَ کَذَا لَا یَکْمُلُ إِلاَّ بِهِ فَلَا شَفَی اللَّ

 توان به آن عمل کرد.البته سند غالب این روایات ضعیف است، اما از باب تراکم ظنون می .2
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دلیل اخص  از مدعی است. ادعا این است که در فرض اضطرار حد  در همه موارد  نقد سوم:

شود، در حالی که در فرض تمامیت دلیل مذکور تنها تداوی به خمر در فرض تداوی برداشته می
ی حکم به اسباب دیگر  حدود از قبیل سرقت، زنا و... وجود جایز خواهد بود، و دلیلی برای تسر 

توان بیان داشت قاعده اولی در این ندارد. از این رو با توجه به تمامیت ادله رفع حد  از مضطر می
شود و آنهم است که اضطرار رافع حد  است و به موجب این روایت تنها یک مورد از آن خارج می

 مانند. ل و قاعده اولی باقی میتداوی به خمر است، اما موارد دیگر همچنان تحت اص

 جمع بندی
 حاصل این نوشته که پیرامون نقش اضطرار در رفع حد  بود از قرار ذیل است؛

دو دسته از ادله ذکر شد، ابتدا ادله ای که دلالت بر رافعیت حد از فرد مضطر داشت که در  
ت آیات به پنج آیه این قسمت به چهار دلیل ایات، روایات، اجماع و عقل تمسک شد. در قسم

در سه دسته پرداخته شد که استدلال به ایه اول با وجود اینکه مورد آن اکل بود، امام بود؛ چرا که 
مفاد آن از دو طریق عمومیت آیه و در مقام تعلیل بودن و تناسب حکم و موضوع توسعه پیدا کرد 

ا انتفاء حرمت حد  نیز مرتفع و در راستای آن حد  نیز مرتفع شد؛ زیرا حد در فرض حرمت است و ب
 می شود.

در قسمت روایات به پنج روایت اشاره شد که از این بین استدلال به حدیث رفع و موثقه  
 سماعه تمام بود. دلیل اجماع و عقل نیز مردود دانسته شد.

 وجود داشت، تمام نبود؛در مقابل روایاتی که برای عدم رفع حد از مضطر امکان استناد بدان  
زیرا اولًا دلالت آنها بر مطلوب تمام نبود و ثانیاً در فرض تمامیت آن تنها مختص تداوی به شراب 
بود و قابل جریان در اسباب دیگر حدود نبود. در پایان بدست آمد، اضطرار در همه حدود به دلیل 

.اهد بودع مسوولیت از فرد مضطر خوآیه اول و دو مورد از روایات راف



 

 

 

 شناسی و احکام برخی فروعاصطلاححِداد، 

 

 فاضل استاداستاد راهنما: 
 :نویسنده

 1مهدی سعادتی نسب
 مقدمه

یکی از موضوعات خاص زنان، مساله حداد است. برخی از زنان در طول مدت عده وفات، 
، کردنزینتوری از برخی امور همچون باید رعایت حداد نمایند، بدین معنا که نسبت به بهره

استعمال بوی خوش، بیتوته در غیر محل اعتداد و غیره خودداری نمایند. اصل حکمِ لزوم حداد 
اتفاقی است، لکن برخی فروع آن محل اختلاف است. عمده مسأله، بیان مصادیق و عناوینی 

ن معیار است و یا اکتحال )است که مصادیق حداد ذیل آن قرار می -رمهسگیرند. آیا فقط ترک تزی 

-زدن موی( و غیره نیز عنوان مستقلی از مصادیق میمالی(، امتشاط )شانهکشی(، ادهان )روغن

 گیرد و یا عناوینیباشد؟ آیا خروج از محل حداد و یا بیتوته در غیر آن، ذیل عنوان حداد قرار می
اند؟ هدی شدباشند و یا مقید به قیومی اند؟ آیا این عناوین به صورت مطلق مصداق حدادمستقل

نیز بیان و بررسی برخی فروع مساله حداد حائز اهمیت است. چنانچه همسرِ زوجی غائب و یا 
مفقود شود و بعد از آنکه حاکم امر به اعتداد زوجه نمود، آیا مراعات حداد در چنین اعتدادی لازم 

 اند.است یا خیر؟ مفاد ادله چیست و فقهاء چه استنباطی از آن داشته
رو به بررسی و تحقیق پیرامون مسائل مذکور پرداخته خواهد شد. ان شاء الله نوشتار پیشِ در 
 تعالی

                                                             
 11-011 یلی، سال تحصخانوادهدانش پژوه گروه فقه  .0
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 شناسی حداد در لغت و اصطلاح فقهاءبخش اول:مفهوم
ت »حِداد بر وزن فِعال از حد  است و حد  را چنین گفتند:  حَدَّ

َ
ما. أ ه  لِّ شَیْئَیْنِ، حَد  فَصْل  ما بَیْنَ ک 

تْ، و هو التسلیب بعد موتهالمرأة علی زوج حِدّة و حَدَّ و التسلّب علی » (01، ص: 1العین، ج) «ها فهي م 
ت » (062، ص: 2الصحاح، ج)«و الحدّ هو المنع». (116، ص: 2المحیط في اللغة، ج) «زوجها بعد موته و یقال حَدَّ

ینةَ  ت، و ذلك إذا منَعتْ نَفْسَها الزِّ حَدَّ
َ
 (0، ص: 2معجم مقائیس اللغة، ج .)«و الْخِضابَ  المرأة علی بَعْلها وَ أ

ند. این ااما در اصطلاح فقهاء تعاریف مختلفی به لحاظ دائره و گستردگی مصادیق ذکر کرده
ن تبیین نمودند. توان در ضمن چهاراختلاف را می گونه تعبیر بیان کرد. برخی آن را به امتناع از تزی 

، نجفی، جواهرالکلام، ج  067، ص 25؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 105مرتضی، الانتصار، ص  ؛ سید08)مفید، احکام النساء، ص 

ن و زینت باشد، باید ترک شود و  0(276، ص 12 طبق این تعریف هر آنچه عرفا و عادة مصداق تزی 
البته عرف و عادت بلحاظ مکان و زمان متفاوت است. شیخ طوسی و ابن سعید دو قید دیگر 

ینة و أکل ما فیه الراِحة الطیبة و شمّه»اند: نمودند و چنین آوردهاضافه  . «الحداد هو ترك الزّ

در این تعریف خوردن و بوئیدن آنچه که بوی خوش ( 072؛ ابن سعید، الجامع للشرائع، ص 517)طوسی، النهایة، ص 
را  باید این دو عنواندارد نیز منع شده است که البته در میان روایات چنین قیودی نداریم، لذا یا 

در ذیل سایر عناوین قرار داد و یا برخی توجیهات دیگر را مطرح کرد که در ادامه بیان خواهد شد. 
در تعبیر سومی، ابن زهره از متقدمین و سبزواری از متاخرین علاوه بر ترک زینت، به مس  طیب 

کاشف اللثام معتقد (  511ف و الوفاق، ص ؛ جامع الخلا185)غنیة النزوع، ص )عطر و بوی خوش( اشاره کردند.
)کشف 2ماند و مصداق زینت استاست که مس طیب از این جهت ممنوع است که اثرش باقی می

با این توضیح این تعبیر نیز بازگشت به همان تعریف اول دارد. و در نهایت دیگرانی  (021، ص 8اللثام، ج

اد هو تجنب ما تشتهیه النفس من الطیب و لبس الحد »اند: در تعبیری جامع و شامل چنین آورده
یور( و الثیاب المصبوغة بصِبغ )به  لِيّ )جمعِ حَلی: ز الثیاب المطیبة و اللباس الفاخر، و الح 

                                                             
؛ 277، ص: 1؛ مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج27، ص: 1في مسائل الحلال و الحرام؛ جو نیز: شرائع الإسلام  .0

یاض 021، ص: 8؛ کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج010، ص: 2نهایة المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج ؛ ر
 011، ص: 26لسبزواري(؛ ج؛ مهذب الأحکام )ل100، ص: 02الحدیثة(، ج -المسائل )ط 

 و لا تمس  طیباً بحیث یبقی علیها أثره و إن کان بمجرد المس   .2
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سکون باء: رنگ( یتزین به، و التدهن بالأدهان الطیبة في الرأس و البدن، و شم الراِحة الطیبة، و 
؛ ابن حمزه، الوسیلة، 261، ص 5)طوسی، المبسوط، ج « د و بما فیه طیببالسوا أکل ما فیه طیب، و الاکتحال

بر اساس این تعریف، هر آنچه زینت  0(061؛ کیدری، اصباح الشیعة، ص 711، ص 2؛ ابن ادریس، السرائر، ج121ص 
باشد و یا همچون بوئیدن بوی خوش که زینت نیست ولکن نفس )نفس خود زوجه و یا نفس 

بیتوته در محل اعتداد و خروج در روز و دارد و یا حتی مواردی همچون عدم( بدان میل 2اجنبی
شود،  گنجانده« ما تشتهیه النفس»تواند ذیل باشند ولکن میغیره که قطعا مصداق زینت نمی

 گیرد و ممنوع خواهد بود.ذیل تعریف قرار می

 شناسی حداد در روایاتاصطلاحبخش اول: 
اصل لزوم حداد محل اتفاق است و صرف نظر از وجود اجماع و نفی همانطور که گفته شد، 

هایی که توسط قدماء و متاخرین بیان شده است، ادله لفظی تامی نیز وجود دارد. شیخ خلاف

المتوفی عنها زوجها علیها الحداد طول العدة و به قال جمیع الفقهاء  »طوسی چنین آورده است: 
ن البصري فانهما قالا لا یلزمها الحداد في جمیع العدة و انما یلزمها و اهل العلم الا الشعبي و الحس

شود که گویا اصل حکم حداد محل از این عبارت استفاده می (72، ص 5)الخلاف، ج «في بعض العدة
لذا آنچه مهم و محل بررسی است، بیان مصادیق و موارد حداد اتفاق میان تمام مسلمین است، 

تعریفی صحیح از اصطلاح موضوع حداد برسیم و نیز سایر فروع دیگر آن، که در مقدمه است تا به 
بدان اشاره شد. از آنجایی که مصادیق لزوم حداد در ضمن روایات آمده است، ناگزیر به ذکر و 

پیشاپیش لازم است گفته شود که هر چند به نظر نگارنده و بر اساس روایات ها هستیم. بررسی آن
خروج از منزل و بیتوته در غیر محل اعتداد ذیل عنوان حداد قرار دارند )برخلاف نظر معتبره، 

لکن جهت نظم و شفافیت برخی از فقهاء، که در ادامه به این مدعا و دلیل آن اشاره خواهد شد(، 

                                                             
. 121، ص: 2ابن براج در المهذب همین تعبیر را دارد، لکن در ضمن تفصیل آن، همه موارد را به زینت برگردانده است. ج .0

( خود این تعبیر را بکار برده است، لکن به قرینه تفصیل آن در همین کتاب 066، ص: 0نیز مرحوم علامه هر چند در تحریر )ج
شود که وی ( روشن می001، ص: 1؛ قواعدالاحکام، ج08، ص: 2رشاد الاذهان، جو نیز تعبیرش در برخی کتب دیگرش )ا
 گرداند.نیز همه موارد را به نوعی به زینت برمی

 «الإحداد هو ترك ما تدعو النفس إلیها لأجله، و تمتد الأبصار نحوها » شیخ طوسی چنین تعبیری دارد:  .2
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بحث، مناسب است روایات این دو مورد و مصداق، مجزای از روایات سائر مصادیق بیان شود. 
 راین مباحث در دو قسمت پیگیری خواهد شد.بناب

 قسم اول: مصادیق حداد در غیر از خروج و بیتوته
 توان به دو دستهروایات پیرامون موضوع محل بحث )مصادیق غیر از خروج و بیتوته( را می

کلی تقسیم کرد. دسته اول روایاتی است که مصادیق متعددی همچون اکتحال و خضاب و ادهان 
وغ و غیره را منع کرده است که این دسته خود به لحاظ اطلاق و تقیید موارد مذکور، و لُبس مصب

تنافی ابتدائی دارند. در دسته دوم روایات که تنها مشتمل بر یک روایت است، برخی از همین 
 موارد به طور مطلق مجاز دانسته شده است.

 روایات دسته اول
 روایت اول: صحیحه ابن ابی یعفور

بَان ٍ عَنِ ابْنِ »
َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أ حَمَّ ارِ عَنْ م  دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ حَمَّ و عَلِيٍّ الْأَشْعَرِي  عَنْ م  ب 

َ
بِي أ

َ
أ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ور ٍ عَنْ أ ینَةِ  یَعْف  هَا فَقَالَ لَا تَکْتَحِل  لِلزِّ ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ لْت  عَنِ الْم 

َ
ب  وَ لَا تَطَیَّ  قَالَ: سَأ

ج  وَ  وقَ وَ تَمْتَشِط  بِغِسْلَة ٍ وَ تَح  ق  وغاً وَ لَا تَبِیت  عَنْ بَیْتِهَا وَ تَقْضِي الْح  نْ کَانَتْ إِ  وَ لَا تَلْبَس  ثَوْباً مَصْب 
تِهَا  (006، ص 6)الکافی )الاسلامیة( ج  «فِي عِدَّ

بان بن عثمان الاحمر شبهه در سلسله سند همه امامی ثقه جلیل هستند، تنها نسبت به ا
مذهبش شده است و کشی در رجال خود وی را ناووسی و البته از اصحاب اجماع دانسته است 

ای باطل است و وی ، لکن همانطور که گفته شده است، چنین شبهه(175و  152)رجال الکشی، ص 
اشد ناشی از مطلبی بدادن، باشد. آقای شبیری فرمودند که چه بسا وجه نسبت ناووسیامامی می

شده است که که از فخر رازی نقل شده که اصطلاح ناووسی گاهی در مورد کسی استعمال می
بودن وی بوده است و چنین معتقد به بعضی اعتقادات ولایتی مثل علم غیب امام یا افضل

امام حی   را امام آخر واعتقاداتی در زمان ائمه نامتعارف بوده و فرقه ناووسیه که امام صادق 
یده ای بیش از عقبودن حضرت داشتند و چنین عقیدهدانستند، عقیده به علم غیب و افضلمی

بودن او، نظیر همان متعارف بوده است. این در حالی است که اعتقاد به علم غیب امام و افضل
کند رد نمیبودن ابان ضرری به او وااعتقاداتی است که ما در این زمان داریم و لذا نسبت ناووسی
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نقل روایت کرده است  اند که وی از امام کاظم . مرحوم خوئی نیز آورده(1111، ص 1)کتاب نکاح، ج 
( 061، ص 0.)معجم رجال الحدیث، ج سازداند نمیداشته بودن که توقف بر امام صادق و این با ناووسی

 ائمه، اعتقاد به امامت ایشان که البته این بیان مرحوم خوئی ناتمام است؛ چرا که در نقل روایت از
های بسیار متعددی که ناقل آن حتی شیعه نبوده شود نقلضروری نبوده است و لذا مشاهده می

 است.
در این روایت اکتحالِ بجهت زینت، خوشبوکردن، پوشیدن لباس رنگی و بیتوته در غیرخانه 

زدن مو با چیزی که مو را شانه)که مراد خانه محل اعتداد است( منع شده است و قضاء حقوق و 
 شویند که ممکن است صابون خاصی باشد و حج رفتن مجاز دانسته شده است.با آن می

تواند به قرینه وحدت سیاق، این تقیید شامل در روایت، اکتحال مقید به زینت شده است و می
د موارد دیگر خواهموارد دیگر نیز بشود و حداقل مایصلح للقرینیة است و مانع اطلاق در سایر 

چیست، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول بیانگر آن است  « للزینة»بود. در اینکه مراد از قید 
که قید مذکور قیدی احترازی و مراد از آن، نفسِ زینت است، بدین بیان که اکتحال گاهی تزیینی 

ود. قسم دوم قرار داده شاست و گاهی فاقد تزئین و چه بسا اکتحال به جهت استفاده داروئی ذیل 
اما احتمال دوم این است که گفته شود اکتحال ملازمت دائمیه با زینت دارد حتی در صورتی که به 

وضیحی یا ت« للزینة»جهت دارویی استفاده شود. طبق این احتمال که خالی از قوت نیست، قید 
وارد متعددش، نهی مشروط . بنابر احتمال اخیر، مفاد روایت در م0شود و یا مفید قصد زینتمی

کشیدن موجب زینت به قصد زینت خواهد بود. بله، اینکه ممکن است گفته شود امروزه سرمه
سازد؛ چرا که مراد از این تزین، تزین عرفی است که نیست، این خللی به بیان مذکور وارد نمی

ت، بیتوته در های مختلف متفاوت گردد. همچنین طبق روایممکن است به لحاظ مکان و زمان
غیر محل اعتداد منع شده و این نیز روایات منافی دارد که در قسم دوم مباحث بدان اشاره تفصیلی 

زدن موی سر است، اما در غِسلة ، امتشاط به معنای شانه«تَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ »َخواهد شد. در تعبیر 
که نوعی  (177، ص 0العین، ج)را به معنای خطمی دانسته « غِسل»تعابیر متفاوت است. فراهیدی 

شود. ابن منظور معانی متعددی آورده گیاه است و امروزه از آن در ساخت صابون استفاده می

                                                             
، ص 0محقق خوانساری در جامع المدارک در ذیل مساله و در مقام جمع بین اخبار، اشاره به این نکته نموده است.)ج  .0

560) 
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شنان: گیاه » است: 
 
شْنان )إشنان.أ

 
س من خطميّ و طین و أ

ْ
غْسَل به الرأ الغِسل و الغِسْلَة: ما ی 

 
َ
یضاً: ما تجعله المرأ

َ
ة في شعرها عند الامتشاط. و الغِسْلة: اشنان، چوبک( و نحوه، و الغِسْلة أ

یه( من  یهَ )ادو فاوِ
َ
ی بأ طَرَّ طَرّاة، و لا تقل غَسْلة، و قیل: هو آسٌ)گیاه مورد( ی  الطیب؛ یقال: غِسْلةٌ م 

مْتَشط به چنانچه غسله به معنای طیب باشد که به معنای بوی  (010، ص 00)لسان العرب، ج  «الطیب ی 

خوش و عطر آمده و یا معنای اخیر که با تعبیر قیل آمده و قائل آن اسماعیل بن عباد، صاحب 
، (0780، ص 5)الصحاح، ج و جوهری نیز همین معنا را نقل کرده است (00، ص 5)ج المحیط فی اللغة است

بُ »فرمود در این صورت با تعبیر صدر روایت که  یدا تنافی به صورت اطلاق و تقیید پ« وَ لَا تَطَیَّ

 الغسلة بالکسر الطیب» کند و شاید به همین جهت است که مجلسی اول چنین گغته است: می
و ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط و ما یغسل به الرأس من خطمي، و نحوه و هو المراد 

، و نیز مرحوم فیض معنایی غیرمنافی با صدر، بیان کرده (81، ص 1 )روضة المتقین، ج«هنا علی الظاهر
 (0510، ص 2)الشافی، ج «الغسلة بالکسر: ما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار» است: 

 روایت دوم: موثقه ابی العباس
بِي الْ »

َ
سْکَانَ عَنْ أ مَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاط ٍ عَنِ ابْنِ م  هِ ح  بِي عَبْدِ اللَّ لْت  لِأَ اسِ قَالَ: ق  عَبَّ

  َوغاً وَ لَا ت ب  وَ لَا تَلْبَس  ثَوْباً مَصْب  ینَةِ وَ لَا تَطَیَّ هَا قَالَ لَا تَکْتَحِل  لِلزِّ ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ ج  الْم  خْر 
 
َ
رَادَتْ أ

َ
یْتَ إِنْ أ

َ
 رَأ

َ
لْت  أ ج  بَعْدَ نِصْفِ نَهَاراً وَ لَا تَبِیت  عَنْ بَیْتِهَا ق  جَ إِلَی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَع  قَالَ تَخْر  نْ تَخْر 

یْلِ وَ تَرْجِع  عِشَاءً   (006، ص 6الکافی )الاسلامیة( ج ) «اللَّ
، (012اشی، ص )رجال نج شیخ کلینی از حمید بن زیاد کوفی واقفی نقل کرده است که البته ثقه است

بنابراین روایت  (01)همان، ص نیز توثیق شده و ثقه است.همچنین ابن سماعة واقفی است ولکن وی 
 (277، ص 12)ج موثقه است و از همین جهت است که صاحب جواهر از آن تعبیر به خبر نموده است.

طبق این روایت نیز غیر از اکتحال در مابقی موارد، نسبت به زینت اطلاق وجود دارد که همان 
آید. همچنین خروج در روز و بیتوته در غیر محل اعتداد منع توضیح در روایت قبلی، اینجا نیز می

شده است و روش قضاء حقوق با خروج بعد از نیمه شب و رجوع هنگام عشاء تبیین شده است. 
البته به لحاظ عرفی وقت عشاء قبل از نیمه شب است، لذا باید مراد از عشاء معنایی دیگر باشد. 
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مراد هنگام سحر و یا طلوع فجر باشد و ممکن است دو احتمال قابل طرح است: ممکن است 
شود که چون احتمال دوم مستلزم بیتوته در مراد هنگام عشاء در شب آتی باشد، لکن گفته می

اما روشن  (100، ص 6)صدر، محمد، ماوراء الفقه، ج باشد.غیرمحل اعتداد است، لذا معنای اول موجه می
اب خلاف ظاهر است؛ چرا که عشاء را حمل بر هنگام است که احتمال اول نیز مشتمل بر ارتک

توان گفت همین مقدار که برخی از شب را در محل اعتداد سحر و یا طلوع فجر نموده است. می
باشد و بعد از نیمه شب خارج شود، این نه با نهی از بیتوته در غیرمحل اعتداد منافات دارد و نه 

قن از بیتوته، ماندن تمام شب در محلی است و عدم با نهی از خروج در روز؛ چرا که قدر متی
)خوانساری، آغا جمال، التعلیقات علی شود. خروج در روز نیز حمل بر عدم جواز خروج ابتدائی در روز می

د به روایات دیگر است که خواهد آمد. (016الروضة البهیة، ص   این تبیین انسب با ظاهر روایت و مویَّ

 صیرروایت سوم: صحیحه ابی ب
بِي عَبْدِ ال»

َ
بِي بَصِیر ٍ عَنْ أ

َ
َِاب ٍ عَنْ أ وب ٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِ بِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْب 

َ
هِ لَّ عَلِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

  َج  فِي حَقٍّ فَقَال  تَخْر 
َ
تِهَا أ ون  فِي عِدَّ هَا وَ تَک  ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ ةِ ی 

َ
ه  عَنِ الْمَرْأ لْت 

َ
 إِنَّ بَعْضَ  قَالَ: سَأ
بِيِّ  هَا نِسَاءِ النَّ وب  ج  فِي حَقٍّ یَن  هَا فَتَخْر  يَ عَنْهَا زَوْج  فِّ و  لَانَةَ ت  لَتْه  فَقَالَتْ إِنَّ ف 

َ
ول   0سَأ فَقَالَ لَهَا رَس 

هِ  يَ عَنْهَا زَوْج   اللَّ فِّ و  نَّ إِذَا ت  ةَ مِنْک 
َ
نَّ الْمَرْأ

َ
نَّ وَ أ بْعَثَ فِیک 

 
نْ أ

َ
نَّ مِنْ قَبْلِ أ نْت  نَّ قَدْ ک  فٍّ لَک 

 
خَذَتْ أ

َ
هَا أ

خْتَضِب  حَوْلًا کَ  2بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا
َ
کْتَحِل  وَ لَا أ

َ
مْتَشِط  وَ لَا أ

َ
مَّ قَالَتْ لَا أ مَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ث  امِلًا وَ إِنَّ

مَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِط  وَ لَا تَکْتَحِل  وَ لَا تَخْتَضِب  وَ لَا  ر ٍ وَ عَشْراً ث 
شْه 

َ
رْبَعَةِ أ

َ
نَّ بِأ ک  مَرْت 

َ
ج  مِنْ بَیْتِهَا تَخْ  أ ر 

هِ فَکَیْفَ تَصْنَع   ولَ اللَّ ج  بَعْدَ زَ نَهَاراً وَ لَا تَبِیت  عَنْ بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَس  وَالِ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْر 
یْلِ  ج  قَالَ نَعَمْ  1اللَّ لْت  لَه  فَتَح  ون  لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا ق  ، 6یة( ج )الکافی )الاسلام. «وَ تَرْجِع  عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَک 

 (007ص 

                                                             
 حق ینوبها، ای حق یصیبها و ینزل بها .0
 بعرة: پشکل شتر .2
اء هر ر لسان فقهو صاحب وسائل همین نسخه را برگزیده و د« تخرج بعد زوال الشمس»در برخی نسخ تعبیر چنین است:  .1

دو تعبیر آمده است. لکن اصل مصدر حدیث که کافی شریف باشد، در چاپ دار الاسلامیة، همان تعبیر در متن آمده است. 
ضمن اینکه طبع دارالحدیث که تصحیح پژوهشگران مرکز تحقیقات دارالحدیث است نیز همین ضبط در متن را آورده و به 

 اره کرده است.در پاورقی اش« زوال الشمس»نسخه 
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د یا خیر، باشست که آیا ثقه میسند روایت صحیح است، بله نسبت به ابراهیم بن هاشم بحث ا
هو »که دیدگاه نگارنده بر وثاقت و جلالت اوست و همین مقدار که در مورد وی گفته است که: 

این امر با ملاحظه اوضاع و احوال پذیرش حدیث در قم )که « اول من نشر احادیث الکوفیین بقم
مودند، نمترین تردیدی اخراج میدانستند و تسرع در قدح و جرح داشتند و با کعدالت را شرط می

مثل اینکه مانندِ یونس بن عبدالرحمن با همه جلالت و عظمتش مورد طعن قرار دادند و مانند 
احمد بن محمد بن خالد برقی را اخراج نمودند، در حالیکه چنین چیزی نسبت به ابراهیم بن 

شخص حتما نیازی به هاشم مرتکب نشدند(، در وثاقت وی کافی است. وانگهی در وثاقت یک 
تصریح نیست، چرا که در مورد شیخ صدوق نیز تصریحی بر وثاقتش وجود ندارد، بلکه روش 
عملی بزرگان مبتنی بر اعتماد به اشخاص کافی است. شیخ کلینی که کافی را مشتمل بر آثار 

درش از پصحیحه می داند، عمده شیوخ او علی بن ابراهیم است که او قریب به اتفاق روایاتش را 
تواند مویدی بر وثاقت وی باشد. بنابراین مجموع کند. توثیقات متاخرین از علماء نیز مینقل می

 تواند علم عرفی به وثاقت ابراهیم بن هاشم حاصل نماید.قرائن می
در دلالت روایت نکاتی است: اول اینکه امتشاط و اکتحال به طور مطلق نهی شده است، در 

ج   »ی نسبت به اکتحال چنین نبود. دوم اینکه در ذیل حدیث که فرمود: حالی که روایات قبل تَخْر 
یْلِ  ون  لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا 0بَعْدَ زَوَالِ اللَّ ، این موید همان تفسیر مرحوم «وَ تَرْجِع  عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَک 

واز خروج در روز، خوانساری است که در روایت قبلی نقل شد، بدین بیان که مراد از عدم ج
خروج ابتدائی است و همین مقدار که مقداری از شب را در محل اعتداد بوده باشد و بعد از نیمه 
شب خارج شود، این در عدم صدق بیتوته در غیرمحل اعتداد کافی است. نکته سوم که به نظر 

 هوم عرفیشود که مفهوم حداد، یک مفنکته مهمی است این است که طبق این روایت روشن می
بوده است و شارع مقدس تنها در آن کم و زیاد نموده است، لذا در مواردی که شک ایجاد شود، 

                                                             
هِ  .0 بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ أ

َ
هَارِ کَیْفَ لَنَا  در توضیح زوال اللیل دو روایت داریم: سَأ مْسِ نَعْرِفُهُ بِالنَّ فَقَالَ لَهُ زَوَالُ الشَّ

يِّ شَيْ 
َ
مْسِ قَالَ فَبِأ یْلِ زَوَالٌ کَزَوَالِ الشَّ یْلِ؟ فَقَالَ لِلَّ جُومِ إِذَا انْحَدَرَتْ. )من لایحضره الفقیه، جبِاللَّ (. 227، ص 0ءٍ نَعْرِفُهُ؟ قَالَ بِالنُّ

دُ بْنُ  یَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ و نیز: مُحَمَّ یْلِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّ  عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِ
لَهُ وَ آخِرَهُ جَا فَکَتَبَ  وَّ

َ
فْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأ

َ
یْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أ  (117، ص 2ئِزٌ.)تهذیب الاحکام، ج عِنْدَ زَوَالِ اللَّ
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معیار همان مفهوم عرفی خواهد بود و چنانچه به لحاظ عرفی نیز مشکوک باشد، اصالة البرائه 
 حاکم خواهد بود.

 روایت چهارم: صحیحه زراره
رَارَةَ » رْوَةَ عَنْ ز  دِ بْنِ خَالِد ٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ع  حَمَّ د ٍ عَنْ م  حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 

َ
د  بْن  یَحْیَی عَنْ أ حَمَّ بِي م 

َ
عَنْ أ

هِ  ی تَنْقَضِيَ  عَبْدِ اللَّ نَ حَتَّ یَّ بَ وَ لَا تَزَ نْ تَطَیَّ
َ
هَا لَیْسَ لَهَا أ ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ بَعَ قَالَ: الْم  رْ

َ
هَا أ ت  ةَ عِدَّ

ام ٍ  یَّ
َ
ر ٍ وَ عَشَرَةَ أ

شْه 
َ
 (007، ص 6ج  -الاسلامیة –)الکافی . «أ

سند روایت مشکلی ندارد و بلکه صحیح است. بله، محمد بن خالد برقی توسط نجاشی 
ولکن تضعیف مذکور، صریح در تضعیف محمد بن خالد ( 115)رجال نجاشی، ص تضعیف شده است 

ست، کرده ااست اشاره به این باشد که گاهی وی از ضعفاء نقل روایت مینیست، بلکه محتمل 
؛ زنجانی، 251، ص 0)عاملی، نهایة المرام، ج معارضی ندارد. ( 161)رجال طوسی، ص بنابراین توثیق شیخ طوسی 

توان . قاسم بن عروة که وی نیز توثیق صریحی ندارد اما از دو طریق می(6268، ص 21کتاب نکاح، ج 
نقل( و هو من الذین لایروون و  06بات وثاقت نمود: اول: نقل کثیر ابن ابی عمیر از وی )اث

نقل(، حسن بن علی  01لایرسلون الا عن ثقة. دوم: کثرت نقل اجلائی همچون حسین بن سعید)
اطمینان به  هانقل(، علی بن مهزیار، فضل بن شاذان و دیگران که از مجموع این 06بن فضال)
 شود.حاصل می وثاقت وی

مطابق این روایت مطلق تطیب و تزین منع شده است و این شاهد خوبی است بر تقیید مصادیق 
ود که شمطلقِ نسبت به قید زینت در سایر روایات. ضمن اینکه بر اساس این روایت، روشن می

صداق زینت ماز باب مثال است و در صورتی که لباسی « لاتلبس ثوبا مصبوغا»قید صبغ در تعبیر 
شده باشد، همچنان ممنوع است. بنابراین تفصیلاتی که برخی فقهاء پیرامون باشد ولکن غیر رنگ

صرفا بیانگر  (111، ص 2؛ ابن براج، المهذب، ج 260، ص 5)طوسی، المبسوط، ج اند ها بیان کردهانواع و اقسام رنگ
 موارد زینت است.

نی تفصیلی که شیخ طوسی و ابن براج بیان کرده و دیگراالبته در مورد لباس و زینت آن، توجه به 

ینت»اند، خالی از لطف نیست. وی آورده است: بعد از ایشان نیز نقل کرده ان و اما الثیاب ففیها ز
وا  ذ  إحداهما تحصل بحسب )بنفس( الثوب و هو ستر العورة و جمیع البدن، قال الله تعالی خ 
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لِّ مَسْجِد ٍ  مْ عِنْدَ ک  ینَتَک  و الزینة الأخری تکون بصبغ الثوب و غیره، و إذا أطلق کان المراد، الثاني  0زِ
 )همان( «و الأول هي غیر ممنوعة منه

 روایات دسته دوم
 روایت اول: موثقه عمار ساباطی

هِ » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ابَاطِيِّ عَنْ أ ار ٍ السَّ سَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّ د  بْن  عَلِيِّ بْنِ الْح  حَمَّ لَه  عَنِ  م 

َ
ه  سَأ نَّ

َ
أ

تِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْ  جَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّ نْ تَخْر 
َ
هَا هَلْ یَحِل  لَهَا أ وت  عَنْهَا زَوْج  ةِ یَم 

َ
تَضِب  وَ تَکْتَحِل  الْمَرْأ

ینَة ٍ لِزَوْج ٍ  غَ وَ تَصْنَع  مَا شَاءَتْ بِغَیْرِ زِ صَبَّ  2(210، ص 22)وسائل الشیعة، ج . «وَ تَمْتَشِط  وَ تَصْبَغ  وَ تَلْبَس  الْم 
حْمَدَ بْنِ یَحْیَی 

َ
دِ بْنِ أ یْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ روایت سند دومی نیز دارد: وَ رَوَاهُ الشَّ

َ
عَنْ أ

ارٍ نَحْوَهُ. قٍ عَنْ عَمَّ  الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّ

کلّ ما کان في هذا الکتاب عن عمّار بن :» اسناد شیخ صدوق به عمار ساباطی چنین است
یته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید  -امرضي اللّه عنه -موسی السّاباطيّ  فقد رو

عن سعید بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعید المداِنيّ، عن 
سند روایت و اسناد  (.022، ص 0)من لایحضر الفقیه، ج «مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی السّاباطيّ 

ن فضال و مرحوم صدوق به عمار، مشکلی ندارد و همه از ثقات هستند، جز اینکه عمار و علی ب
 باشد. روایت بلحاظعمرو بن سعید و مصدق بن صدقه، فطحی مذهب بوده و لذا روایت موثقه می

 باشد.سند دوم نیز به جهت مذکور موثقه می
در این روایت خروج از منزل را به طور مطلق جائز شمارده و اختضاب و اکتحال و امتشاط و 

بغیر زینة »دانسته شده است که البته مشروط به قید اصباغ و لُبس مصبوغ و هر امر دیگری جائز 
آمده است. از آنجا که روایت منافی با روایات دسته اول است، چندین توجیه نسبت به آن « لزوجٍ 

                                                             
 10اعراف، آیه  .0
تختضب و »است. عبارت در الفقیه چنین است:  518، ص 1و در من لایحضر الفقیه ج  82، ص 8روایت در تهذیب ج  .2

هن  «تد 
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. (0221، ص 21)الوافی، ج 0گفته شده است: مرحوم فیض و دیگرانی روایت را حمل بر شذوذ نموده است
، 25؛ بحرانی، الحدائق، ج 065، ص 01)مجلسی دوم، ملاذ الاخیار، ج دند. برخی حمل بر ضرورت و یا تداوی نمو

اما محقق خوانساری در جامع المدارک حمل بر ضرورت  1(278، ص 12؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 0702ص 
ج )را بعید دانسته و معتقد است که چه بسا بتوان روایات مجوز را حمل بر عدم قصد زینت نمود.

اینکه مرحوم شیخ حر در ذیل روایت آن را مخصوص به عدم قصد زینت و البته  کما 0(560، ص 0
 (215، ص 22)وسائل الشیعة، ج عدم تظاهر دانسته است. 

از دیدگاه نگارنده بیان مرحوم فیض، اوجه توجیهات است. روایت به صورت کامل در تهذیب 

بِي» الاحکام شیخ آمده است: 
َ
ار ٍ عَنْ أ هِ عَبْدِ » عَنْ عَمَّ تَه   اللَّ

َ
قَ امْرَأ ل ٍ طَلَّ

ئِلَ عَنْ رَج  ه  س  نَّ
َ
أ

رَاجِعَهَا فَ  نْ لَا ی 
َ
هَا قَالَ إِذَا کَانَ تَرَکَهَا عَلَی أ رْؤ  ی مَضَی ق  مَّ تَرَکَهَا حَتَّ ةِ ث   مِنْه  وَ قَدْ بَانَتْ تَطْلِیقَتَیْنِ لِلْعِدَّ

ی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه  وَ  رَاجِعَهَا  لَا تَحِل  لَه  حَتا نْ ی 
َ
سَ أ

ْ
ر ٍ فَلَا بَأ

شْه 
َ
ةَ أ مَّ تَرَکَهَا سِتَّ رَاجِعَهَا ث  نْ ی 

َ
ه  أ ی 

ْ
إِنْ کَانَ رَأ

تِي طَ  خْرَی مَکَانَ الَّ
 
جَ أ نْ یَتَزَوَّ

َ
قَ وَاحِدَةً فَهَلْ یَحِل  لَه  أ بَعَةَ نِسْوَة ٍ فَطَلَّ رْ

َ
ل ٍ جَمَعَ أ

قَ قَالَ لَا وَ عَنْ رَج  لَّ
مَةً  یَحِل  لَه  

َ
قَهَا أ تِي طَلَّ تِهَا وَ إِنْ کَانَ الَّ ی یَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّ خْرَی حَتَّ

 
جَ أ نْ یَتَزَوَّ

َ
نَّ أ ةِ لِأَ تْ نِصْفَ الْعِدَّ اعْتَدَّ

تْ هَلْ یَحِ  ةِ إِذَا اعْتَدَّ
َ
ئِلَ عَنِ الْمَرْأ ونَ یَوْماً س  رْبَع 

َ
ةِ خَمْسَةٌ وَ أ مَةِ نِصْف  الْعِدَّ ةَ الْأَ نْ تَخْتَضِبَ عِدَّ

َ
ل  لَهَا أ
بْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِ  هِنَ وَ تَکْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّ نْ تَدَّ

َ
ةِ قَالَ لَهَا أ اءِ وَ تَصْنَعَ نَّ فِي الْعِدَّ

هَ  وت  عَنْهَا زَوْج  ةِ یَم 
َ
ینَة ٍ مِنْ زَوْج ٍ وَ عَنِ الْمَرْأ جَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي مَا شَاءَتْ لِغَیْرِ زِ نْ تَخْر 

َ
ا هَلْ یَحِل  لَهَا أ

                                                             
یاد دارد و لذا احتمال وهم در فهممرحوم شوشتری در النجعة فی شرح اللمعة می .0 و تصحیف در  گوید: اخبار عمار شاذ ز

اند که عمار (. آقای شبیری نیز آورده111، ص 1رود. ممکن است موارد مذکور همه به صورت منهی بوده باشد.)ج کلمات می
 (0716، ص 00کثیرالسهو بوده است. )کتاب نکاح، ج 

ید و قید ذیل روایت را نماداند و سایر موارد را حمل بر ضرورت میصاحب حدائق ادهان و امتشاط را داخل در زینت نمی .2
ینه بر این ادعا بیان کرده است:  ینة من زوج»إلیه یشیر قوله  »قر  أي یجوز فعل هذه الأشیاء لا لقصد التزین للأزواج و« لغیر ز

 «لیس بعد ذلك إلا لغرض ألجأت إلیه الضرورة.
 .020، ص 01و قمی، مبانی منهاج الصالحین، ج  001، ص 26و نیز: سبزواری، مهذب الاحکام، ج  .1
ایشان معتقد است که در روایات مانعه، مانند روایت ابن ابی یعفور، اکتحال مقید به زینت شده است، در حالی که اکتحال  .0

ینه وحدت فی نفسه مفید زینت است، پس باید مراد از قید زینت، قصد زینت  باشد و سایر موارد مذکور در روایت را نیز به قر
مفید « نةللزی»شود. این ادعا که قید شود. بنابراین روایات مجوزه نیز مقید به عدم قصد زینت میسیاق حمل بر همین قید می

 است، مطلب قابل تاملی است.« قصد زینت »معنای 
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بْغَ وَ تَصْنَعَ  هِنَ وَ تَکْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّ تِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّ ا شَاءَتْ مَ عِدَّ
. ینَة ٍ مِنْ زَوْج ٍ که سوال سوم از زن معتده است و نقل کامل مشتمل بر چهار سوال است  «لِغَیْرِ زِ

 باشد. با توجه به کثیرالسهو بودن عمار وپاسخ حضرت به سوال سوم و چهارم بسیار شبیه هم می
نیز وجود اضطراب فراوان در نوع روایات او این احتمال قابل اعتناء است که وی در نقل پاسخ 

از موارد مذکور بوده است، به  چهارم اشتباه کرده و تعابیر حضرت که در واقع مشتمل بر نهی
ینَةٍ مِنْ زَوْجٍ »صورت ایجابی مطرح کرده باشد. همچنین تعبیر ذیل روایت که فرمود:  ، هر «لِغَیْرِ زِ

قابل پذیرش نیست، چون بدیهی « بغیر زوج»، لکن 0چند زینت را حمل بر قصد زینت نمائیم
نیست، بلکه به صورت مطلق است و است که لزوم حداد مختص منع از تزئین نسبت به ازواج 

 یرند.پذای را نمیحتی کسانی که این روایت را ولو با توجیه و حمل، پذیرفتند چنین نتیجه

 جمع بندی قسم اول
شود که قدر متیقن از عنوان حداد، مفهومی با توجه به مجموع روایات فوق، چنین استفاده می

ب و عط رمالیدن است. )صرف نظر از مساله خروج و عام که شامل ترک مطلق زینت، ترک تطی 
بیتوته که پس از بررسی، ضمیمه خواهد شد( اما ترک اکتحال و ادهان و اختضاب و امتشاط و 

در  گیرند؛ چرا کهلُبس مصبوغ و این قبیل موارد، ذیل همان عنوان اول یعنی ترک زینت قرار می
د قصد زینت است و لااقل اینکه اطلاقی ذیل روایت اول گذشت که تمام موارد مذکور مقید به قی

 ندارند و باید به قدر متیقن آن اخذ نمود.
ممکن است گفته شود که چنانچه این امور را مقید به قصد زینت نمائیم، خلاف حقیقت و روح 

ای که همسرش فوت کرده است، هر یک از این امور را باشد؛ چرا که چه بسا زوجهلزوم حداد می
که قصد زینت ندارد مرتکب شود و این قابل پذیرش نیست. به نظر نگارنده این صرفا بجهت این

شبهه مرتفع است، زیرا گفته شد که در دیدگاه صحیح و در نزد عرف )البته با ملاحظه اختلاف 
اعراف به حسب امکنه و ازمنه(، اکتحال ملازمت دائمیه با تزین دارد )حداقل در عرف گذشته 

تکاب اکتحال بدون قصد تزین وراء صورت احتیاج به آن به جهت استفاده چنین بوده است( و ار

                                                             
، 25؛ حدائق، ج 215، ص 22اری حمل نمودند)وسائل الشیعة؛ ج همچنانکه شیخ حر و صاحب حدائق و محقق خوانس .0

 (560، ص 0؛ جامع المدارک، ج 070ص 
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ها و یا ضرورات، عرفا و عادة فرض و تصویر ندارد و چنانچه شخصی دارویی یا سائر حاجت
بگوید که من هیچ حاجتی ندارم و لکن قصد تزین نیز ندارم، این هر چند عقلا متصور است، لکن 

ت که موضوع روایات اس« المقصود بها التزین»شخصی مصداق به نکته مذکور، اکتحال چنین 
خواهد بود. همچنانکه نفس زینت نیز امری عرفی است و چه بسا مثلا آرایش خاصی برای برخی 
زینت نباشد، اما عرفا و عادة مصداق زینت باشد که در این صورت آرایش این شخص موضوع 

ئمیه میان اکتحال و تزین پذیرفته نشود، قول به روایات و حرام خواهد بود. بله، اگر ملازمت دا
 باشد.تقیید این امور به نفس تزین و نه قصد آن، صحیح و متین می

و در  0ماند، عبارتی است که در خصوص اکتحالِ سیاهای که از این قسمت بحث مینکته
تحال که اک کلمات برخی فقهاء مطرح شده است. برخی از فقهاء از متقدمین و متاخرین معتقدند

به جهت ضرورت و یا احتیاج جائز است ولکن تنها باید در هنگام شب استفاده بشود. ابن براج 
کیدری در اصباح  (111، ص 2)ج در مهذب، قائل به جواز اکتحال در شب به جهت احتیاج است.

مرحوم  (071)ص الشیعة قول به جواز در شب را مقید به تداوی و استفاده داروئی آن نموده است.
و ج  068، ص 0)ج علامه در تحریر مقید به اضطرار و در قواعدِ خود مقید به قید احتیاج نموده است

و در نهایت صاحب  (277، ص 1)مسالک الافهام، ج . شهید ثانی نیز مقید به اضطرار نموده (001، ص 1
نموده حدائق جواز اکتحال در شب و بقاء آن در روز را مختص ضرورت و عدم قصد زینت 

 (071، ص 25)ج است.
بیان تعابیر فقها بدین جهت است که توجه شود برخی قید احتیاج و برخی قید ضرورت را 
مطرح کردند و روشن است که دوم اخص از اول است. وانگهی مانند کیدری برخلاف دیگران، 

ر واقع ام تنها جهت استفاده دارویی را مجاز دانسته است. اما دلیل بر این حکم جوازی چیست؟
این است که در خصوص این مساله در هیچ روایتی بیانی نیامده است، اما نفس اضطرار، خود 

قدر الضرورات تت»و با توجه به قاعده « الضرورات تبیح المحظورات»دلیل بر مطلب است و 

                                                             
واضح است که برخی از اقسام اکتحال جائز است و اصلا مصداق زینت نیست، مثلا اکتحال به توتیا مطلقا جائز است.  .0

آید و گندزدای پرقدرتی است و قدیم س به دست میهای ذوب روی و م)توتیا: سنگ توتیا، اکسید ناخالص روی که در کوره
 کردند. المنجد( الاکتحال الاسود و هو الِاثمِد )الُاثمُد(: سنگ سرمه )المنجد(آن را برای درمان تراخم چشم مصرف می
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 باید به مقدار آن بسنده نمود که با توجه به خاصیت کحل سیاه، خصوص استفاده دارویی «بقدرها

کند. بنابراین وجهی برای تقیید حکم به استفاده در خصوص شب نیست، بلکه امر تعین پیدا می
دائر مدار ضرورت است. بله، از آنجایی که اکتحال مقید به قید تزین است و این تزین اعم از تزین 
شخص برای خود و دیگران است، لذا اگر ضرورت با ارتکاب اکتحال و تزین شخص برای خود 

شود)مثلا در شب اکتحال کند(، دیگر اکتحال در روز که منجر به تزین برای خود و فع میمرت
شود، خارج از قدر متیقن از ضرورت است، بنابراین چه بسا وجه کلمات فقهاء و تقید دیگران می

شینی ناکتحال به لیل چنین بوده باشد. اما روشن است که این امر با اکتحال در روز و مثلا خانه
یز محقق خواهد شد. لذا مناسب همان است که توجه به قدر متیقن از رفع ضرورت بشود که ن

 ممکن است نسبت به اشخاص مختلف متفاوت باشد و نه اینکه تعیین مصداق نمائیم.
شود که کلام صاحب حدائق جهت استدلال بر جواز بقاء کحل در جا روشن مینیز از همین 

ابن ابی یعفور و موثقه ابی العباس نموده است، وجهی ندارد.  روز که تمسک به اطلاق صحیحه
کند، بقاء عنوان ضرورت است و نه اطلاق دلیل. لذا چرا که آنچه بقاء کحل را در روز مجاز می

حتی اگر روایت مطلق نباشد ولکن عنوان ضرورت همچنان صادق باشد، بقاء کحل در روز نیز 
 0مجاز خواهد بود.

 حداد بلحاظ خروج از منزل و بیتوته در غیر محل اعتدادقسم دوم: مصادیق 
عنوان جواز خروج مغایر با عنوان بیتوته در غیر محل اعتداد است و در بررسی مساله باید این 

ردد و گدو عنوان مستقل از یکدیگر لحاظ شود. ابتدا نظرات فقهاء پیرامون این دو عنوان بیان می
نتیجه نهایی پرداخته خواهد شد. نظرات فقهاء متفاوت و متعدد  سپس به ادله ایشان و بررسی آن و

                                                             
ة و رظاهر صحیحة ابن أبي یعفور المتقدمة و روایة أبي العباس جواز الکحل للضرو» عبارت صاحب حدائق چنین است:  .0

ینة و ألجأت إلیه الضرورة فإنه لا بأس به. و یؤیده ما ورد من أن الضرورات  عدم قصد الزینة به، و فیها إشارة إلی أن ما کان ز
تبیح المحظورات، و إن لم یرد بهذا اللفظ، إلا أن هذا المعنی مستفاد من عدة من الأخبار تقدمت الإشارة إلیها في غیر موضع. 

مع الضرورة إلی الاکتحال فتکتحل لیلا و تمسحه نهارا و فیه أن إطلاق الخبرین المتقدمین تدفعه، فإنه متی و في المسالك أنه 
کد و الاحتیاط یقتضي الوقوف  کان الاکتحال لغیر الزینة فلا بأس ببقائه نهارا، و النفع المترتب علیه لا یختص باللیل و إن کان آ

ینت نمودند، قید دوم توضیحی « نهارا.علی ما ذکره إذا لم تلجأ الضرورة إلیه  اینکه ایشان جواز را مقید به ضرورت و عدم قصد ز
 و روشن است که قصد زینت خارج از قدر ضرورت است.« الضرورات تتقدر بقدرها»است و نه احترازی، چون 
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، تهذیب 0سی)طواست. برخی از فقهای متقدم تنها تصریح به جواز بیتوته در غیر محل اعتداد نمودند. 

از 2(711 ، ص2؛ ابن ادریس، السرائر، ج 185؛ ابن زهره، غنیة النزوع، ص 101، ص 2؛ ابن براج، المهذب، ج 061، ص 8الاحکام، ج 
ده شود. وی آورعبارت ابن حمزه در الوسیلة استظهار جواز خروج و بیتوته در غیر محل اعتداد می

و لزوم موضع الاعتداد فالأولی أن یکون الموضع الذي کانت مقیمة فیه و یجوز لها » است: 
و سبزواری در  (278، ص 12)ج در میان متاخرین نیز صاحب جواهر  (121)ص  «الخروج إلی غیره 

باشند. برخی مانند صاحب حدائق میان موافق رأی ابن حمزه می( 007، ص 26)ج مهذب الاحکام 
فرض ضرورت و غیرآن تفصیل داده و در فرض اول، هر دو عنوان را جائز و در فرض دوم، تنها 

امور  یخروج از منزل را و البته مقید به قضاء حقوقی همچون عیادت مریض، حضور تعزیه و برخ
بنابراین  (070، ص 25)الحدائق، ج مستحب، جائز و بیتوته در غیر محل اعتداد را ممنوع دانسته است. 

شود که بعید سه قول در مساله مطرح است. البته از مجموع کلمات فقهاء چنین استظهار می
ست، عتداد انیست بگوئیم قول به جواز بیتوته در غیر محل اعتداد ملازم با جواز خروج از محل ا

برخلاف عکسِ آن که حکم جواز به خروج از محل اعتداد ملازمتی با جواز بیتوته در غیر محل 
اعتداد ندارد. لذا این احتمال در کلام فقهاء وجود دارد که حکم خروج و بیتوته را یکسان تلقی 

اما  .کرده باشند واز همین جهت در برخی کلمات گاهی خروج گفته شده است و گاهی بیتوته
 صحیح آن است که این دو عنوان باید مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرند.

قول به جواز که اکثر فقهاء برآنند، مستدَل به اصل جواز و اطلاقات روایات تجویز است و لذا 
روایات مانعه را حمل بر کراهت خروج از محل اعتداد و بیتوته در غیر آن و یا استحباب عدم 

بیتوته در محل اعتداد نمودند. از طرفی در قول به حرمت و منع بیتوته هنگام عدم وجود خروج و 
ضرورت یا غیره )قضاء حق و حاجت( نیز، تمسک به برخی دیگر از روایات شده است. روایات 

 توان در سه دسته بیان کرد.باب و البته قابل استناد را می

                                                             
کند که شیخ درستی نقل می به 070، صفحه 25صاحب حدائق در نقل کلام شیخ از تهذیبین، دو گونه تعبیر دارد. در جلد  .0

آورده است که شیخ اخبار ناهیه را حمل بر  071روایات مانعه را حمل بر استحباب نموده است، لکن در ادامه و در صفحه 
لعله لذا کان المحکي عن » رسد صاحب جواهر نیز با دیدن عبارت دوم وی، آورده است: کراهت نموده است. و به نظر می

 (271، ص 12)ج « لنصوص بحمل النهي عن البیتوتة علی الکراهة الشیخ الجمع بین ا
 511و نیز از میان متاخرین: سبزواری، جامع الخلاف و الوفاق، ص  .2
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 به صورت مطلق استکه دال بر جواز روایات دسته اول: روایاتی 
 روایت اول: صحیحه سلیمان بن خالد

ضْرِ بْنِ » سَیْنِ بْنِ سَعِید ٍ عَنِ النَّ دِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْح  حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 
َ
ه  عَنْ أ د  بْن  یَحْیَی وَ غَیْر  حَمَّ  م 

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْت  أ

َ
لَیْمَانَ بْنِ خَالِد ٍ قَالَ: سَأ وَیْد ٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم ٍ عَنْ س  يَ  س  فِّ و  ة ٍ ت 

َ
هَا عَنِ امْرَأ زَوْج 

وْ حَیْث  شَاءَتْ قَالَ بَلَی حَیْث  
َ
یْنَ تَعْتَد  فِي بَیْتِ زَوْجِهَا تَعْتَد  أ

َ
مَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً  أ ا مَاتَ   شَاءَتْ ث  لَمَّ

خَذَ بِیَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ 
َ
وم ٍ فَأ لْث  مَّ ک 

 
تَی أ

َ
مَر  أ  (005، ص 6ج  -الاسلامیة –)الکافی . «ع 

شند، باروایت مشتمل بر دو سند است که در سند اول، تمامی سلسله سند امامی و از ثقات می
، چون غیر محمد بن یحیی مشخص نیست که چه کسی است، «غیره»لکن در سند دوم به جهت 

باشد. قائلین به جواز به روایات دیگری همچون مرسله یونس و خبر عبدالله لذا سند ضعیف می
 لیمان تمسک کردند، لکن سند روایات مخدوش و ضعیف است.بن س

 روایات دسته دوم: روایاتی که بر جوازِ به صورت مقید دلالت دارند
 روایت اول: مکاتبه صفار

د ٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ » حَمَّ بِي م 
َ
ار  إِلَی أ فَّ د  بْن  الْحَسَنِ الصَّ حَمَّ ة ٍ مَاتَ عَنْهَا  وَ کَتَبَ م 

َ
فِي امْرَأ

اسِ هَلْ یَ  نْفِق  عَلَیْهَا وَ هِيَ تَعْمَل  لِلنَّ حْتَاجَةٌ لَا تَجِد  مَنْ ی  ة ٍ مِنْه  وَ هِيَ م  هَا وَ هِيَ فِي عِدَّ وز  لَهَا زَوْج  ج 
تِ  جَ وَ تَعْمَلَ وَ تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ الْحَاجَةِ فِي عِدَّ نْ تَخْر 

َ
عَ أ سَ بِذَلِكَ إِنْ  هَا قَالَ فَوَقَّ

ْ
لَا بَأ

ه    (518، ص 1)من لایحضره الفقیه، ج . «شَاءَ اللَّ
د بن الحسن » اسناد شیخ صدوق به محمد بن حسن صفار چنین است:  و ما کان فیه عن محم 

ار ه -الصف  د بن الحسن بن أحمد بن الولید -رحمه الل  ه عنه -فقد رویته عن محم  ن ع -رضي الل 
ار د بن الحسن الصف  باشند، بنابراین . صفار و ابن ولید، هر دو ثقه و امامی می(010، ص 0) ج «محم 

روایت صحیحه است. این روایت بر جواز خروج و بیتوته در غیرمحل اعتداد، مشروط به قید 
 احتیاج و نیاز به نفقه دلالت دارد.
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 روایت دوم: موثقه ابن بکیر
یَا» مَیْد  بْن  زِ بِي ح 

َ
رَارَةَ عَنْ أ بَیْدِ بْنِ ز  کَیْر ٍ عَنْ ع  هِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ ب  د ٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّ

هِ  وقَ قَالَ نَعَمْ  عَبْدِ اللَّ ق  ج  وَ تَشْهَد  الْح   تَح 
َ
هَا أ ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ ، ص 6ج  -الاسلامیة –)الکافی  .«فِي الْم 

006) 
حمیدبن زیاد و حسن بن محمد بن سماعه و عبدالله بن جبلة کنانی واقفی مذهب بوده و ابن 

اند، بنابراین روایت موثقه خواهد بود. مفاد روایت در بکیر نیز فطحی است، لکن همه توثیق شده
خصوص جواز حج و قضاء حقوق است و البته نسبت به خروج در روز و بیتوته در غیر محل 

 ق دارد.اعتداد اطلا

 : روایاتی که بر منع دلالت دارندروایات دسته سوم
 روایت اول: موثقه محمد بن مسلم

سْلِم ٍ قَالَ: جَاءَ » دِ بْنِ م  حَمَّ وبَ عَنْ م  ی 
َ
بِي أ

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ حَمَّ مَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ م  تِ ح 

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ةٌ إِلَی أ

َ
هْلَ تَ  امْرَأ

َ
هَا فَقَالَ إِنَّ أ سْتَفْتِیهِ فِي الْمَبِیتِ فِي غَیْرِ بَیْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْج 

ا بَعَثَ ال ه  اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّ ت 
َ
تْ عَلَیْهِ امْرَأ حَدَّ

َ
ةِ أ

َ
ةِ کَانَ إِذَا مَاتَ زَوْج  الْمَرْأ داً الْجَاهِلِیَّ حَمَّ ه  م   لَّ

نَّ  نَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَی هَذَا رَحِمَ ضَعْفَه  نْت 
َ
ر ٍ وَ عَشْراً وَ أ

شْه 
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
نَّ أ تَه  ، 6ج  -الاسلامیة –)الکافی  .«فَجَعَلَ عِدَّ

 (007ص 
این روایت نیز بجهت حمید بن زیاد و ابن سماعه که اهل وقف بودند، موثقه است. روایت 

توان از آن منع مطلق استفاده کرد؛ چرا که نمیدلالت بر منع بیتوته در غیر محل اعتداد دارد، لکن 
استظهار بر این است حضرت در مقام بیان حکمی کلی بوده و اصل منع را تبیین نمودند و نسبت 

ست که شود این ابه قیود اطلاقی ندارد. نکته دیگری که از این روایت و روایت بعدی استفاده می
ه است که در زمان جاهلیت نیز وجود داشته و بیتوته عنوان حداد و یا احداد، یک مفهوم عرفی بود

دانستند. این برخلاف ظاهر کلمات فقهاء است که دو مصداق در محل اعتداد را از مصادیق آن می
آورند همچنانکه در ابتدای نوشتار و در ضمن عدم خروج از منزل و بیتوته در آن را ذیل تعریف نمی

 گذشت.بیان تعاریف فقهاء از این اصطلاح 
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 صحیحه ابی بصیرروایت دوم: 
بِي عَبْدِ ال»

َ
بِي بَصِیر ٍ عَنْ أ

َ
َِاب ٍ عَنْ أ وب ٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِ بِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْب 

َ
هِ لَّ عَلِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

  تِهَا ون  فِي عِدَّ هَا وَ تَک  ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ ةِ ی 
َ
ه  عَنِ الْمَرْأ لْت 

َ
ج  فِي حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ قَالَ: سَأ  تَخْر 

َ
أ

بِيِّ  هَا نِسَاءِ النَّ وب  ج  فِي حَقٍّ یَن  هَا فَتَخْر  يَ عَنْهَا زَوْج  فِّ و  لَانَةَ ت  لَتْه  فَقَالَتْ إِنَّ ف 
َ
ول   0سَأ فَقَالَ لَهَا رَس 

هِ  يَ عَنْهَا زَوْج   اللَّ فِّ و  نَّ إِذَا ت  ةَ مِنْک 
َ
نَّ الْمَرْأ

َ
نَّ وَ أ بْعَثَ فِیک 

 
نْ أ

َ
نَّ مِنْ قَبْلِ أ نْت  نَّ قَدْ ک  فٍّ لَک 

 
خَذَتْ أ

َ
هَا أ

خْتَضِب  حَوْلًا کَ  2بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا
َ
کْتَحِل  وَ لَا أ

َ
مْتَشِط  وَ لَا أ

َ
مَّ قَالَتْ لَا أ مَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ث  امِلًا وَ إِنَّ

مَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِط  وَ لَا تَکْتَحِل  وَ لَا تَخْتَضِب  وَ لَا  ر ٍ وَ عَشْراً ث 
شْه 

َ
رْبَعَةِ أ

َ
نَّ بِأ ک  مَرْت 

َ
ج  مِنْ بَیْتِهَا تَخْ  أ ر 

هِ فَکَیْفَ تَصْنَع   ولَ اللَّ ج  بَعْدَ زَ نَهَاراً وَ لَا تَبِیت  عَنْ بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَس  وَالِ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْر 
یْلِ  ج  قَالَ نَعَمْ  1اللَّ لْت  لَه  فَتَح  ون  لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا ق  ، 6یة( ج )الکافی )الاسلام. «وَ تَرْجِع  عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَک 

 (007ص 
 جهت عدم بیتوته در غیر محلبررسی سند گذشت. از پاسخ حضرت و با توجه به راهکاری که 

شود که تا جایی که ممکن است نباید عمل شخص منجر اعتداد برای اداء حق فرمودند روشن می
به خروج و یا بیتوته در غیر محل اعتداد بشود، لذا اگر اداء حق و مانند آن در قالب چنین راهکاری 

ن ای همچوتحقق عناوین ثانویههم ممکن نبود، ذیل حرمت و منع باقی است، مگر اینکه از باب 
 اضطرار و یا عسر و حرج مجاز شود.

 روایت سوم: صحیحه ابن ابی یعفور
بَان ٍ عَنِ ابْنِ »

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أ حَمَّ ارِ عَنْ م  دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ حَمَّ و عَلِيٍّ الْأَشْعَرِي  عَنْ م  ب 

َ
بِي أ

َ
أ

بِي عَبْدِ اللَّ 
َ
ور ٍ عَنْ أ ب   هِ یَعْف  ینَةِ وَ لَا تَطَیَّ هَا فَقَالَ لَا تَکْتَحِل  لِلزِّ ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ لْت  عَنِ الْم 

َ
قَالَ: سَأ

                                                             
 حق ینوبها، ای حق یصیبها و ینزل بها .0
 بعرة: پشکل شتر .2
و صاحب وسائل همین نسخه را برگزیده و در لسان فقهاء هر « تخرج بعد زوال الشمس»در برخی نسخ تعبیر چنین است:  .1

دو تعبیر آمده است. لکن اصل مصدر حدیث که کافی شریف باشد، در چاپ دار الاسلامیة، همان تعبیر در متن آمده است. 
ز تحقیقات دارالحدیث است نیز همین ضبط در متن را آورده و به ضمن اینکه طبع دارالحدیث که تصحیح پژوهشگران مرک

 در پاورقی اشاره کرده است.« زوال الشمس»نسخه 
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ج  وَ  وقَ وَ تَمْتَشِط  بِغِسْلَة ٍ وَ تَح  ق  وغاً وَ لَا تَبِیت  عَنْ بَیْتِهَا وَ تَقْضِي الْح  نْ کَانَتْ إِ  وَ لَا تَلْبَس  ثَوْباً مَصْب 
 (006، ص 6)الکافی )الاسلامیة( ج  «تِهَافِي عِدَّ 

ه با شود که البتبررسی سند آن گذشت. از این روایت جواز قضاء حقوق و اداء حج استفاده می
 توجه به روایات دیگری همچون روایت قبلی، مقید به راهکار خاص خواهد شد.

 روایت چهارم: موثقه ابی العباس
بِي عَبْدِ اللَّ » لْت  لِأَ اسِ قَالَ: ق  بِي الْعَبَّ

َ
سْکَانَ عَنْ أ مَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاط ٍ عَنِ ابْنِ م  هِ ح 

  وغاً وَ لَا ب  وَ لَا تَلْبَس  ثَوْباً مَصْب  ینَةِ وَ لَا تَطَیَّ هَا قَالَ لَا تَکْتَحِل  لِلزِّ ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ ج  تَ  الْم  خْر 
جَ إِلَی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَع  قَالَ تَخْ  نْ تَخْر 

َ
رَادَتْ أ

َ
یْتَ إِنْ أ

َ
 رَأ

َ
لْت  أ ج  بَ نَهَاراً وَ لَا تَبِیت  عَنْ بَیْتِهَا ق  عْدَ نِصْفِ ر 

یْلِ وَ تَرْجِع  عِشَاءً   (006، ص 6)الکافی )الاسلامیة( ج  «اللَّ

ن صحیحه ابی بصیر است. قبل از اینکه وجه بررسی سند آن گذشت. دلالت این روایت همچو
مفهوم شناسی گردد تا دلالت اولیه آن « بیتوته»جمع میان روایات بیان شود، لازم است که واژه 

 در روایات روشن شود.

 «بیتوته»مفهوم شناسی واژه 
آنچه در ذیل بیان معنای این واژه در کتب لغت آمده است، بیانگر معنایی عام و شامل 

و البیتوتة: دخولك في اللیل، تقول: بت  » ه تمام شب است. فراهیدی آورده است: نسبت ب
ل شود که دخو. از اینگونه تعابیر چنین استظهار می(018، ص 8)العین، ج «أصنع  کذا إذا کان باللیل 

در مطلقِ شب، چه در تمام شب و یا در قسمتی از آن، مصداق بیتوته است. همچنین زجاج 
و لم یَنَم »گوید: می

َ
درکه اللیل  فقد باتَ، نام أ

َ
اصفهانی نیز در  (75، ص 0) معانی القرآن، ج.«کل من أ

أصل البیت: مأوی الإنسان باللیل، لأنه یقال: بَاتَ: أقام » توضیح ریشه آن چنین آورده است: 

این واژه در برخی ابواب فقهی از جمله  (050)مفردات ألفاظ القرآن؛ ص:  .«باللیل، کما یقال: ظلّ بالنهار 

حج نیز آمده است که در میان روایات این باب نیز همین معنای عام و جامع استظهار 

هِ » شود. در صحیحه معاویة بن عمار آمده است: می بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ار ٍ عَنْ أ یَةَ بْنِ عَمَّ عَاوِ  عَنْ م 
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کِكَ قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْ  س  كَ فِي ن  ل  غ  ونَ ش  نْ یَک 
َ
سَاءِ فَلَا تَبِیت  إِلاَّ بِمِنًی إِلاَّ أ حَجِّ وَ طَوَافِ النِّ

نْ تَبِیتَ فِي غَیْرِ مِنًی
َ
كَ أ ر  یْلِ فَلَا یَض  طبق  (256، ص: 5) تهذیب الأحکام؛ ج.«وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّ
وم شب نیز، بیتوته اطلاق شده است. البته که ذکر مفاد این روایت به سپری کردن نیمه د

این روایت در مقام اثبات معنای حقیقی واژه نیست تا اشکال شود که استعمال اعم از 
 حقیقت است، بلکه حمل چنین اطلاقاتی بر مجاز، خلاف ظاهر است. 

 بندی قسم دومجمع
ص به اضطرار و یا عسر و کنیم. اگر چنانچه شخبندی چندین فرض را مطرح میدر مقام جمع

حرج و مانند آن مبتلا شود، شکی نیست که حاکم بر ادله مانعه خواهد بود. همچنین برای اداء 
حج نیز منعی وجود ندارد. اما نسبت به خروج و یا بیتوته جهت اداء حق و یا قضاء حاجت و 

جواز است. اما هر دو مانند آن که به حد ضرورت نرسیده است، روایات دسته اول و دوم حاکم به 
اطلاق  ی تام و ناقصدسته نسبت به اینکه خروج در روز باشد یا غیر آن و نیز نسبت به بیتوته

یتوته تام ظهور در ب« تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا » دارد)البته ممکن است گفته شود در مکاتبه صفار، تعبیر 
داریم(، از طرفی مفاد روایات دسته میدارد، لکن به قرینه روایات مانعه، دست از این ظهور بر

تام  یسوم )با توجه به ذیل صحیحه ابی بصیر( چنین است که خصوص خروج در روز و نیز بیتوته
ممنوع است و اداء حق و مانند آن باید به طریقی صورت بگیرد که منجر به خروج ابتدائی در روز 

ند و جواز زیات دسته اول و دوم را تقیید میو بیتوته تام نگردد. بنابراین روایات این دسته، روا
د نماید. و فرض آخری که بایناقص می خروج و نیز بیتوته را منحصر در خروج در شب و بیتوته

مطرح شود، صورتی است که شخص بخواهد بدون غرض اداء حاجت و مانند آن از محل اعتداد 
اگر خروج در روز نداشته باشد، بلکه خارج شود و یا بیتوته در غیر محل اعتداد داشته باشد. 

گیرد و جائز خواهد بود، اما نباید منجر به خروج در شب داشته باشد، ذیل ادله دسته اول قرار می
بیتوته شود، چه بیتوته تام باشد و چه ناقص؛ زیرا مستفاد از روایات مانعه این است بیتوته به 

اداء حق جائز است. )البته بعید نیست  ی ناقص جهتصورت مطلق ممنوع است و تنها بیتوته
ی حق به غیر آن الغاء خصوصیت میگفته شود که نسبت به جواز بیتوته  نیم(کی ناقص، از مؤدِّ
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منوع ی تام در غیر محل اعتداد مبنابراین در یک بیان کلی، خروج ابتدائی در روز و نیز بیتوته
ی و یا اداء حج است. اما بیتوته است مگر در یک صورت و آن هم فرض ضرورت و مانند آن

ناقص در غیر محل اعتداد، تنها در فرض اداء حق و قضاء حاجت و مانند آن جائز است جز 
ی حق نیست و شامل غیر او نیز  اینکه ممکن است گفته شود در این صورت، خصوصیتی در مؤد 

هم و مانند آن، آن شود. طبق این بیان، ادله و روایات دسته اول در خصوص صورت اداء حقمی
طبق این بیان، مفاد روایات دسته اول گویا  باشد.ی ناقص میدر فرض خروج در غیر روز و بیتوته

چنین است که عدم جواز بیتوته تام در غیر محل اعتداد واضح بوده است و ابهام و سوال در 
 است.خصوص بیتوته ناقص وجود داشته که طبق پاسخ حضرت، امری جائز شمارده شده 

 توان اینطور بیان کرد:با توجه به مطالب قسمت اول و قسمت دوم، اصطلاح شرعی حداد را می
ب مع القصد، و الخروج فی النهار عن محل  ن و التطی  الحِداد هو الامتناع عن ثلاثة امور: التزی 

و العسر. اما االاعتداد و البیتوتة التام فی غیر محله. و الحکم لایثبت فی صور: الضرورة او الحرج 
بیتوتة الناقص فجائز فی خصوص اداء الحق او الحاجة. و اما الخروج و البیتوتة لاداء الحج 

اکل الطیب و »و « الاکتحال»، «الامتشاط»، «الادهان»فجائزة مطلقا. سائر عناوین همچون 
واهد لا نخو غیره، چنانچه ذیل یکی از عناوین در تعریف قرار بگیرد، مصداق حداد است و ا« شمه

م خواهد بود.  بود و در موارد مشکوک، برائت از لزوم حداد محکَّ

 «المفقود زوجها»حکم لزوم حداد نسبت به  مولشبخش دوم:
 ای استهمانطور که در مقدمه گذشت، یکی از فروع فقهی مساله لزوم حداد، نسبت به زوجه

 گردد، اگر مشخصغائب و یا مفقود میکه همسر او مفقود شده است. توضیح اینکه وقتی زوج 
باشد که وی زنده است و یا اگر خبری از حیات وی نبود، چنانچه ولی  زوجه )یا متبرعی( نفقه او 
را بدهد، در این صورت باید صبر نماید تا زوج حاضر شود و یا فوت او اثبات گردد، اما در غیر 

، باید به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم این صورت اگر به اختیار خودش اقدام به صبر ننماید
پردازد. چنانچه مشخص شد که دهد و در این مدت به جستجوی زوج میچهار سال مهلت می

د، پرداززوج در قید حیات است، زوجه باید صبر نماید و حاکم شرع از بیت المال نفقه او را می
سبت به حکم زوجه، دو قول اما اگر چهار سال تمام شد و خبری از حیات زوج حاصل نشد، ن

؛ طوسی، النهایة، ص 517)مفید، المقنعة، ص اند که وی باید عده وفات نگه دارد مطرح است. برخی قائل
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 اند، لکن، این دسته از فقهاء هر چند تصریح به عدم تحقق طلاق نکرده 0(065؛ سلار، المراسم، ص 518
در مقابل برخی معتقدند که  2طلاق است. تصریح ایشان به لزوم عده وفات، ظاهر در عدم تحقق

کند که وی را طلاق دهد و یا اگر ولی نداشت، خودش وی را طلاق حاکم به ولی زوجه امر می
طبق قاعده  0(170، ص 7، مختلف الشیعة، ج 1؛ ابن جنید120؛ ابن حمزه، الوسیلة، ص 151)صدوق، المقنع، ص دهد.می

اهد بود و محکوم به لزوم حداد نیست، این در حالی در صورت دوم، عده زوجه، عده طلاق خو
است که خود قائلین به این قول، معتقدند که عده، عده وفات است. اما نسبت به مساله لزوم 
حداد و یا عدم لزوم آن، در میان قدماء بیانی نیست. در میان متاخرین اولین فقیهی که اشاره به 

ه در تحریر الاحکامِ خود، لزوم حداد را قول اقرب این موضوع کرده است، مرحوم علامه است ک
، 1)قواعد الاحکام، ج و در سایر کتب خود این قول را متوجه اشکال دانسته است. (067، ص 0)ج داند می

و در مقابل شهید ثانی و  (208، ص 1)غایة المرام، ج نماید اما صیمری تصریح به لزوم حداد می 5(005ص 
 6(210، ص 12؛ جواهر الکلام، ج 286، ص 1)مسالک الافهام، ج عدم لزوم حداد دارند. صاحب جواهر اعتقاد به

بررسی مساله لزوم حداد و یا عدم لزوم آن در چنین موضوعی متفرع بر شفافیت چند امر است. 
شود و یا معتده به عده وفات؟ امر دیگر اینکه چنانچه اول اینکه آیا زوجه در فرض مزبور، مطلقه می

گردد، آیا طلاق ملازمت دائمیه با عده طلاق دارد و یا اینکه ممکن است زوجه مطلقه می زوجه

                                                             
؛ 071؛ ابن سعید، الجامع للشرائع، ص 716، ص 2؛ ابن ادریس، السرائر، ج 118، ص 2همچنین: ابن براج، المهذب، ج  .0

 000، ص: 1قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج؛ 28، ص: 1شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج
ة طلاق » گوید: شهید ثانی در بیان وجوه اعتداد به غیر طلاق می .2 ة وفاة فلا وجه للطلاق و إلا  لکانت عد  ة عد  ) «لأن  العد 

 (285، ص: 1سلام، جمسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإ
قال ابن الجنید: و إن لم یأت خبره بعد أربع سنین و کان له ولي ، » البته ابن جنید طلاق حاکم را نیاورده و چنین گفته است:  .1

قها، وقع  ق، فإن طل  ه، فإن أنفق، و إلا  أمره السلطان بأن یطل  أحضره السلطان و أمره بالنفقة علیها من مال المفقود أو من مال ولی 
ة، حل ت للأزواج، فإن جاء الزوج طلاقه موقع طلا ، فإذا خرجت من العد  ق، أمرها ولي  المسلمین أن تعتد  ق زوجها، و إن لم یطل 

تها قبل أن یجي ة، فهو أحق  بها، و کانت عنده علی تطلیقتین باقیتین، فإن انقضت عد  ل ت ء أو یراجع، فقد حو هي في العد 
 « للأزواج.

؛ فاضل مقداد، التنقیح 156، ص 1؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 170، ص 7ج  همچنین: حلی، مختلف الشیعه، .0
؛ فاضل هندی، 65، ص 6؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج 016، ص 1؛ ابن فهد، المهذب البارع، ج 108، ص 1الرائع، ج 

 025، ص 8کشف اللثام، ج 
  028، ص 8همچنین: فاضل هندی، کشف اللثام، ج  .5
، ص 02؛ طباطبائی، ریاض المسائل )الحدیثة(، ج 108، ص: 1: فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، جهمچنین .6
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مطلقه باشد و در عین حال مکلف باشد که عده وفات نگه دارد، همانطور که ظاهر کلمات قائلین 
به قول دوم چنین است و در این صورت چه وجهی برای آن است؟. و در نهایت چنانچه روشن 

فرض مورد نظر که فوت زوج محرَز نیست و از طرفی باید عده وفات نگه دارد و نه  شود زوجه در
عده طلاق، آیا چنین موردی نیز محکوم به لزوم حداد است و یا حکمِ لزوم حداد در خصوص 

شدن حکم و قول مواردی است که فوت زوج محرز باشد؟ برای پاسخ به امور فوق و روشن
 گردد.سی میصحیح، روایات باب ذکر و برر

 روایت اول: موثقه سماعه بن مهران
بِیهِ جَمِیعاً عَنْ ع  »

َ
دِ بْنِ خَالِد ٍ وَ عَلِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ ثْمَانَ عِدَّ

ودِ فَقَالَ  ه  عَنِ الْمَفْق  لْت 
َ
بَداً بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأ

َ
نْتَظِرَةٌ لَه  أ رْض ٍ فَهِيَ م 

َ
ه  فِي أ نَّ

َ
إِنْ عَلِمَتْ أ

 
ْ
هَا وَ لَمْ یَأ لِّ وَ مِنَ الْأَرْضِ ک  یْنَ ه 

َ
ه  وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أ تِیَهَا طَلَاق 

ْ
وْ یَأ

َ
ه  أ تِیَهَا مَوْت 

ْ
ی تَأ  تِهَا مِنْه  کِتَابٌ وَ لَا حَتَّ

مَامَ  تِي الْإِ
ْ
هَا تَأ ی خَبَرٌ فَإِنَّ ثَرٌ حَتَّ

َ
وجَدْ لَه  أ طْلَب  فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ ی  بَعَ سِنِینَ فَی  رْ

َ
نْ تَنْتَظِرَ أ

َ
هَا أ ر  م 

ْ
فَیَأ

جَالِ فَإِنْ قَدِمَ  مَّ تَحِل  لِلرِّ ر ٍ وَ عَشْراً ث 
شْه 

َ
بَعَةَ أ رْ

َ
نْ تَعْتَدَّ أ

َ
مَرَهَا أ

َ
هَا بَعْدَ مَاتَمْضِيَ الْأَرْبَع  سِنِینَ أ  زَوْج 

ر ٍ وَ عَشْراً فَ 
شْه 

َ
بَعَةَ أ رْ

َ
تِهَا أ هَا فَلَیْسَ لَه  عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّ ت  مْلَك  تَنْقَضِي عِدَّ

َ
وَ أ ه 

 (008، ص: 6الإسلامیة(؛ ج -)الکافي )ط . «بِرَجْعَتِهَا
سی از رؤسای واقفی روایت به هر دو سندش موثق و صلاحیت استدلال را دارد. عثمان بن عی

. اما از آنجا (518)رجال کشی، ص بوده است و لکن کشی رجوع او به مذهب امامی را نقل کرده است 
که ممکن است نقل او بعد از صحت مذهبش بوده باشد، امر مشتبه گشته و نتیجه تابع اخس 

خ طبق نقل شی باشد. سماعة بن مهران نیزمقدمات است، بنابراین از جهت وی، روایت موثقه می
معتقد است  (101، ص 1)معجم رجال الحدیث، ج ، اما مرحوم خوئی (117)رجال طوسی، ص طوسی واقفی است 

شود؛ چرا که سماعة از اجلاء روات بوده و بودن وی استظهار میکه از کلمات نجاشی، امامی
)رجال کرده استآورده است در حالیکه ذکری از وقف او ن« ثقة ثقة»نجاشی نسبت به وی تعبیر 

. موقوفه بودن سند نیز با توجه به شخصیت و موقعیت سماعة بن مهران، موجب (011نجاشی، ص 
گردد، هر چند که شهید ثانی به همین جهت، روایت را ضعیف دانسته ضعف سند نمی

 (286، ص 1)مسالک، ج است.
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د روایت توان سنمیای بیان کردند که طبق آن ضابطه آقای شبیری در کتاب نکاح خود ضابطه

به نظر ما » اند: را تصحیح نمود، هر چند که سماعة را واقفی مذهب بدانیم. ایشان آورده
هایی که از واقفیه اخذ حدیث کردند در زمان استقامت بوده و البته این نکته درباره کسانی امامیه

توان ته باشند، نمیصادق است که سابقه واقفی بودن ندارند، ولی اگر خودشان سابقه وقف داش
، ص 21)کتاب نکاح، ج«شان از واقفی دیگر در زمان وقف نبوده باشد.اطمینان حاصل کرد که روایت

ذهب مبودن عثمان بن عیسی که اهل وقف بوده و سپس امامیبا توجه به این بیان، واقفی (7120
د، یعنی احمد بن سازد؛ چرا که شیخ او در هر دو سنشده است، خللی به صحت سند وارد نمی

اند و طبق ضابطه مذکور، نقل عثمان بن عیسی در محمد بن خالد و ابراهیم بن هاشم، امامی بوده
زمان صحت مذهب وی بوده است. حال که اطمینان به صحت مذهب عثمان بن عیسی در زمان 

ماعه نقل ز سنقل این روایت پیدا شد، این یعنی عثمان بن عیسی امامی بوده است و این روایت را ا
سی شود که عثمان بن عیکند و اطمینان حاصل میکند و اینجا نیز ضابطه فوق جریان پیدا میمی

این روایت را در زمان صحت مذهب سماعه بن مهران، از او نقل کرده است. توضیح اینکه، شبهه 
واقفی  در زمان این بود چه بسا عثمان بن عیسی با توجه به اینکه سابقه وقف دارد، این روایت را

بودنش از سماعه نقل کرده باشد و لذا إبایی نداشته است از اینکه از شخصی که اهل وقف است 
نقل روایت نماید. اما اگر اطمینان به صحت مذهبش در زمان نقل این روایت حاصل شود، دیگر 

بود که  دچنینیِ سند، بر اساس صحت ضابطه مذکور خواهماند. تصحیح ایناین شبهه باقی نمی
 0البته بعید نیست.

شود که حاکم زوجه را امر به اعتدادِ بدون طلاق، به مقدار از ظاهر روایت چنین استفاده می
نماید. بنابراین طبق دلالت این روایت، زوجه چهارماه و ده روز که همان ایام عده وفات است، می

                                                             
ن اما چرا عمار ب»آقای شبیری در توضیح ضابطه مذکور نسبت به نقل عمار بن مروان از سماعة بن مهران چنین فرمودند:  .0

به علت اینکه خود عمار سابقه وقف ندارد و بنابر تحقیق شیخ بهایی در  مروان از سماعه در زمان وقف اخذ حدیث نکرده،
فاصله شدیدی به وجود آمد تا حدی که امامیه به  مشرق الشمسین بین امامیه و واقفه بعد از رحلت حضرت موسی بن جعفر

کند. اینها هم را نجس می گفتند یعنی باران خورده، منظورشان این بوده که سگ باران خورده هر چیزیواقفه، ممطوره می
کرد. ای بود که امامی از واقفی اخذ حدیث نمیکردند. در اوایل وضعیت به گونهخودشان فاسد بودند و هم دیگران را فاسد می

 «اند.البته در قرنهای بعد بعضی از امامیه از واقفیه مثل حمید بن نینوایی و حسن بن محمد بن سماعه اخذ حدیث کرده
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ود: چنانچه زوج  در حین ایام عده معتده به عده وفات است و نه مطلقه و لکن ذیل روایت که فرم
یرا در عده وفات رجوع «فهو املک برجعتها»پیدا شود،  ، این تعبیر شباهت به عده طلاق دارد، ز

نیست و با توجه به این قرینه و دلالت سایر روایات که بیان خواهد شد، ممکن است که روایت را 
انچه مفاد روایت دلالت بر عده وفات توان گفت که چنحمل بر تحقق طلاق نمائیم. بنابراین می

نماید، حداقل اینکه مشتمل بر تمام خصوصیات عده وفات نیست و شاید نوع خاصی از اعتداد 
استنباط شود که در آن هر چند به لحاظ مدت، شبیه عده وفات است، لکن از جهات دیگری 

 و قرائن دیگر، شبیه عده رجعی است. همچون تصویر رجوع زوج

 : صحیحه ابی الصلاح الکنانیروایت دوم
ضَیْ » دِ بْنِ الْف  حَمَّ دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ م  حَمَّ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ م  حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 

َ
د  بْن  یَحْیَی عَنْ أ حَمَّ لِ م 

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
احِ الْکِنَانِيِّ عَنْ أ بَّ بِي الصَّ

َ
ة ٍ غَابَ عَنْهَا زَوْج   عَنْ أ

َ
نْفَقْ فِي امْرَأ بَعَ سِنِینَ وَ لَمْ ی  رْ

َ
هَا أ

قَهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ یَ  طَلِّ نْ ی 
َ
ه  عَلَی أ جْبَر  وَلِی   ی 

َ
تٌ أ مْ مَیِّ

َ
وَ أ  حَيٌّ ه 

َ
دْرَی أ قَهَا عَلَیْهَا وَ لَا ی  نْ لَه  وَلِيٌّ طَلَّ ک 

نْفِق  عَلَ 
 
نَا أ

َ
لْت  فَإِنْ قَالَ الْوَلِي  أ لْطَان  ق  یْتَ إِنْ قَالَتْ الس 

َ
 رَأ

َ
لْت  أ جْبَر  عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ ق  یْهَا قَالَ فَلَا ی 

نَا قَالَ لَیْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا کَرَ 
َ
د  کَمَا أ قْع 

َ
صْبِر  وَ لَا أ

َ
سَاء  وَ لَا أ ید  النِّ رِ ید  مِثْلَ مَا ت  رِ

 
نَا أ

َ
نْفَقَ أ

َ
امَةَ إِذَا أ

 )همان(.«عَلَیْهَا

( به تبع شیخ طوسی 068، ص: 07)خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، جسند روایت صحیح است. البته مرحوم خوئی 

داند، لکن بیان ایشان محمد بن فضیل را تضعیف کرده و او را ثقه نمی( 101)طوسی، رجال الطوسی، ص 
 شیخِ محمد بن ابیتوان اقامه کرد. اول: وی تمام نیست. شواهد متعددی مبنی بر وثاقت وی می

نصر بزنطی و صفوان بن یحیی است و این دو از کسانی هستند که به شهادت خودِ شیخ طوسی 
، دوم: بسیاری از اجلاء از وی نقل (050، ص 0)طوسی، العدة، ج «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة»

ل از اصحاب ها همچون حسن بن محبوب و حسن بن علی بن فضااند که برخی از آنروایت کرده
باشند. سوم: از محمد بن فضیل روایات متعددی در کافی و الفقیه آمده است و اجماع نیز می

و روایاتی که طبق گفته خود مولفین در مقدمه کتابشان، تنها آثار صحیحه از امامین صادقین 
نیز آوری شده است. چهارم: مرحوم نجاشی اند، جمعها بودهخود معتقد به صحت و حجیت آن

هر چند محمد بن فضیل را توثیق صریح نکرده است، لکن تضعیف هم ننموده است و از طرفی 
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تواند شاهد بر وثاقت او باشد. وی درباره کتاب او آورده است: عبارتی در مورد وی دارد که می
، اینکه کتاب وی توسط جماعت متعددی از جمله محمد بن «هذه النسخة یرویها جماعة»

اند، نقل و روایت شود و روشن الخطاب و علی بن حکم که هر دو از اجلاء ثقاتحسین بن ابو
 کنند، اماره بر توثیق او توسطاست که امثال ایشان کتاب یک شخص غالی و گمراه را نقل نمی

نجاشی است. اگر دلالت هر یک از امور فوق بر وثاقت محمد بن فضیل پذیرفته نشود، حداقل 
 گردد و لذا سند روایت تصحیح خواهدبه اطمینان نسبت به وثاقت وی می تجمیع این شواهد منجر

 0شد.
طبق مفاد این روایت بعد از اتمام چهار سال و در صورت عدم وجود منفِق، زوجه مطلقه گشته 
و طبق قاعده اولیه و بر اساس ظاهر روایت، باید عده طلاق نگه دارد. اما با ملاحظه دلالت 

ر عده وفات به مقدار چهارماه و ده روز بود، ممکن است گفته شود که باید روایت اول که صریح د
رفع ید از ظاهر این روایت نمود و هر چند زوجه مطلقه شده است لکن باید به مقدار عده وفات، 
اعتداد نماید، الا اینکه ملازمه دائمیه میان ایقاع طلاق و مقدار عده آن یعنی سه ماه )سه قرء( 

ز دیدگاه نگارنده متن، با توجه به اینکه مقدار عده در موارد مختلف امری تعبدی اثبات شود. ا
است و نه تکوینی، چنانچه سند ادله تمامیت داشته باشد که البته چنین است، مقتضای جمع 

ای غالبی خواهد مذکور وجود دارد و ملازمه موجود میان ایقاع طلاق و عده آن، حمل بر ملازمه
 شد. 

                                                             
(، لکن اینگونه تعابیر اعتباری نداشته 165به غلو کرده است)رجال طوسی، ص مییخ طوسی در رجال خود وی را ربله، ش .0

، به غلو را باور نداشته و صرفا او را نقل نموده استمیو دلیل بر تضعیف راوی نیست؛ زیرا علاوه بر اینکه خود شیخ نسبت ر
به غلو از دو جهت معتبر نیست، جهت اول این است که غلو به معنای از حد گذراندن و اعتقاد بیش از اندازه میبه طور کلی ر

دانستند و لذا غلو در کلمات است و مثلا اگر کسی معتقد به علم غیب امام بود، او را غالی میدر مورد مقامات اهل بیت 
قائل  شده است. جهت دوم این است که مقاماتی که ما برای ائمه قدماء غیر از غلوی است که امروزه بطلان آن اثبات 

هستیم، امری اجتهادی است که محط اختلاف نظرهای فراوانی است و شهادت در امور استنباطی که مورد اختلاف نظر شدید 
، 8کاح، ج ری، کتاب ناست، حجیت ندارد و صرفا بیانگر نظر و دیدگاه قائل بوده و اعتبار تعبدی برای دیگران ندارد. )شبی

 (7781، ص 25و ج  2771ص 
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 : صحیحه حلبیروایت سوم
هِ » بِي عَبْدِ اللَّ

َ
اد ٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أ مَیْر ٍ عَنْ حَمَّ بِي ع 

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
ه   عَلِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ نَّ

َ
أ

ب   وْ یَکْت 
َ
رْبَع  سِنِینَ بَعَثَ الْوَالِي أ

َ
ود  إِذَا مَضَی لَه  أ ودِ فَقَالَ الْمَفْق  ئِلَ عَنِ الْمَفْق  احِیَةِ ا س  وَ إِلَی النَّ تِي ه  لَّ

نْفَقَ عَلَیْهَا فَ 
َ
نْفِقَ عَلَیْهَا فَمَا أ نْ ی 

َ
ه  أ مَرَ الْوَالِي وَلِیَّ

َ
ثَرٌ أ

َ
وجَدْ لَه  أ بٌ فِیهَا فَإِنْ لَمْ ی  ِِ ه  قَ غَا ت 

َ
لْت  هِيَ امْرَأ الَ ق 

سَاء  قَالَ لَ  ید  النِّ رِ ید  مَا ت  رِ
 
ي أ ول  فَإِنِّ هَا تَق  ه  فَإِنَّ وْ وَکِیل 

َ
ه  أ نْفِقْ عَلَیْهَا وَلِی  یْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا کَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ ی 

قَهَا فَکَانَ ذَلِكَ عَلَیْهَا طَلَاقاً وَاجِباً  طَلِّ نْ ی 
َ
مَرَه  أ

َ
 (007، ص: 6الإسلامیة(؛ ج -)الکافي )ط . «أ

 روایت چهارم: صحیحه برید
بِیهِ عَنِ ابْنِ »

َ
هِ  عَلِيٌّ عَنْ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْت  أ

َ
یَةَ قَالَ: سَأ عَاوِ یْدِ بْنِ م  رَ ذَیْنَةَ عَنْ ب 

 
مَرَ بْنِ أ مَیْر ٍ عَنْ ع  بِي ع 

َ
أ

  
َ
ی عَنْهَا فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أ خَلَّ تِهِ قَالَ مَا سَکَتَتْ عَنْه  وَ صَبَرَتْ ی 

َ
صْنَع  بِامْرَأ ودِ کَیْفَ ی  مْرَهَا عَنِ الْمَفْق 

رَ عَ إِلَی ا بِّ لْ عَنْه  فَإِنْ خ 
َ
سْأ قِدَ فِیهِ فَلْی  ذِي ف  قْعِ الَّ ب  إِلَی الص  مَّ یَکْت  بَعَ سِنِینَ ث  رْ

َ
لَهَا أ جَّ

َ
نْه  بِحَیَاة ٍ لْوَالِي أ

خْبَرْ عَنْه  بِشَيْ وْجِ الْمَفْ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ ی  عِيَ وَلِي  الزَّ ی تَمْضِيَ الْأَرْبَع  سِنِینَ د  ودِ فَقِیلَ ء ٍ حَتَّ  لَه  هَلْ ق 
نْفِقَ عَلَیْهَا

 
ودِ مَالٌ فَإِنْ کَانَ لَه  مَالٌ أ نْ لَه  مَالٌ قِیلَ لِلْوَلِيِّ -لِلْمَفْق  ه  مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَک  عْلَمَ حَیَات  ی ی  حَتَّ

جَ وَ  نْ تَتَزَوَّ
َ
نْفِقْ عَلَیْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِیلَ لَهَا إِلَی أ

َ
قَ أ طَلِّ نْ ی 

َ
جْبَرَه  الْوَالِي عَلَی أ

َ
نْفِقْ عَلَیْهَا أ إِنْ لَمْ ی 

هَا وْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْج  ةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَیَصِیر  طَلَاق  الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّ لِ مِنْ قَبْ  تَطْلِیقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّ
قَهَ  هَا مِنْ یَوْمَ طَلَّ ت  نْ تَنْقَضِيَ عِدَّ

َ
ه  وَ هِيَ عِنْدَه  عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ أ ت 

َ
رَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأ نْ ی 

َ
ا الْوَلِي  فَبَدَا لَه  أ

نْ یَجِي
َ
ة  قَبْلَ أ لِ عَلَیْهَافَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّ زْوَاجِ وَ لَا سَبِیلَ لِلَْْوَّ تْ لِلَْْ رَاجِعَ فَقَدْ حَلَّ وْ ی 

َ
 )همان(. «ءَ أ

ها همچون روایت دوم دلالت صریح باشند و متن آنلحاظ سندی صحیح می هر دو روایت به
بر تحقق طلاق و ظهور در عده طلاق دارند و همان توضیح ذیل روایت دوم اینجا نیز قابل ذکر 

 است.
در مورد اعتداد به عده وفات، صاحب جواهر ادعای عدم خلاف نصاً و فتویً و نیز اجماع 

ل از وی صاحب ریاض ضمن نقل ادعای وفاق الطائفه از فاضل هندی، و قب(211، ص: 12)جنموده 
تنها شهید ثانی در مسالک (. 106، ص: 02الحدیثة(، ج -)ریاض المسائل )ط ادعای شهرت عظیمه کرده است

است که با اشکال سندی نسبت به روایت سماعه که دلالت بر عده وفات داشت، تمایل به اعتداد 
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از دیدگاه نگارنده همانطور که در ذیل روایت اول اشاره  (286، ص: 1)جبه عده طلاق نشان داده است. 
انش ای که بیکه طبق ضابطهشد، سند روایت سماعه نه تنها مشکلی بلحاظ تمسک ندارد، بل

گذشت، می توان گفت روایت صحیحه است. اما دلالت آن در ناحیه سببِ بینونت و جدایی یا 
ساکت است و یا نهایتا ظهور در بینونت بغیرطلاق دارد، همانطور که دلالت سایر روایات در ناحیه 

اثباتی بر وجود ملازمه  نوع عده، یا سکوت است و یا ظهور در عده طلاق دارد. از طرفی دلیلی
توان ادعای تلازم دائمیه میان تحقق طلاق و عده طلاق وجود ندارد و بر اساس ظواهر ادله تنها می

توان روایت اول را حمل بر تحقق طلاق و سایر روایات را حمل بر اعتداد غالبی نمود. بنابراین می
ت و صاحب جواهر و دیگرانی ادعای شود اعتداد به عده وفابه عده وفات نمود. اینکه گفته می

اجماع و شهرت عظیمه نمودند، لزوما بدین معنا نیست که اینجا مصداقی از مصادیقِ عنوان عده 
وفات است تا اشکال شود که عده وفات تناسبی با تحقق طلاق ندارد، بلکه محتمل است مراد 

 ست.چنین باشد که مقدار روزهای عده همچون مقدار روزهای عده وفات ا
اند که روایت سماعه نسبت به تحقق طلاق صاحب حدائق و به تبع وی، صاحب ریاض آورده

اطلاق دارد، همچنانکه سایر روایات نسبت به نوع عده )عده طلاق و یا عده وفات( اطلاق دارد 
 ي)الحدائق الناضرة فاند. و با حمل اطلاق هر یک از روایات بر دیگری، میان روایات جمع عرفی کرده

اما این مطلب مخدوش است؛  (106، ص: 02الحدیثة(، ج -؛ ریاض المسائل )ط 080، ص: 25أحکام العترة الطاهرة، ج
گیری بر اساس ظاهر حال متکلمین از عقلاء در محاورات و کلماتشان است و آن چرا که اطلاق

آن دو، کلام را ظاهر در  ای غالبی وجود دارد، با وجود بیان یکی ازهنگام که میان دو چیز ملازمه
گیری نمایند. بنابراین در محل دانند و نه اینکه نسبت به شئ دوم، اطلاقوجود ملازم دیگر می

گیری نیست، بلکه مجرای حمل نص بر ظاهر است که البته نتیجه هر بحث جایی برای اطلاق
 یک از دو جمع عرفی، تفاوتی نخواهد داشت.

توان ذکر کرد. زوجِ مفقود، هر چند موت او ، برخی وجوه را میاما نسبت به اثبات لزوم حداد
احراز نشده است، لکن بعد از گذشت چهار سال و به حکم حاکم، به منزله میت است و از همین 
جهت است که باید عده به مقدار چهارماه و ده روز نگه دارد، بنابراین زوجه او باید حداد را 

اقشه است؛ چرا که اساسا معلوم نیست در اینجا عده وفات مطرح مراعات نماید. این وجه قابل من
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، و محتمل است تنها تساوی 0باشد، همانطور که در هیچ روایتی تصریح به عده وفات نشده است
مقدار روزهای عده، با روزهای عده وفات مراد باشد و وجه این تساوی هم، ملاحظه احتمال 

ده وفات مصطلح، مورد نظر روایت باشد، لزوم این اعتداد تواند باشد. همچنین اگر عفوت زوج می
مَّ تَحِلُّ ثُ » به طور مطلق نیست، بلکه در صورتی که زوجه نخواهد صبر کند و امر منتهی شود به 

جَالِ  اعتداد لازم خواهد بود. در حالی که اگر منشأ امر به اعتداد، حکم حاکم به موت زوج « لِلرِّ
اند توی لازم و واجب شود و حال آنکه بعد از گذشت چهار سال، زوجه میباشد، باید چنین اعتداد

؛ 005، ص: 1) حلی، علامه، قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام؛ جهمچنان صبر نماید و زوجیت باقی بماند.

م ب حکبنابراین ممکن است منشأ این اعتداد، بینونت به سب (210، ص: 12صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج
وائد في حل )کنز الفحاکم به موت زوج نباشد، بلکه بینونت به سبب دفع ضرر عارض بر زوجه باشد. 

و در نهایت چنانچه اعتداد به عده وفات باشد و چنین اعتدادی هم به  (611، ص: 2مشکلات القواعد؛ ج
ا ضمن اینکه طور مطلق لازم و واجب باشد، همچنان اثبات لزوم مراعات حداد مشکل است، زیر

دلیلی اثباتی بر وجود ملازمه دائمیه میان لزوم عده وفات و لزوم حداد وجود ندارد، با شک در 
چنین لزومی، برائت از وجوب حداد جریان خواهد داشت و منشأ شک نیز چنین است که چه 

، یدی) عمبسا لزوم حداد در عده وفات، مختص به مواردی باشد که فوت زوج محرَز گردیده باشد.

 2(108، ص 1؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج611، ص 2کنز الفوائد في حل مشکلات القواعد، ج
وجه دیگر اثبات لزوم حداد، استفاده لزوم عده وفات به مقتضای ظاهر روایت سماعه است و 

ا قابل نقاش است، زیر اینکه میان ثبوت عده وفات و لزوم حداد، ملازمه برقرار است. این وجه نیز
وجود روایات دیگر، منجر به رفع ید از ظاهر روایت سماعه خواهد شد و نیز ادعای وجود ملازمه 
میان عده وفات و لزوم حداد نیز متوجه اشکالی است که در پاراگراف قبل گذشت. بنابراین روشن 

وم به عدم لزوم حداد شد که اثبات لزوم حداد در فرع مذکور، مشکل است و به لحاظ فقهی محک
 خواهد بود.

                                                             
 بله، ظهور دارد و البته این ظهور با احتمال مذکور سازگار است. .0
یاض المسائل )ط 028، ص 8همچنین: کاشف اللثام، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج .2  -؛ طباطبائی، ر

 .107، ص 02الحدیثة(، ج
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 جمع بندی
لزوم حداد محل اتفاق است، لکن معنای  باشد. اصلبه معنای منع می« حد  »از ریشه « حِداد»

مصطلح آن در دو قسم قابل بررسی است. قسمِ اول، تعریف حدود این اصطلاح بلحاظ مصادیقی 
است که با تکیه بر روایات صحیحِ باب و کلمات فقهاء « بیتوته»و « خروج»غیر از دو عنوان 

رک مطلق زینت و تطیب و توان چنین نتیجه گرفت که حداد مفهوم عامی است که شامل تمی
عطرمالی خواهد بود. اطلاق زینت از این جهت است که شامل اکتحال، ادهان، اختضاب، 

« قصد»گردد که البته همه این موارد مقید به قیدِ امتشاط و هر آنچه که ذیل تزین قرار بگیرد، می
 است، روایات« توتهبی»و « خروج»خواهد بود. در قسمِ دوم این اصطلاح که مرتبط با دو عنوان 

متعدد و مختلفی وجود دارد که اکثر فقها به جمع حکمی روی آوردند، لکن از آنجایی که جمع 
ای متاخر از جمع موضوعی است، باید چنین گفت که مطلق خروج حرام نیست، حکمی در رتبه

وده، و حرام ببلکه تنها خروج ابتدائی در روز ممنوع است. همچنین بیتوته تام در غیرمحل اعتداد 
شود نیز تنها به جهت اداء حق و قضاء بیتوته ناقص که به خروج بعد از نیمه شب محقق می

مود توان چنین تعریف نباشد. بنابراین این مصطلح شرعی را میحاجت و امثال این موارد جایز می
ب مع القصد، و ا» که :  ن و التطی  لخروج فی النهار عن الحِدادُ هو الامتناع عن ثلاثة امور: التزی 

محل الاعتداد و البیتوتة التام فی غیر محله. و الحکم لایثبت فی صور: الضرورة و الحرج و العسر. 
اما بیتوتة الناقص فجائز فی خصوص اداء الحق او الحاجة و اما الخروج و البیتوتة لاداء الحج، 

از سپری مراحل رجوع زوجه ای که همسر او مفقود گردیده، پس همچنین زوجه«. فجائزة مطلقا
به حاکم و گذر چهار سال و حکم حاکم به لزوم اعتداد، دلیلی اثباتی بر لزوم حداد وجود ندارد و 

ئت ابا شک در اینکه چه بسا لزوم حداد مختص به مواردی باشد که فوت زوج محرَز شده باشد، بر
م خواهد بود از لزوم آن محکَّ



 

 

 

 تلف رشدحکم اولی سقط جنین در مراحل مخ

 
 

 استاد راهنما: استاد مدنی
 

 نویسنده:
   0حسین معصومی               

 چکیده
امروزه اسقاط جنین با استفاده از آسان ترین روش ها شیوع پیدا کرده است و اثبات جواز یا 
حرمت سقط می تواند در افزایش یا کاهش این عمل در جوامع مسلمان نقش به سزایی داشته 

 باشد.
اثبات حرمت سقط جنین دلایل متعددی قابل ارائه است که بررسی آنها رسالت اصلی برای 

نگارش حاضر است. در این میان تمسک به برخی ادله مانند آیات حرمت قتل نفس، روایات دیه 
و دلیل عقلی کارایی لازم را ندارد اما آیات حرمت قتل ولد، روایات حرمت شرب دارو، صدق 

ر در رجم ادله محکمی برای اثبات حرمت سقط جنین هستند و حتی شامل قتل ولد و لزوم تاخی
سقط جنین آزمایشگاهی نیز می شوند.به نظر می رسد که از نظر حکم اولی، اسقاط جنین حتی 

 در مرحله نطفه حرام است.

                                                             
  100-101 یلی، سال تحصربیتتدانش پژوه گروه فقه  .1
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 کلید واژه
 سقط، جنین، نطفه، قتل ولد

 مقدمه
برخوردار است و هیچ کس حق ندارد بدون  بنا بر آموزه های اسلامی انسان از کرامت و احترام

دلیل، احترام انسان دیگر را خدشه دار کند. محترم بودن انسان از بدو استقرار نطفه در رحم جریان 
دارد و منحصر به بدو تولد یا ولوج روح نیست بدین جهت تعرض به جنین و اسقاط او حتی پیش 

حیات که از حقوق اساسی هر انسان  از دمیده شدن روح ممنوع است. پس از ولوج روح حق
محسوب می شود نیز مطرح است و سقط جنین مصداق قتل نفس محترم محسوب می شود که 

 گناهی عظیم به شمار می آید.
امروزه زنان و مردان زیادی به دلایل مختلف مانند ترس از فقر، نامشروع بودن فرزند، ناتوانی در 

ز تربیت و... تمایل به اسقاط جنین دار ند. پندار بسیاری از ایشان این است که وجوه مذکور، مجو 
شرعی سقط جنین تا پیش از ولوج روح محسوب می شود در حالی که می توان ادله متعددی بر 
حرمت اسقاط جنین حتی در مراحل اولیه ارائه نمود. از این رو بازنگری ادله چهارگانه به منظور 

ف رشد ضروری است تا با استناد به آنها، جواز یا حرمت دریافت حکم سقط جنین در مراحل مختل
 سقط جنین به دست آید.

با اینکه از قرآن و روایات حکم تکلیفی سقط جنین قابل برداشت است اما اکثر فقهای پیش از 
دوران معاصر تنها به بررسی حکم وضعی سقط پرداخته اند. ظاهرا تنها مرحوم صدوق و مرحوم 

لیفی سقط جنین شده و آن را حرام دانسته اند. در مقابل، فقهای معاصر مجلسی متعرض حکم تک
ابعاد مختلف سقط جنین در مراحل مختلف رشد را مورد کنکاش قرار داده و در این رابطه مقالاتی 
نیز نگاشته شده است. موشکافی برخی مفاهیم که تاثیر مستقیم بر تمامیت یا عقیم شدن یک دلیل 

یا قوام بخشی به برخی ادله حرمت سقط و بررسی حکم سقط جنین  دارند و همچنین نفی
آزمایشگاهی سه ویژگی بارز سطور آتی محسوب می شود. نوشتار حاضر پس از بررسی دقیق مفاهیم 
مرتبط با حرمت سقط جنین و تبیین احتمالات در مساله، ادله شرعی حکم سقط جنین را مورد 

  بررسی و نقض و ابرام قرار داده است.
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 مفهوم شناسی
در مساله سقط جنین، مفهوم شناسی اهمیت بالایی دارد زیرا در گستره ادله حرمت سقط تاثیر 
مستقیم می گذارد! مثلا اگر ولد تنها بر فرزندی که به دنیا آمده اطلاق شود امکان تمسک به ادله 

 می آنها ضرورتحرمت قتل ولد برای اثبات حرمت سقط از بین می رود. واژگانی که بررسی مفهو
 دارد از این قرار اند: 

 جنین
است و فرزند مادامی که در شکم  (020، ص: 0) معجم مقاییس اللغه، ججنین در لغت از جنن )پوشاندن(

، همچنین ر ک: 2110؛ ص 5الصحاح ؛ ج )«: الولد ما دام فی البطنالجَنِین  »مادر است جنین نامیده می شود: 

در روایات گاهی به صورت مطلق به فرزند تا پیش از تولد، جنین اطلاق   (022ص:  ،0معجم مقاییس اللغه، ج
و گاه تنها بعد از طی مراحل اولیه رشد، از کلمه جنین استفاده شده  (101، ص: 7)الکافی، جشده است

طْفَةً في»قرآن کریم مراحل جنینی را اینگونه نام گذاری نموده است:  0است. مَّ جَعَلْناه  ن  کین ٍ  قَرار ٍ مَ  ث 
ضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَ  ضْغَةً فَخَلَقْنَا الْم  طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م  مَّ خَلَقْنَا الن  ناه  حْماً ث  ث 

ْ
نْشَأ

َ
مَّ أ

حْسَن  الْخالِقین
َ
ه  أ یا  (0521؛ ص 0)الصحاح ؛ جای از خون غلیظعلقه به معنی قطعه 2«خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّ

، الصحاح 171؛ ص 0)کتاب العین ؛ جاست. مضغه به معنی تکه گوشت (025، ص: 0)معجم مقاییس اللغه، جخون جامد

. (171؛ ص 0)کتاب العین ؛ جشودو گوشتی که از علقه خلق می (111؛ ص 5، معجم مقاییس اللغه ؛ ج0126؛ ص 0؛ ج
و لحم به معنی گوشت است. مراد از  (571)مفردات ألفاظ القرآن ؛ صنعظام جمع عظم به معنی استخوا

 . (102، ص: 21)وسائل الشیعة، ج، دمیده شدن روح استخلق آخر هم طبق تفسیر اهل بیت 
دمیده شدن روح، یک تغییر اساسی در جنین محسوب می شود بنابراین در یک دسته بندی کلی 

ش تقسیم کرد: یکی مرحله قبل از دمیده شدن روح که خود شامل می توان دوران جنینی را به دو بخ

                                                             
جُلِ إِلَی» .0 نْ  جَعَلَ مَنِيَّ الرَّ

َ
جْزَاء یَکُونَ  أ

َ
 102؛ ص 7الکافی ؛ ج« جَنِیناً خَمْسَةَ أ

ای در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم؛ سپس نطفه را بصورت علقه خون بسته ، و علقه را بصورت مضغه سپس او را نطفه .2
ده ، و مضغه را بصورت استخوانهایی درآوردیم؛ و بر استخوانها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را چیزی شبیه گوشت جویده ش

 00و  01ای دادیم؛ پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است! مومنون، آفرینش تازه
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در این دوران جنین دارای حیات نباتی است، رشد و تکثیر سلولی دارد و بسیاری  0پنج مرحله است.
از اندام ها کامل می شود. دیگری بعد از دمیده شدن روح که جنین، موجودی جان دار و نفس 

 ندگی در خارج از رحم را ندارد. محسوب می شود هرچند هنوز توان ز

 ولد
و هر چیزی است که دیگری آن را متولد  (881) مفردات ألفاظ القرآن ؛ صولد به معنی مولود )متولد شده(

رود: . تولد نیز برای حصول و ناشی شدن یک چیز از چیز دیگر به کار می(670؛ ص 2)المصباح المنیر؛ جکند

دَ الشّی» ، همچنین رک: مفردات ألفاظ القرآن، ص: 001؛ ص 6معجم مقاییس اللغه ؛ ج )«حَصَل عنه ء:ء  عن الشّیتَولَّ

یْ » ، (880 دَ الشَّ  عَنْهتَوَلَّ
َ
بنابراین تولد اختصاص به انسان و  (672؛ ص 2المصباح المنیر؛ ج )«ء  عَنْ غَیْرِهِ: نَشَأ

حیوان ندارد هرچند که تفسیر ولد به محصول و مُنشَأ یافت نشده است. استعمال ولد در فرزندی که 
م است اما آنچه در این نوشتار موثر است استعمال آن برای جنین است. تعریف اهل  به دنیا آمده مسل 

: الجَنِین  »شود: ز متولد نشده نیز ولد اطلاق میلغت از جنین نشان می دهد که به فرزندی که هنو
، مفردات ألفاظ القرآن، 022، ص: 0؛ همچنین ر ک: معجم مقاییس اللغه، ج 2110، ص: 5) الصحاح، ج«الولد ما دام فی البطن

 (002، ص: 0، المصباح المنیر ، ج210ص: 

 نفس
که دو مورد از آنها در ادله ناهی  (210، ص: 6)لسان العرب، جبرای نفس معانی مختلفی ذکر شده است

فْس  ». جان و روح: فراهیدی آورده است: 0تواند مورد نظر باشد: از سقط می الروح الذي به حیاة  النَّ
. نفس همان روح است که زندگی جسد بدان وابسته است. لغویین (271؛ ص 7کتاب العین ؛ ج )«الجسد

، لسان 808، همچنین مفردات ألفاظ القرآن ؛ ص180، ص: 1)الصحاح، جرده انددیگر نیز روح را در زمره معانی نفس آو

، همچنین 270، ص: 7کتاب العین، ج )«کل انسان نفس». انسان: فراهیدی آورده است: 2. (211، ص: 6العرب، ج

را ذکر  (210ص:  ،6لسان العرب، ج )«الانسان جمیعه»برخی نیز تعبیر  (525، ص: 8رک: المحکم و المحیط الأعظم، ج

ولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتی»کرده و نفس در آیه شریفه  نْ تَق 
َ
ه عَلی أ طْت  فِي جَنْبِ اللَّ عنا را بدین م «ما فَرَّ

 . (01، ص: 1)ر ک: تاج العروس، جاند. مراد از جمیع انسان نیز مجموع جسم و روح انسان است دانسته

                                                             
 نطفه، علقه، مضغه، استخوان و پوشانیده شدن استخوان با گوشت .0
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 اصطلاحات مختلف سقط جنین
، 21، وسائل الشیعة، ج057، ص: 0)من لا یحضره الفقیه، جاصطلاحاتی که برای از بین بردن جنین در روایات 

 مشاهده می شود از این قرار است: (101و  26ص: 

 سقط
سْقَطَتِ المرأة  ». راغب می نویسد: (0012؛ ص 1)الصحاح ؛ جسقط در لغت به معنی افتادن است

َ
 «أ

هشود مگر دربگفته نمی د طبیعیاره زنی که بچ  ن اش سقط کند و بیندازد و به خود آاش را قبل از تول 

ه هم  فیومی آن را افتادن از بالا به پایین معنا نموده  .(005)مفردات ألفاظ القرآن، ص: می گویند «سَقْط»بچ 

لد ند قبل از تو. بنابراین سقط جنین یعنی انداختن و ساقط کردن فرز(281؛ ص 0)المصباح المنیر ؛ جاست
اش. البته این کار لزوما توسط مادر انجام نمی شود بلکه ممکن است شخصی دیگر رفتاری طبیعی

، 0، شرائع الإسلام، ج101، ص: 21) وسائل الشیعة، جانجام دهد که باعث خروج جنین پیش از موعد مقرر بشود.

  (180ص:  ،01، جواهر الکلام ، ج611، ص: 5، تحریر الأحکام، ج266ص: 

 القاء
ه  »القاء از ریشه لقی و به معنی انداختن و افکندن است. جوهری آورده است:  لْقَیْت 

َ
أی ، أ

ابن فارس نیز یکی از معانی اصلی القاء را طرح و نبذ )افکندن( دانسته  (2080؛ ص 6الصحاح ؛ ج )«طرحته

... علی طَرْحِ »است:  هشياللام و القاف و الحرف المعتل یدل  هء... ألقَیْت   معجم مقاییس اللغه ؛ )«: نبْذت 

نویسد: القاء افکندن چیزی است به طوری که آن را ببینی، سپس این معنی در راغب می (260؛ ص 5ج

وسی»مورد انداختن هر چیز بکار رفته است و در آیه شریفه  وا یا م  نْ  و قال 
َ
ا أ لْقِيَ  إِمَّ ونَ  ت  نْ نَک 

َ
ا أ وَ إِمَّ

لْقِینَ  حْن  نَ  همچنین در لغت،  .(705)مفردات ألفاظ القرآن، ص: القاء به معنی انداختن است (05اعراف،  )«الْم 
معنا شده است.  (106، ص: 7، لسان العرب، ج005،مفردات ألفاظ القرآن، ص: 0012، ص: 1)الصحاح، جاسقاط به القاء

 یعنی انداختن و سقط کردن.  0بنابراین القاء ولد

                                                             
وَاءَ فَتلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا. وسائل الشیعة، ج .0 ةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّ

َ
 25، ص: 21الْمَرْأ
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 طرح
طرح در لغت به پرت کردن، انداختن و دور کردن معنا شده است. جوهری آن را پرت کردن معنا 

راغب طرح را به  .(186؛ ص 0الصحاح ؛ ج )«ء، طَرْحاً، إذا رمیتهء، و بالشيالشي طَرَحْت  »کرده است: 

: إل»انداختن و دور کردن، و سقوط را به طرح شیء معنی نموده است:  رْح   )«ء و إبعادهقاء الشيالطَّ

: طرح الشي» (126، ص: 0، همچنین ر ک: القاموس المحیط، ج507مفردات ألفاظ القرآن ؛ ص وط  ق  مفردات ألفاظ  )«ءالس 

، 1)معجم مقاییس اللغه، جو ابن فارس ریشه طرح را دال بر افکندن و انداختن دانسته است (000القرآن، ص: 

 ه معنی انداختن و سقط کردن ولد است.ب 0طرح ولد . بنابراین(055ص: 

 اجهاض
جنین است. به   (081؛ ص 0)معجم مقاییس اللغه ؛ جو القاء (0161؛ ص 1)الصحاح ؛ جاجهاض به معنی اسقاط

. اما (21، ص: 6)تهذیب اللغة، جتنها به جنین سقط شده شتر گفته می شود« جهیض»تصریح ابن درید 
.  هرچند (001؛ ص 0)المصباح المنیر ؛ جص الخلقه زن نیز به کار برده استفیومی آن را برای اسقاط ولد ناق

اما اگر موردی از  2برای اسقاط جنین انسان در منابع حدیثی، قطعی نیست« جهض»استعمال ماده 
 آن یافت شود به معنی اسقاط و القاء جنین خواهد بود. 

 درباره حکم سقط  جنیناحتمالات 
 مطلقاحرمت -1

مساله حرمت سقط جنین تا پیش از دوران معاصر چندان مورد بحث فقها نبوده است و ایشان 
ه حرمت شود که حاکی از اعتقاد باند. با این حال عباراتی یافت میعمدتا به بررسی ترتب دیه پرداخته

هَا شَهْراً إِذَا احْتَبَسَ عَلَی الْمَرْ » سقط نزد فقهای پیشین بوده است. مرحوم صدوق آورده است: ةِ حَیْض 
َ
أ

                                                             
لْقَتْ وَلَدَهَا...» .0

َ
ةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأ

َ
، ص: 21، وسائل الشیعة، ج100، ص: 7الکافی، ج« فِي امْرَأ

108 
اما مشخص نیست که « المرأة جنینها خوفا من عمر من إجهاض نقل»آمده است:  252، ص: 01تنها در بحار الأنوار، ج .2

برای اسقاط جنین انسان استفاده شده « جهض»این جمله روایت است یا صرفا یک نقل تاریخی. اما در متون فقهی از ماده 
 215، ص: 01، الروضة البهیة، ج285لمعة ، ص: ، ال271، ص: 0است. المعتبر في شرح المختصر، ج
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نْ 
َ
وز  أ سْقَی فَلَا یَج  مْث ت  اند اگر حیض زن یک ماه ایشان معتقد (10، ص: 0) من لا یحضره الفقیه، ج«دَوَاءَ الطَّ

به تاخیر بافتد جایز نیست که او داروی حیض بخورد )تا حائض شود(. مرحوم مجلسی به توضیح 

 (257، ص: 0روضة المتقین ، ج )«إسقاط الولد محرم بل کبیرة»: عبارت فوق پرداخته و تصریح نموده است

یحرم علی المرأة »بابی با عنوان  (065، ص: 8)جو هدایه الامه (25، ص: 21)جمرحوم شیخ حر نیز در وسائل
آورده است که حاکی از حرمت سقط جنین در نظر ایشان  «شرب الدواء لطرح الحمل و لو نطفة

 است.

 جواز مطلقا -2
 جواز مطلق سقط جنین در حد یک احتمال است و هیچ فقیهی بدان قائل نیست.  

 جواز قبل از ولوج روح-3
 طبق این احتمال، سقط جنین تنها قبل از ولوج روح جایز است.

 موضوع حکمبررسی 
هرچند تصریح موجود در روایات نهی از شرب دارو و ظهور برخی ادله حرمت سقط مانند 

اما که تمام مراحل تشکیل جنین موضوع حکم حرمت هستند دهد نشان می 0حدروایات تاخیر در 
لازم است مشخص شود که سقط نطفه از چه زمانی حرام است، چه از طرفی بین ترکیب اسپرم با 
تخمک و تشکیل نطفه اولیه انسان تا چسبیدن آن به دیواره رحم )لانه گزینی یا جایگزینی( یک 

و از طرف دیگر طبق  (001الی  018، زیست شناسی ، ص 187)دانشنامه طبی مسائل مردان، ص داردفاصله زمانی وجود 
تنها سقط نطفه ای که در رحم واقع شده حرام است. حال  (118؛ ص 2)وسائل الشیعة ؛ جصحیحه رفاعه

دارد، ن اگر مراد از وقوع، مرحله لانه گزینی باشد از بین بردن نطفه منعقد شده پیش از آن اشکالی
بنابراین استفاده از داروهایی که در روزهای اولیه مانع از لانه گزینی می شود جایز خواهد بود، اما 
اگر مراد از وقوع، لقاح و تشکیل سلول اولیه باشد حتی اگر یک ساعت از آن گذشته باشد، سقط 

 نطفه حرام است و موجب دیه می شود. 

                                                             
 نقد و بررسی این روایات در بخش ادله حرمت خواهد آمد. .0
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یچ یک از دو احتمال فوق نیست بلکه مراد، وارد شدن بر اساس شواهد مراد از وقوع در رحم ه
پس از باقی ماندن نطفه است که استقرار نطفه آغاز  0نطفه مرد به بدن زن و باقی ماندن آن است.

تْ  إِذَا وَقَعَتِ »شود و تا چهل روز ادامه می یابد می حِمِ اسْتَقَرَّ طْفَة  فِي الرَّ بَعِینَ یَوْما الن  رْ
َ
لکافي؛ ا )«فِیهَا أ

 برای تفسیر وقوع به باقی ماندن، می توان به شواهد زیر استناد نمود:  (06؛ ص  6ج
رود و یا با اول: نطفه ای که وارد بدن زن می شود دو حالت دارد: یا خارج شده و از بین می

طْفَ »کند. چنان که ظاهر صحیحه رفاعه تخمک زن ترکیب شده و شروع به رشد و نمو می  إِذَا ةَ إِنَّ الن 
طْفَةَ إِذَا وَ  ه  وَ إِنَّ الن  مَّ إِلَی مَا شَاءَ اللَّ ضْغَة ٍ ث  مَّ إِلَی م  حِمِ تَصِیر  إِلَی عَلَقَة ٍ ث  یْرِ قَعَتْ فِي غَ وَقَعَتْ فِي الرَّ

خْلَقْ مِنْهَا شَيْ حِمِ لَمْ ی   هماند و بهمین است و طبق آن، نطفه یا در رحم واقع شده و باقی می «ءٌ الرَّ

گیرد که چیزی از آن خلق سوی علقه و مضغه شدن حرکت می کند و یا خارج از رحم قرار می
 شود.نمی

ذِي کَانَتْ تَطْمَث  فِیهِ »دوم: طبق فراز  هَا الَّ در صحیحه رفاعه،  (118؛ ص 2وسائل الشیعة ؛ ج )«جَازَ وَقْت 
نگذشته باشد اما بعد از  نوشیدن دوا به منظور حائض شدن در صورتی جایز است که زمان حیض

گذشت آن جایز نیست. بنابراین اگر مثلا روز اول ماه نطفه وارد بدن زن شد و زمان حیض او طبق 
عادت ماهانه، روز دوم ماه باشد ولی روز سوم شود و همچنان حائض نشود، حق نوشیدن دارو را 

است و در این مدت اندک  ندارد هرچند مدت تاخیر در حیض کمتر از مدت لازم برای لانه گزینی
 حداکثر انعقاد صورت گرفته است.

گاهی مردم آن زمان از وجود مرحله لانه گزینی امکان نداشته که مراد اهل  سوم: با توجه به نا آ
گاهی اهل بیت بیت  از وجود چنین مرحله ای نیز از وقوع و استقرار، لانه گزینی باشد. آ

گزینی کافی نیست زیرا ایشان به زبان مردم زمان خود سخن برای تفسیر استقرار نطفه به لانه 

                                                             
(  076؛ ص 2را برای توصیف پرنده ای که روی زمین یا درخت قرار گرفته به کار برده است )کتاب العین ؛ ج« وقوع»فراهیدی  .0

شیند. نمیمحل وقوع پرنده جایی است که بر آن  «: الموضع الذی یَقَعُ علیه.لقافمَوْقَعَةُ الطائرِ بفتح ا»و جوهری آورده است 
نزول و « وقع»( همچنین ادعا شده: اصل در ماده 010، ص: 6و ر ک: معجم مقاییس اللغه، ج 0110؛ ص 1)الصحاح ؛ ج

« ردگیمیاران در حالی که در زمین قرار نزول ب»ثابت ماندن است بنابراین وقع دارای دو قید است و از جمله مصادق این ماده 
، 01باشد. )التحقیق في کلمات القرآن الکریم، جمی« پرنده زمانی که فرود آمده و روی زمین  یا درخت قرار گرفته»و همچنین 

 (071ص: 
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گفتند و باید خطابات آنها با توجه به فهم مردم آن روز تفسیر شود که شروع بارداری زن را باقی می
برای عمل ماندن نطفه مرد در رحم می دانستند. به عبارت دیگر ارائه روایات از سوی اهل بیت 

از وقوع، معنایی باشد که عرف آن زمان امکان فهمش را ندارد خلاف عرف است و اگر مراد ایشان 
 قواعد تفهیم و تفهم و عملی غیر حکیمانه است. 

 بررسی حکم سقط جنین
 مطلق حرمتِ نظریۀ ادله 

شوند، بنابراین در صورت تمامیت آنها، نوبت ادله حرمت سقط جنین، دلیل خاص محسوب می

که دلیل عام محسوب _ « لناس مسلطون علی اموالهم و انفسهما»به ادله جواز سقط مانند قاعده 

 می شوند _ نخواهد رسید. ادله حرمت سقط از این قرار است:

 : آیاتالف
 آیات دال بر حرمت قتل نفس -1

ه  إِلاَّ بِالْحَقِّ »مانند  مَ اللَّ تِي حَرَّ فْسَ الَّ وا النَّ ل   (  12، همچنین ر ک: مائده 11، اسراء، 050انعام،  )«لَا تَقْت 
 استدلال به آیات مذکور متوقف بر پذیرش سه مقدمه است:

 . قتل به معنی ازاله یا ازهاق روح باشد.0 
 . نفس به معنی روح باشد.2 
 . جنین دارای روح باشد.1 
ن را محترم شمرده شود: روحی که خدا آدر صورت تمامیت این سه مقدمه معنای آیه چنین می 

ازاله نکنید مگر به حق، و از آنجا که جنین دارای روح است سقط آن قتل نفس محسوب شده و 
 حرام است.
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 )مفرداتمقدمه اول و دوم با مراجعه به لغت قابل اثبات است. راغب اصل معنای قتل را ازاله روح

روح نیز از  0دانسته و فیومی آن را ازهاق )خارج کردن( روح معنا نموده است. (655ألفاظ القرآن ؛ ص
، مفردات ألفاظ القرآن 180، ص: 1،  الصحاح، ج271؛ ص 7)کتاب العین ؛ جمعانی اصلی و اولیه نفس محسوب می شود

 . بنابراین قتل نفس یعنی ازاله یا ازهاق روح.و ...( 211، ص: 6، لسان العرب، ج808؛ ص
اما اثبات مقدمه سوم نیاز به تامل دارد و اگر محرَز شود که جنین در تمام مراحل خود دارای روح 

 است، سقط جنین مصداق قتل نفس خواهد بود. تقریب زیر در صدد اثبات مقدمه سوم است:
ای از حیات است. همچنین به علم وجدانی وجود دارد که جنین در طول رشد خود دارای مرتبه

روایات، جنین حتی در مرتبه نطفه و علقه دارای روح است: در صحیحه زراره از امام باقر شهادت 

 :« َوب ٍ ع بِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْب 
َ
د ٍ وَ عَلِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 

َ
د  بْن  یَحْیَی عَنْ أ حَمَّ نِ م 

بِي جَ 
َ
رَارَةَ عَنْ أ اب ٍ عَنْ ز  َِ شْتَبِکَة قَالَ: ...عْفَر ٍ ابْنِ رِ وقٌ م  ر  مَّ تَصِیر  لَحْماً تَجْرِي فِیهِ ع  مَّ یَبْعَث  الث  ه  ث  لَّ

ه  فَیَقْتَحِمَانِ  قَانِ فِي الْأَرْحَامِ مَا یَشَاء  اللَّ قَیْنِ یَخْل  ةِ فَیَصِلَانِ إِلَی مَلَکَیْنِ خَلاَّ
َ
ةِ مِنْ فَمِ الْمَرْأ

َ
 فِي بَطْنِ الْمَرْأ

رْحَامِ 
َ
جَالِ وَ أ صْلَابِ الرِّ

َ
ولَة  فِي أ وح  الْقَدِیمَة  الْمَنْق  حِمِ وَ فِیهَا الر  وحَ الْحَیَاةِ وَ  الرَّ خَانِ فِیهَا ر  سَاءِ فَیَنْف  النِّ

این روایت وجود دو روح را برای جنین اثبات می کند. یکی روح قدیم  (00، ص: 6الکافی، ج )«الْبَقَاء...
ردان و رحم زنان وجود داشته است و دیگری روح حیات و بقاء. ممکن است اشکال که در صلب م

وح  الْقَدِیمَة  »شود که ضمیر در  باید به رحم بازگردد نه به نطفه، اما این ادعا قابل پذیرش  «فِیهَا الر 

رْحَامِ »نیست زیرا در ادامه تعبیر 
َ
جَالِ وَ أ صْلَابِ الرِّ

َ
ولَة  فِي أ آمده و آنچه در اصلاب  «سَاءِ النِّ  الْمَنْق 

رجال و ارحام نساء قرار دارد نطفه است نه رحم. همچنین روح حیات و بقاء متعلق به جنین است 
و به قرینه مقابله، روح قدیم هم باید متعلق به اقل مراتب جنین )نطفه( باشد، همان طور که در 

 روایت سعید بن مسیب این گونه است.

هِ »بن مسیب است: روایت دیگر از سعید  وب ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ بِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْب 
َ
علِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

بِ  سَیَّ بِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْم 
َ
سَیْنِ  بْنِ غَالِب ٍ عَنْ أ لْت  عَلِيَّ بْنَ الْح 

َ
لَه  فِي سَأ یْتَ تَحَو 

َ
 رَأ

َ
لْت  لَه  أ ... ق 

                                                             
یریدون إبطالها و « القتلُ إزهاقُ الحیاة»قولهم: »هم آمده:  175ص  0. در المغرب، ج 011، ص: 2المصباح المنیر ، ج .0

یقة التَسبیب. یادی معنای قتل را امری معروف و بی نیاز از توضیح دانسته اند که بعید « إذْهابها علی طر همچنین لغویین ز
 (507؛ ص 00، لسان العرب ؛ ج0717؛ ص 5نیست مرادشان یکی از دو معنای فوق باشد. )الصحاح ؛ ج
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 بِ 
َ
جَالِ بَطْنِهَا إِلَی حَال ٍ أ صْلَابِ الرِّ

َ
ولِ فِي أ وح ٍ عَدَا الْحَیَاةِ الْقَدِیمِ الْمَنْق  ؟ قَالَ بِر  وح ٍ وْ بِغَیْرِ ر 

َ
وح ٍ کَانَ ذَلِكَ أ ر 

لَ عَنْ حَال ٍ بَعْدَ حَال ٍ فِي الرَّ  وحٌ عَدَا الْحَیَاةِ مَا تَحَوَّ ه  کَانَ فِیهِ ر  نَّ
َ
سَاءِ وَ لَوْ لَا أ رْحَامِ النِّ

َ
 ا کَانَ حِمِ وَ مَ وَ أ

ه   مَنْ  إِذاً عَلَی ل  وَ فِي تِلْكَ الْحَالِ. یَقْت  این روایت علت تغییر و تحول و رشد  (107؛ ص 7الکافی، ج )«دِیَةٌ وَ ه 
جنین و اینکه در صورت قتل آن دیه واجب می شود را دارای روح بودن جنین در تمام مراحل رشد 

ه   مَنْ »عبیر معرفی کرده است. همچنین در این روایت از ت ل  کتاب )استفاده شده که به معنی میراندن «یَقْت 

 (655)مفردات ألفاظ القرآن، ص: و یا زائل نمودن روح است (011، ص: 2)المصباح المنیر ، ج، ازهاق(027؛ ص 5العین ؛ ج
ند، س که تنها نسبت به موجود زنده به کار می رود. البته این روایت به خاطر وجود غالب بن هزیل در

قابل استناد نیست اما مؤید صحیحه زراره در وجود حیات در مراتب مختلف جنین است. از آنچه 
 شود.گذشت مقدمه سوم )وجود روح در تمام مراحل جنین( نیز اثبات می

نقد: مفاد علم وجدانی و روایات مذکور نمی تواند به شمول آیات حرمت قتل نفس نسبت به 
 ید زیراهمه مراتب جنین کمکی نما

معلوم نیست که از بین بردن روح در تمامی مراتب آن مصداق قتل نفس باشد بلکه  .0
 ممکن است تنها ازاله روح عقل یا روح حیات و بقاء قتل نفس محسوب شود.

نطفه در صلب مرد نیز دارای روح است و اگر ازاله هریک از مراتب روح، ملاک حرمت  .2
سقط باشد حتی از بین بردن نطفه هنگام عزل نیز مصداق قتل نفس بوده و حرام است در حالی 

 که عزل نطفه توسط مرد جایز است. 
 لمومنینصحیحه زراره در تعارض با روایات دیگر است از جمله موثقه ظریف از امیرا .1

 :فِیهِ خَلْقٌ آخَر  وَ »که نشان می دهد در مرحله خاصی جنین مصداق نفس می شود 
َ
فَإِذَا نَشَأ

وَ حِینَئِذ ٍ نَفْس وح  فَه  وَ الر  طبق مفهوم شرط موجود در این روایت تا  (102، ص: 21وسائل الشیعة، ج )«ه 

 سقط آن نیز قتل نفس محسوبجنین، مصداق نفس نیست در نتیجه  «خلق آخر»پیش از مرحله 

نمی شود. همچنین در برخی روایات جنایت بر میت به منزله جنایت بر جنین قبل از ولوج روح 
دهد سقط جنین در مراحل اولیه مصداق که نشان می ( 125، ص: 21)وسائل الشیعة، جدانسته شده است

 قتل نفس نیست بلکه نظیر جنایت بر انسان بی جان است. 
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د اشکالات فوق باز هم نمی توان به آیات حرمت قتل نفس تمسک نمود زیرا احتمال بر فرض ر
)کتاب و نفس به معنی انسان (62؛ ص 1، تهذیب اللغة ؛ ج027؛ ص 5)کتاب العین ؛ جدارد که قتل به معنی میراندن

، ص: 1و تاج العروس، ج 210، ص: 6العرب، ج. برخی نیز نفس را مجموع روح و جسم انسان دانسته اند. رک: لسان  271، ص: 7العین، ج

 «انسانی که خدا کشتن او را حرام کرده نکُشید.»باشد که در این صورت معنی آیه چنین می شود:  (01
طبق این معنا تمسک به آیه متوقف بر این است که جنین قبل از ولوج روح جزء بنی آدم و انسان 

جنین تنها بعد از ولوج  0ندارد بلکه طبق موثقه ظریف محسوب شود که چنین ادعایی نه تنها دلیلی
روح، مصداق نفس است. بنابراین آیات حرمت قتل نفس بر حرمت سقط در همه مراتب جنین 

 دلالت ندارند بلکه حداکثر حرمت را بعد از ولوج روح به اثبات می رسانند.

 آیات دال بر حرمت قتل ولد -2
وا »مانند  ل   کَبیراوَ لا تَقْت 

ً
مْ کانَ خِطْأ مْ إِنَّ قَتْلَه  اک  مْ وَ إِیَّ ه  ق  شْیَةَ إِمْلاق ٍ نَحْن  نَرْز  مْ خَ وْلادَک 

َ
سراء ا )«أ

فرزندان خود را از ترس فقر نکشـید )زیرا( ما به آنها و شـما روزی می دهیم، قطعا قتل آنها ( 10، 
 خطای بزرگی است.

لاد نهی نموده است. اطلاق ولد علاوه بر فرزندی که بیان استدلال: خداوند در این آیه از قتل او
به دنیا آمده است شامل فرزندی که در دوران جنینی باشد نیز می شود چنان که اهل لغت، جنین را 

معنا نموده اند.  (022، ص: 0، همچنین ر ک: معجم مقاییس اللغه، ج2110؛ ص 5الصحاح ؛ ج )«الولد ما دام فی البطن»

بِي »از جمله در صحیحه ابی عبیده:  .دث بر جنین نیز ولد اطلاق شده استهمچنین در احا
َ
عَنْ أ

لْقَتْ وَلَدَهَا... جَعْفَر ٍ 
َ
بَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأ ة ٍ شَرِ

َ
، وسائل 100، ص: 7الکافی، ج )«فِي امْرَأ

، ص: 2)وسائل الشیعة، جطلاق شده است. در روایات دیگرکه بر علقه و مضغه نیز ولد ا (108، ص: 21الشیعة، ج

نیز بر جنین، ولد  -که ارتباطی به مساله سقط جنین ندارند  - (215، ص: 1، ج 071و  111، ص 2، ج  111

دِ بْنِ یَحْیَی »اطلاق شده است! از جمله در صحیحه ابی صباح کنانی:  حَمَّ وبَ عَنْ م  د  بْن  یَعْق  حَمَّ م 
 
َ
احِ الْ عَنْ أ بَّ بِي الصَّ

َ
ضَیْلِ عَنْ أ دِ بْنِ الْف  حَمَّ یع ٍ عَنْ م  دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِ حَمَّ د ٍ عَنْ م  حَمَّ نَانِيِّ کِ حْمَدَ بْنِ م 

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
نْفَق  عَلَیْهَا مِنْ مَالِ  عَنْ أ هَا ی  ی عَنْهَا زَوْج  تَوَفَّ بْلَی الْم  ة  الْح 

َ
ذِي فِي  قَالَ: الْمَرْأ وَلَدِهَا الَّ

                                                             
وحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْس» .0  فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّ

َ
لْفُ دِینَارٍ دِیَةٌ کَامِلَة فَإِذَا نَشَأ

َ
 102، ص: 21وسائل الشیعة، ج« فِیهِ أ
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که بر جنین در شکم مادر، ولد اطلاق شده است. بنابراین از آنجا  (520، ص: 20وسائل الشیعة، ج )«بَطْنِهَا.

ولد اطلاق می شود صغرای استدلال )ولد بودن جنین(  «ما فی البطن»که در روایات و لغت، به 
ثابت می شود و با ضمیمه به کبری )حرمت قتل ولد(، حرمت سقط جنین حتی اگر در مراحل اولیه 

لْ »شکل گیری باشد به اثبات می رسد. علاوه بر این در ذیل صحیحه ابی عبیده عبارت  ت  فَهِيَ لَا ق 
هَا قَتَلَتْه  تَرِث  مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِ  نَّ آمده است.  (108، ص: 21، وسائل الشیعة، ج100، ص: 7الکافی، ج )«هِ قَالَ لَا لِأَ

به صراحت سقط جنین را مصداق قتل ولد دانسته اند که خود شاهد  طبق این عبارت امام باقر 
ی به کالاتشود. با این حال اشدیگری بر شمول آیات ناهی از قتل ولد بر سقط جنین محسوب می

 دلالت آیات مذکور قابل طرح است:
)به دنیا آمده( و برای تولد شیئی از شیء  (881)مفردات ألفاظ القرآن ؛ صاشکال اول: ولد به معنی مولود

دَ الشّی»دیگر  است. ابن فارس می نویسد:  ، ص: 6معجم مقاییس اللغه، ج )«ء: حَصَل عنه.ء  عن الشّیتَولَّ

لام  ال»قرآنی نیز ولد برای فرزندی که متولد شده به کار رفته است: از جمله در استعمالات  (001 سَّ
لِدْت   کْرِمي»و  (11مریم،  )«عَلَيَّ یَوْمَ و 

َ
تِهِ أ

َ
ذِي اشْتَراه  مِنْ مِصْرَ لِامْرَأ وْ  مَثْواه  عَسی قالَ الَّ

َ
نْ یَنْفَعَنا أ

َ
أ

خِذَه  وَلَدا  ولد بر فرزندی که به دنیا نیامده، مجازی است.بنابراین اطلاق  (20یوسف،  )«نَتَّ

ساله اند، روش و منش ایشان یکی بوده و همگی  251به منزله یک انسان  پاسخ: اهل بیت 
مفسرین قرآن اند. شارع در زمان اهل بیت نیز همان شارع در زمان نزول وحی است، بنابراین کلمات 

تفسیر شود. از آنجا که در روایات، بر فرزندی که به  قرآن باید طبق همان معنایی که در روایات آمده
دنیا نیامده نیز ولد اطلاق می شود، در قرآن نیز باید اینگونه باشد. از این رو آیات حرمت قتل ولد 
 شامل سقط جنین نیز می شود حتی اگر از حیث لغوی استعمال ولد برای جنین، مَجاز مشارفه باشد.

روح یا  (011، ص: 2)المصباح المنیر ، جیا ازهاق  (655)مفردات ألفاظ القرآن، ص: ازالهاشکال دوم: معنای قتل، 
است که برای کشتن موجود زنده به  (271، ص: 7)کتاب العین، جمیراندن با ضربه یا جراحت یا سبب دیگر

ت آمده اند. نهایکار می رود. بنابراین مراد از اولاد در آیه شریفه نیز اولادی هستند که زنده به دنیا 
دلالت آیه این است که سقط جنین بعد از دمیده شدن روح حرام است اما قبل از آن جنین مانند 

 انسانِ مُرده است و نمی توان از آیه، حرمت سقط آن را اثبات نمود. 



 
 11 ................................... 0010 فروردین ی،تخصص یهاگروه یماهنامه داخل

 

 

از اسقاط جنین حتی اگر در مرحله علقه باشد به  امام باقر  0پاسخ: در صحیحه ابی عبیده
قتل ولد تعبیر نموده است. بنابراین شریعت در مورد قتل ولد از رویه لغویین در معنای قتل پیروی 
نکرده و سقط هریک از مراحل جنین را مصداق قتل ولد دانسته است. بدین جهت قتل ولد در آیه 

روح دمیده نشده باشد. ضمن آنکه سقط جنین قبل  شریفه شامل سقط جنین نیز می شود حتی اگر
از دمیده شدن روح نیز می تواند مصداق ازهاق و ازاله روح باشد زیرا تمام مراحل جنین دارای حیات 

 است و معلوم نیست که قتل به معنی ازهاق روح خاص انسانی باشد. 
به  ه است و این آیات نیز ناظراشکال سوم: در زمان نزول آیه، کشتن فرزند بعد از تولد مرسوم بود

و تشخیص دختر  2حوادث همان عصر نازل شده اند. علاوه بر این معمولا نوزاد دختر کشته می شد
و پسر بودن نیز تنها بعد از ولادت ممکن بود. بنابراین آیه در صدد بیان حکم قتل ولد بعد از ولادت 

 است.
ر قتل ولد در قتل نوزاد متولد شده می شود. . استدلال فوق نهایتا موجب ظن به انحصا0پاسخ: 

مطرح بوده و با توجه به قرابت عصر  . سقط جنین به روش خوردن دارو در زمان صادقین 2
ایشان به عصر صدور آیات، احتمال استفاده از چنین روشی برای سقط جنین در صدر اسلام نیز 

بین بردن فرزند از جمله سقط جنین بوده وجود داشته است بنابراین آیه از ابتدا شامل هرگونه از 
. حتی اگر در زمان صدور آیه، مردم از قتل ولد، تنها کشتن فرزند متولد شده را می فهمیدند 1است.

اما اشکالی ندارد که بعدها در لسان روایات، سقط جنین به عنوان یکی از مصادیق قتل ولد معرفی 
مختلف کشتن فرزند را شامل می شود هرچند یکی شود یعنی خداوند خطابی صادر کرده که انواع 

 از موارد آن )سقط جنین( در زمان صدور تحقق خارجی نداشته است. 

                                                             
هَا قَتَلَتْهُ ».0 نَّ

َ
. 108، ص: 21ائل الشیعة، ج، وس100، ص: 7الکافی، ج« قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأ

  107؛ ص 7همچنین در روایت سعید بن مسیب برای سقط جنین از تعبیر قتل استفاده شده است. الکافی ؛ ج
حَدُهُ ( »8)تکویر: « وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ » چنان که در آیات دیگر تنها به قتل نوزادان دختر اشاره شده است:  .2

َ
رَ أ مْ وَ إِذا بُشِّ

نْثی
ُ
ا وَ هُوَ کَظِیمٌ، یَتَواری بِالْأ  یُمْسِکُهُ عَلی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

َ
رَ بِهِ أ لا ساءَ ما  مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّ

َ
رابِ أ هُ فِي التُّ مْ یَدُسُّ

َ
هُونٍ أ

 51و  58نحل ، «یَحْکُمُون
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اشکال چهارم: خداوند خطاب به افرادی که از ترس فقر فرزند خود را می کشتند مساله تامین 

دنیا آمدن فرزند است. که مربوط به بعد از به  )نحن نرزقکم و ایاهم(رزق و روزی را مطرح کرده است 
 بنابراین باید قتل فرزند بعد از تولد مورد نظر آیه باشد.

جواب: ترس از فقر مربوط به آینده است که هم نسبت به قبل از تولد و هم نسبت به بعد از آن 
قابل تصویر است و ممکن است پدر و مادر تصمیم به سقط جنین بگیرند تا وقتی به دنیا آمد مبتلا 

 نشوند.به فقر 

 روایاتب: 
 روایات نهی کننده از نوشیدن دارودسته اول: 

در این دسته، دو روایت مشابه وجود دارد که در آنها از نوشیدن دارویی که موجب سقط شود 
 نهی شده است. 

حْمَدَ بْنِ »روایت اول صحیحه رفاعه است: 
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ة ٍ مِنْ أ وبَ عَنْ عِدَّ د  بْن  یَعْق  حَمَّ د ٍ  م  حَمَّ م 

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ لْت  لِأَ وب ٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: ق  هَا مِنْ عَنِ ابْنِ مَحْب  مَا احْتَبَسَ طَمْث  بَّ یَةَ فَر  شْتَرِي الْجَارِ
َ
: أ

وز  لِي  فَیَج 
َ
سْقَی دَوَاءً لِذَلِكَ فَتَطْمَث  مِنْ یَوْمِهَا. أ یح ٍ فِي رَحِم ٍ فَت  وْ رِ

َ
دْرِي مِنْ فَسَادِ دَم ٍ أ

َ
نَا لَا أ

َ
ذَلِكَ وَ أ

هَا مِنْهَا شَهْراً  مَا ارْتَفَعَ طَمْث  ه  إِنَّ لْت  لَه  إِنَّ وْ غَیْرِهِ فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ. فَق 
َ
وَ أ وَ لَوْ کَانَ ذَلِكَ مِنْ  حَبَل ٍ ه 

. ذِي یَعْزِل  لِ الَّ ج  طْفَةِ الرَّ طْفَةً کَن  مَا کَانَ ن  حِمِ تَصِیر  إِلَی عَلَقَة ٍ  حَبَل ٍ إِنَّ طْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّ فَقَالَ لِي إِنَّ الن 
مَّ إِلَی مَا شَاءَ  ضْغَة ٍ ث  مَّ إِلَی م  خْلَقْ مِنْهَا شَيْ ث  حِمِ لَمْ ی  طْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي غَیْرِ الرَّ ه  وَ إِنَّ الن   ءٌ فَلَا تَسْقِهَااللَّ

ذِي کَانَتْ تَطْمَث  فِیهِ.دَوَاءً إِذَا ارْتَفَ  هَا الَّ هَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْت   (118؛ ص 2وسائل الشیعة ؛ ج )«عَ طَمْث 

خرم و گاهی به خاطر فساد خون عرض کردم: کنیزی را می رفاعه می گوید: به امام صادق 
در همان سپس  0شود. به همین جهت دارویی به او می نوشانم،یا وجود بادی در رحم حیض نمی

                                                             
ه کند: اینکمیمکان ترجمه دارد که در استدلال خللی ایجاد نبه نحو دیگری هم ا« فتسقی...افیجوز لی ذلک»عبارت  .0

را به این صورت ترجمه « ذاک»نوشد. در این صورت باید مرجع ضمیر میمعلوم خوانده شود یعنی جاریه دوائی را « تسقی»
یرا امام در ذیل برای من جایز است؟ اما ترجمه مذکور در متن ب« اینکه به جاریه اجازه دهم که دارو بنوشد»نمود: آیا  هتر است ز

 نوشانده نه اینکه خود کنیز بنوشد.میپس مولی به او دوا را « فَلَا تَسْقِهَا» روایت فرمود: 
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دانم این مساله شود. آیا برای من نوشانیدن دارو به او جایز است، در حالی که نمیروز حائض می
 )تاخیر حیض( از بارداری است یا از چیز دیگر؟ فرمود: چنین مکن! 

گفتم: او تنها یك ماه است که حیض نشده است و اگر این عدم حیض به خاطر حامله شدن 
ای است که مرد هنگام نزدیکی، بیرون از رحم زن نیست که مانند نطفه باشد چیزی بیش از نطفه

ریزد. )بنابراین نوشیدن دارو و اسقاط نطفه در صورت تاخیر حیض مانند از بین بردن نطفه هنگام می
آید، بعد به عزل جایز است( حضرت فرمود: هرگاه نطفه در رحم قرار گیرد به صورت علقه درمی

د گیره صورتی که خدا می خواهد، اما هنگامی که نطفه در غیر رحم جای میصورت مضغه و سپس ب
آید )و میان این دو، فرق است و قیاس باطل است(. پس هرگاه یك ماه چیزی از آن به وجود نمی

 حیض نشد و زمانی که در آن حیض می شد گذشت، به او دارو نده.
ت عرفی بر بارداری است. امام صادق بیان استدلال: تاخیر حیض از زمان معمول خودش علام

 ر داند که این تاخیر به خاطدر مورد فرضی که حیض کنیز به تاخیر افتاده است و سائل نمی
بر بارداری وجود دارد، از نوشانیدن دارویی که  باردار شدن او است یا به جهتی دیگر اما نشانه عرفی

که انسان علم به انعقاد نطفه و بارور شدن زن موجب حیض شود نهی نموده است. بنابراین در جایی 
دارد به طریق اولی نباید عملی انجام دهد که موجب سقط گردد. ضمنا با توجه به مفهوم شرط موجود 

در صورتی که هنوز زمان حیض نگذشته است و نشانه عرفی بر بارداری دیده نشده،  0در ذیل روایت
 گر احتمال بارداری وجود داشته باشد.نوشیدن یا نوشانیدن دارو جایز است حتی ا

سَیْنِ بْنِ سَعِید ٍ عَنِ »روایت دوم موثقه اسحاق است:  سَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْح  د  بْن  عَلِيِّ بْنِ الْح  حَمَّ  م 
اسِيِّ  )حسین بن  وَّ سَیْن ٍ الرَّ بِي حَمْزَةَ )الثمالی( وَ ح 

َ
دِ بْنِ أ حَمَّ مَیْر ٍ عَنْ م  بِي ع 

َ
عثمان الاحمثی( ابْنِ أ

بِي الْحَسَنِ  لْت  لِأَ ار ٍ قَالَ: ق  وَاءَ فَتلْقِي مَا  جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ ة  تَخَاف  الْحَبَلَ فَتَشْرَب  الدَّ
َ
الْمَرْأ

طْفَةٌ  خْلَق  ن  لَ مَا ی  وَّ
َ
طْفَةٌ فَقَالَ إِنَّ أ وَ ن  مَا ه  لْت  إِنَّ  (25، ص: 21وسائل الشیعة، ج) .«فِي بَطْنِهَا قَالَ لَا. فَق 

ترسد، عرض کردم: زن از حملش می گوید، به امام موسی بن جعفر اسحاق بن عمار می
کند. فرمود: این کار جایز نیست. عرض نوشد و آنچه در شکم دارد سقط میبدین جهت دوایی می

                                                             
ذِي کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِ » .0 سها لم یرتفع طمشود: اذا میکه مفهوم آن چنین « فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّ

 شهرا و لم یجز وقتها الذی کانت تطمث فیه، یجوز شرب الدواء.



 
 11 ....................................... در مراحل مختلف رشد ینسقط جن یحکم اول

 

 
 

ایز گیرد باید جیکند نطفه است )و اسقاط نطفه مانند جایی که عزل صورت مکردم: آنچه سقط می
لین چیزی که خلق می  شود نطفه است.باشد( فرمود: او 

 (.267، ص 6)معجم رجال الحدیث، ج از نظر سندی طریق شیخ صدوق به حسین بن سعید صحیح است
و حسین بن سعید رواسی هم توثیق  (211)رجال الکشي، ص: محمد بن ابی حمزه در رجال کشی توثیق شده

)الفهرست )شیخ الطوسي(، اما روایت به خاطر وجود اسحاق بن عمار فطحی (51النجاشي ؛ ص: )رجال خاص دارد

 موثقه است. (05ص: 
است. طبق این   (0665، ص: 0) الصحاح، جبه معنی حمل )جنین در شکم زن(« حبَل»بیان استدلال: 

ش هراس دارد و با در مورد زنی که باردار است اما به سببی از جنین در شکم روایت امام کاظم 
خوردن دارو جنینش را سقط می کند، فرمود چنین کاری جایز نیست. نهی از نوشیدن دارو نیز ظهور 

)انما هو و سوال راوی در ذیل روایت  «مَا فِي بَطْنِهَا»در حرمت اسقاط جنین دارد. ضمنا اطلاق 
 شامل نطفه نیز می شود.  نشان می دهد که نهی امام  نطفه(

 :لینی  که طبق آن سقط جنین مصداق قتل ولد استروایت ک

وب ٍ » عاً عَنِ( ابْن  مَحْب  یهِ جَمِی بِ
َ
د ٍ وَ عَلِي  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ مَّ حَ مَدَ بْنِ م  حْ

َ
د  بْن  یَحْیَی عَنْ أ مَّ حَ م 

بِي جَعْفَر ٍ 
َ
بَیْدَةَ عَنْ أ بِي ع 

َ
اب ٍ عَنْ أ َِ ة ٍ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِ

َ
بَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ فِي امْرَأ رِ  شــَ

لْقَتْ 
َ
ر  فَإِنَّ عَلَیْهَا  وَلَدَهَا فَأ ــَ مْع  وَ الْبَص ــَّ قَّ لَه  الس ــ  حْم  وَ ش وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّ

بِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَ 
َ
هَا إِلَی أ م  سَلِّ هَا دِیَتَه  ت  م  سَلِّ ةً ت  رَّ وْ غ 

َ
بَعِینَ دِینَاراً أ رْ

َ
ضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أ وْ م 

َ
لَقَةً أ

. هَا قَتَلَتْه  نَّ لْت  فَهِيَ لَا تَرِث  مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَ بِیهِ ق 
َ
شیعة، 100؛ ص 7الکافی ؛ ج )«إِلَی أ سائل ال ، و

  .(108، ص: 21ج
ابتدا دیه جنین در فرضی که زن دارویی نوشیده تا فرزندش را  مام صادق در این روایت ا

سقط کند را بیان نموده است. سپس راوی از ایشان پرسیده: آیا آن زن از دیه فرزندش ارث می برد؟ 
 که حضرت فرمودند: خیر زیرا او فرزندش را کشته است.

 0.سند این روایت صحیح است

                                                             
این روایت با اندک اختلاف در متن، با دو سند در کافی و با یک سند در من لا یحضر  و استبصار  وارد شده است. )الکافی،  0

 (110، ص: 0، الإستبصار ، ج005، ص: 0، من لا یحضره الفقیه، ج100و  000، ص: 7ج
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ت اسقاط جنین حتی اگر در مرحله علقه باشد مصداق قتل ولد بیان استدلال: طبق این روای
بنابراین سقط جنین حرام است. هرچند تمسک به این روایت برای  0است. قتل ولد هم حرام است.

اثبات حرمت سقط، نیاز به ضمیمه یک کبری دارد که در آن حرمت قتل به اثبات رسیده باشد اما 
 اثبات حرمت سقط جنین بدان تمسک نمود.می توان به عنوان دلیل مُرکب برای 

)متولد شده( است و استعمال آن برای قبل  (881)مفردات ألفاظ القرآن ؛ صاشکال: ولد به معنی مولود
ماید که تواند اثبات ناز تولد، مَجاز مشارفه است، بنابراین روایت فوق قابل استناد نیست زیرا نمی

 سقط جنین، حقیقتا مصداق قتل ولد است. 
جواب: حتی اگر استعمال ولد برای جنین به لحاظ لغوی مجازی باشد اما در روایات اینگونه 

ای بر مجاز وجود داشته نیست بلکه بارها بر جنین نیز ولد اطلاق شده است بدون اینکه قرینه
ن از نگاه شارع، جنین بنابرای ( 215، ص: 1، ج 071، و 2، ج  111و  111، ص: 2، ج520، ص: 20)وسائل الشیعة، جباشد

 شود.حقیقتا مصداق ولد بوده و سقط آن قتل ولد محسوب می

وَ إِنْ »تواند حرمت سقط نطفه مستقر را اثبات کند زیرا با توجه به فراز اشکال: این روایت نمی
ضْغَةً  وْ م 

َ
ل ولد تنها سقط علقه و مراحل بالاتر از آن را مصداق قت امام  «کَانَ جَنِیناً عَلَقَةً أ

 اند.دانسته
. سوال راوی در مورد زن حامله بود و زنی که نطفه در رحم دارد نیز حقیقتا حامله 0جواب: 

هم به طور کلی عمل  شود و امام است. همچنین اطلاق ولد در ذیل روایت شامل نطفه نیز می
بردن  ت سقط آنها از ارثاند بنابراین بیان دیه علقه و مضغه و استخوان و مانعیزن را قتل ولد دانسته

ه شود بمادر از دیه تنها از باب نمونه است و مانع از شمول اطلاق قتل نسبت به اسقاط نطفه نمی
) اند.اند فرقی بین مراحل مختلف جنین نگذاشتهویژه که فقهایی که متعرض حرمت سقط جنین شده

 (۵۲۴، ص۵۲ق، ج۴۱۴۱، مهذب الاحکام، 257، ص: 0روضة المتقین ، ج، 065، ص: 8، هدایة الأمة ، ج10، ص: 0من لا یحضره الفقیه، ج
. حتی اگر این روایت تنها دال بر حرمت اسقاط علقه و مراحل بعد از آن باشد باز هم استناد به آن 1

 کند.بی فایده نیست زیرا دست کم حرمت سقط جنین را در اکثر مراحل قبل از ولوج روح اثبات می

                                                             
 10لا تقتلوا اولادکم. اسراء ،  0
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 دال بر لزوم تاخیر در حد روایاتدسته دوم: 
اخباری وارد شده است که مفاد آنها لزوم تاخیر در اجرای حد زنا بر زن حامله تا زمان وضع 

. از جمله موثقه (05، ص: 76، بحار الأنوار، ج018و   017؛ ص 28)وسائل الشیعة ؛ جحمل و حتی بعد از شیردهی است

عن محمد بن علي بن محبوب( عن  1بإسناده محمد بن الحسن»: عمار ساباطی از امام صادق 
 قال سالت ابا عبدالله أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي

  ْحْصَنَة ٍ زَنَت . وَ هِيَ عَنْ م  رْجَم  مَّ ت  رْضِعَ وَلَدَهَا ث  ی تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ ت  قَر  حَتَّ بْلَی قَالَ ت  وسائل  )«ح 

در مورد زن حامله ای که زنای محصنه انجام داده سوال کردم.  از امام صادق  (017؛ ص 28الشیعة ؛ ج
ماند )متعرض او نمی شوند( تا اینکه فرزندش را به دنیا بیاورد و او را حضرت فرمود: زن باقی می

  شود.شیر دهد سپس رجم می
در اجرای حد، زن حامله است که اطلاقش شامل بیان استدلال: در این روایات، موضوع تاخیر 

شود. همچنین با وجود اینکه تاخیر در اجرای حدود ولو به اندازه یک ساعت همه مراحل حمل می
دستور به باقی گذاردن زن و تاخیر در رجم زن حامله نموده و غایت این  اهل بیت  2روا نیست

اند. بنابراین پس از آن دستور به اجرای حد دادهتاخیر را وضع حمل و شیر دهی فرزند قرار داده و 
وجود حمل در شکم زن و حرمت اسقاط آن، تنها علت تاخیر در اجرای حد است در غیر این صورت 

 تعیین غایت برای تاخیر در حد، لغو بود. 
 به این دسته روایات اشکالاتی مطرح شده است:

)کتاب شودراتب آن تفاوتی مشاهده نمیاشکال اول: هرچند در عرف و لغت در صدق حمل بین م

اما در اصطلاح شرع بر نطفه و علقه، حمل صدق   (0676و  0665، ص: 0، الصحاح، ج216، ص: 1العین، ج

د  بْن  »کند زیرا موثقه عبد الرحمن بن حجاج اقل مراتب حمل را مضغه معرفی کرده است: نمی حَمَّ  م 
یَاد ٍ عَنْ عَبْدِ  دِ بْنِ زِ حَمَّ سَیْنِ بْنِ هَاشِم ٍ وَ م  یَاد ٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْح  مَیْدِ بْنِ زِ وبَ عَنْ ح  حْمَنِ بْ  یَعْق  نِ الرَّ

                                                             
 8ص :    07الحدیث ج : رجال ب صحیح است. معجمطریق شیخ به محمد بن علی بن محبو .0
 16؛ ص 28وسائل الشیعة ؛ ج« : ... لَیْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.عن علی » .2
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بِي الْحَسَنِ 
َ
اجِ عَنْ أ هَا فَ  الْحَجَّ قَهَا زَوْج  بْلَی إِذَا طَلَّ ه  عَنِ الْح  لْت 

َ
وْ قَالَ: سَأ

َ
وْ لَمْ یَتِمَّ أ

َ
وَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أ

ل  شَيْ  ضْغَةً فَقَالَ ک  وْ لَمْ یَتِمَّ وَضَعَتْه  م 
َ
ه  حَمْلٌ تَمَّ أ نَّ

َ
ضْغَةً  -ء ٍ یَسْتَبِین  أ هَا وَ إِنْ کَانَ م  ت   «.فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّ

عده( »)در مورد  ز امام کاظم گوید: اعبد الرحمن بن حجاج می (017ص :    22الشیعة ج : ) وسائل
زن حامله ای که شوهرش وی را طلاق داده است سپس آن زن جنین کامل یا غیر کامل و یا جنینی 

پرسیدم. حضرت فرمود: )به واسطه بیرون آمدن( هر چیزی که « که مضغه است را سقط کرده
 گر مضغه باشد.مشخص شود حمل است چه کامل باشد یا نباشد، عده زن منقضی می شود حتی ا

)وَ إِنْ هرچند این روایت در مورد زمان انقضای عده زن حامله در صورت طلاق است اما ذیل آن 
ضْغَةً(  و پیش از تشکیل مضغه،  0 ظهور دارد که از نظر شرع اقل مراتب حمل، مضغه استکَانَ م 

حمل محقق نشده است. با توجه به این روایت تمسک به روایات تاخیر رجم، تنها حرمت سقط 
مضغه و مراحل بعد از آن را اثبات می کند زیرا موضوع آنها، زن حامله است در حالی که از نظر 

امله یا در رحم دارد نیز حکند بنابراین زنی که علقه یا نطفه شریعت بر نطفه و علقه، حمل صدق نمی
 حبلی نیست. 

                                                             
فإن أسقطت مضغة فما زاد علیها من الخلق فقد »این دیدگاه در میان فقها طرفدارانی دارد: مرحوم ابن جنید آورده است:  .0

تها پذیرند. مرحوم می( که ظاهرا صدق حمل بر مراحل قبل از مضغه را ن286جموعة فتاوی ابن جنید، ص: )م« انقضت عد 
(  250، ص: 12صاحب جواهر عبارت ایشان را صریح در عدم صدق حمل بر کمتر از مضغه دانسته اند. )جواهر الکلام، ج

ق به و لو من»مرحوم فیض نیز آورده است:  ا النطفة و العلقة فلا یکفیان في ذلك المراد بالحمل هو ما یتحق  )الأنوار  «المضغة أم 
( و به صراحت اقل مراتب حمل را مضغه دانسته است و مستند خود را موثقه عبد الرحمن بن 018، ص: 2قسم01اللوامع، ج

ط نطفه ( مرحوم صاحب ریاض ادعای اجماع بر عدم انقضاء عده به مجرد سق006حجاج قرار داده است. )همان، ص: 
د کونه نطفة، إجماعاً »نموده اند:  ( و مرحوم شیخ حسن 111، ص: 02)ریاض المسائل، ج« لا یکفي فیه )انقضاء عده( مجر 

کتاب الطلاق، ص:  -کاشف الغطا نیز صدق حمل و حامل در صورت سقط نطفه را مشکوک دانسته است. )أنوار الفقاهة 
01) 

( که حاکی از صدق حمل 201، ص: 5سقط نطفه مترتب نموده است )المبسوط ، ج در مقابل مرحوم شیخ، انقضاء عده را بر
است، ملاک پایان عده است )تحریر میبر نطفه مسقر در نظر ایشان است. عده ای معتقد اند سقط چیزی که مبدا خلقت آد

صاحب جواهر با رد ملاک  شود. مرحوممی( که شامل نطفه نیز 250، ص: 1، مسالك الأفهام، ج051، ص: 0الأحکام ، ج
( مرحوم سید یزدی احتمال داده اند که 256، ص: 12فوق، معیار در حمل را صدق عرفی آن دانسته است. )جواهر الکلام ، ج

بر نطفه مستقر شده در رحم در صورتی که زمان تبدیل شدنش به علقه نزدیک باشد، حمل صدق نماید. )تکملة العروة الوثقی، 
 (51، ص: 0ج
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نقد: حصر اقل مراتب حمل بر مضغه وجهی ندارد بلکه ملاک در حمل و حامله بودن، صدق 
عرفی آن است که در مورد نطفه مستقر نیز وجود دارد. موثقه عبد الرحمن بن حجاج نیز لزوما در 

به خاطر آمدن مضغه در سوال  صدد بیان اقل مراتب حمل نیست بلکه احتمال دارد که امام 

ضْغَةً »از تعبیر  0راوی  . (51، ص: 0)تکملة العروة الوثقی، جاستفاده نموده باشد «وَ إِنْ کَانَ م 

ي  سَبِیل ٍ لَكَ عَلَی مَا فِي »اشکال دوم: در روایت شیخ مفید، با توجه به عبارت 
َ
لَكَ سَبِیلٌ عَلَیْهَا أ

است که حاکم، تنها بر کشتن خود زن ولایت دارد اما نسبت به از علت تاخیر در رجم این  «بَطْنِهَا

بین بردن جنین ولایتی ندارد و این با جواز سقط جنین منافات ندارد زیرا حتی اگر سقط توسط مادر 
جایز باشد، توسط دیگران جایز نیست مانند اینکه عزل توسط خود مرد جایز است اما کسی حق 

شود در روایت شیخ مفید قرینه می «لک سبیل علیها...»ل کند. فراز ندارد مردی را مجبور به عز
که علت عدم جواز سقط در موثقه عمار نیز فقدان ولایت حاکم برای سقط بوده است نه حرمت 

 سقط، بلکه صرف وجود احتمال دیگر نیز برای تخریب استدلال کافی است.
اجرای حد، محترم بودن جنین و حرمت  نقد اول: ظاهر موثقه عمار این است که دلیل تاخیر در

سقط است زیرا غایت تاخیر رجم، وضع حمل و شیر دهی به فرزند معرفی شده است. التزام به اینکه 
وجه تاخیر، ولایت نداشتن حاکم بر سقط باشد خلاف ظاهر بوده و نیاز به قرینه دارد. روایت شیخ 

ر م  وثقه عمار باشد. مفید نیز سند ندارد و نمی تواند قرینه یا مفس 

با ولایت نداشتن  «لَكَ سَبِیلٌ عَلَیْهَا اي  سَبِیل ٍ لَكَ عَلَی مَا فِي بَطْنِهَا»نقد دوم: هرچند عبارت 

ی تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ »حاکم بر جنین سازگار است اما ذیل روایت شیخ مفید  حَتَّ
ه   ل  کند زیرا اگر مانع از اجرای رجم، اینکه غرض از تاخیر رجم، حرمت سقط است را تقویت می «یَکْف 

عدم ولایت حاکم بر سقط جنین بود، به محض تولد فرزند، این مانع برطرف شده و حاکم می توانست 
 .حد را جاری کند و دلیلی نداشت که رجم تا زمان پیدا کردن سرپرست توسط مادر، به تاخیر بیافتد

اشکال سوم: سقط جنین توسط مادر با سقط جنین در پی اجرای حد متفاوت است زیرا مادر با 
تصرف در بدن خودش موجب سقط می شود و به شخص دیگری خسارت وارد نمی کند. اما تصرف 

                                                             
وْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً  .0

َ
وْ لَمْ یَتِمَّ أ

َ
قَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أ لْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی إِذَا طَلَّ

َ
 سَأ
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حاکم در بدن زن به منظور رجم، تصرف در بدن غیر است و موجب ورود خسارت بر شخص بی گناه 
کی از آنها اند و یکه بدون شک جایز نیست، مانند اینکه دو نفر به یکدیگر چسبیدهشود )جنین( می

د که شومستحق اجرای حد است اما اجرای حد بر او باعث تلف شدن یا زجر کشیدن دیگری نیز می
بنابراین نمی توان از لزوم تاخیر در اجرای حد بر زن حامله، عدم جواز  0نباید حد را جاری نمود.

سط مادر را اثبات کرد زیرا موضوع یکی تصرف در بدن خود و موضوع دیگری تصرف در بدن سقط تو
 غیر است. 

نقد اول: در مورد استقلال شخصیت جنین از مادر دو احتمال وجود دارد: اگر جنین شخصیت 
نین ج تواند با رجم مادر، جنین را نیز از بین ببرد زیرا در این صورتمستقلی از مادر نباشد حاکم می

مانند عضوی از اعضای بدن مادر است و زن حامله مانند انسانی است که یک عضو زائد در بدن 
دارد که مانع از اجرای حد نیست. اما اگر شخص مستقلی باشد بین مادر و حاکم در عدم جواز 
سقط فرقی نیست زیرا اقدام مادر به سقط مانند اجرای حد بر زن حامله، جنایت علیه دیگری 

نین( است، بنابراین نباید هیچکدام حق سقط جنین را داشته باشند. از میان این دو احتمال، )ج
رسد زیرا اگر جنین جزئی از بدن مادر باشد، نباید در استقلال شخصیت جنین صحیح به نظر می

ود. نمازای سقط آن دیه پرداخت نماید در حالی که صحیحه ابی عبیده مادر را ملزم به پرداخت دیه می

خْری»فراز 
 
در روایت شیخ مفید نیز حاکی از استقلال شخصیت جنین است.  «و لا تَزِر  وازِرَةٌ وِزْرَ أ

 در نتیجه مادر نیز حق تصرف در جنین را ندارد. 
نقد دوم: حتی اگر تصرف مادر در بدن خودش جایز باشد و جنین عضوی از اعضای مادر 

شود، زیرا اجرای حدود توسط مادر محسوب نمی محسوب شود باز هم مجوزی برای سقط جنین
بنابراین تصرف مادر  1به خاطر حاملگی زن باید متوقف شود، 2الهی که امری بسیار با اهمیت است

د حتی اگر اصالتا جایز باشن -در بدن خودش و اعمالی مانند نوشیدن دارویی که منجر به سقط شود 
 به طریق اولی باید متوقف گردند.  -

                                                             
خْری. )فاطر،  .0

ُ
 (08لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

یمِ تَعْطِیلِهَا : بَابُ وُجُوبِ إِقَامَتِهَا )الحدود( بِشُرُوطِهَا وَ 00، ص: 28رک: وسائل الشیعة، ج .2  تَحْرِ
ی تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ  .1  تُقَرُّ حَتَّ
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 روایات دال بر تعلق دیه با سقط جنیندسته سوم: 
 2یا شخص دیگری عمدا (108، ص: 21)وسائل الشیعة، جوجود دارد که طبق آنها اگر مادر 0روایات زیادی

 محمد بن یعقوب»موجب سقط جنین شود باید دیه آن را بپردازد. از جمله صحیحه محمد بن مسلم: 
سْلِم ٍ قَ  دِ بْنِ م  حَمَّ ازِ عَنْ م  وبَ الْخَرَّ ی 

َ
بِي أ

َ
وب ٍ عَنْ أ دِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْب  حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 

َ
لْت  عَنْ أ

َ
 الَ: سَأ

بَا جَعْفَر ٍ 
َ
ونَ  أ طْفَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ عِشْر  ةَ فَتطْرَح  الن 

َ
لِ یَضْرِب  الْمَرْأ ج  هَا فَتطْ عَنِ الرَّ ب  لْت  یَضْرِ رَح  دِینَاراً فَق 

ونَ دِی ضْغَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ سِت  هَا فَتطْرَح  الْم  ب  لْت  فَیَضْرِ ونَ دِینَاراً فَق  رْبَع 
َ
هَا نَ الْعَلَقَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ أ ب  لْت  فَیَضْرِ اراً فَق 

ه  وَ قَدْ صَارَ لَه  عَظْمٌ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّ    (100، ص: 21وسائل الشیعة، ج )«یَة  کَامِلَةً...فَتَطْرَح 

مردی که زنی را می زند و در نتیجه آن زن، »در مورد  گوید از امام باقر محمد بن مسلم می
پرسیدم. فرمود: باید بیست دینار دیه بدهد. پرسیدم زن را می زند و او علقه « کندنطفه را سقط می

دینار دیه بپردازد... استدلال به روایات وجوب دیه با سه تقریب  کند. فرمود: باید چهلرا سقط می
 متفاوت قابل بیان است: 

برخی فقها معتقداند که بین وجوب دیه و حرمت عمل ملازمه وجود دارد. مرحوم  تقریب اول:

قد روی انه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغیر اختیارها، کان علیه » ابن ادریس آورده است:
براءة  الأصل دیة الجنین، یسلم إلیها، و هذه روایة شاذة لا یعوّل علیها، و لا یلتفت إلیها، لأنعشر 

ایشان در  (001و  008، ص: 1السرائر ، ج )«الذمة، و لأنا قد بیّنا ان العزل عن الحرة مکروه، لیس بمحظور
اند که نشان تناد نمودهمقام رد روایت وجوب دیه در صورت عزل از حره، به کراهت عزل از حره اس

دهد در نظر این فقیه بین وجوب دیه و حرمت عمل ملازمه وجود داشته است و گویا برای می
ایشان مسلم بوده است که کراهت عزل با وجوب دیه ناسازگار است. مرحوم عاملی نیز آورده 

ة العزل، و مع و العجب ان المصنف )المحقق الحلی( رحمه اللّٰه في الشراِع حکم بکراه» است:

                                                             
نْثَی وَ مُشْتَبِهاً وَ  102: ص 21وسائل الشیعه، ج  .0

ُ
طْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ ذَکَراً وَ أ  جِرَاحَاتِهِ وَ ، بَابُ دِیَاتِ النُّ

 الْعَزْل
اسقاط غیر عمدی جنین نیز موجب دیه است مانند جنینی که در اثر سانحه رانندگی سقط شود اما این صورت برای اثبات  .2

 حرمت سقط قابل استناد نیست.
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ایشان از مرحوم محقق که با وجود  (61، ص: 0نهایة المرام ، ج )«ذلك أفتی بوجوب الدیة و هو بعید جدا.
قول به کراهت عزل، فتوا به وجوب دیه داده تعجب نموده است و ظاهرا منشا تعجب ایشان، اعتقاد 

 به ملازمه بین وجوب دیه و حرمت عمل بوده است. 
وجوب دیه و حرمت عمل پذیرفته شود، روایات وجوب دیه دلیل بر حرمت سقط  اگر ملازمه بین

)وسائل جنین خواهند بود زیرا در قبال اسقاط عمدی هر یک از مراتب جنین دیه واجب شده است

بین وجوب دیه با حرمت عمل ملازمه برقرار است. بنابراین اسقاط جنین حرام  .(102: ص 21الشیعه، ج 
 است.

همیشه بین حکم تکلیفی )حرمت سقط و قتل( و حکم وضعی )ثبوت دیه( ملازمه نقد اول: 
برقرار نیست مثلا در بحث اجتماع عده ای در قتل یک نفر اگر ولی دم بخواهد چند نفر را قصاص 
کند و یا بخواهد در قبال قتلِ زن، مرد را قصاص کند باید میزان تفاوت دیه را بپردازند اما عملش 

ای از مسلمانان را در برابر . همچنین در جنگ، اگر کفار عده(81و  00، ص: 21ائل الشیعة، ج)وسحرام نیست
)منهاج در عین حال مشهور فقها 0 توانند آنها را به قتل برسانند.خود سپر قرار دهند، سایر مسلمین می

اند ای تصریح نمودهمعتقداند که پرداخت کفاره مقتولین واجب است و حتی عده  (170، ص: 0الصالحین، ج
نه بیت المال. در این فرض  (70، ص: 1، تذکرة الفقهاء، ج02، ص: 2)المبسوط ، جکه باید کفاره را خود قاتل بپردازد

دهد بین حکم وضعی و تکلیفی نیز با وجود جواز قتل، پرداخت کفاره واجب است که نشان می
توان حرمت اسقاط را به دست قاط جنین نمیای نیست. بنابراین از وجوب دیه در قبال اسملازمه

آورد. به عبارت دیگر دیه و کفاره یا عقوبتی است و یا جبرانی. اگر احراز شود که دیه، عقوبتی است 
توان حرمت عمل را اثبات کرد. اما گاهی دیه و کفاره جبرانی است مانند از وجوب دیه و کفاره می

، کفاره قتل مسلمانان در مساله تترس  (00، ص: 21الشیعة، ج )وسائلقصاص چند قاتل در قبال یک مقتول
و فدیه زن حامله و انسان پیر در روزه ماه رمضان  (68، ص: 20، جواهر الکلام، ج70، ص: 1)تذکرة الفقهاء، جکفار

                                                             
هِ  .0 بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
ارِ  عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأ وْ تُحْرَقَ بِالنَّ

َ
نْ یُرْسَلَ عَلَیْهَا الْمَاءُ أ

َ
عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ یَجُوزُ أ

سَارَی
ُ
یْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأ بْیَانُ وَ الشَّ سَاءُ وَ الصِّ ی یُقْتَلُوا وَ مِنْهُمُ النِّ وْ تُرْمَی بِالْمَنْجَنِیقِ حَتَّ

َ
ارِ فَقَالَ یُ  مِنَ الْمُسْلِمِینَ  أ جَّ فْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَ التُّ

ارَةَ الْحَدِیث ( جواز قتل مسلمانی 62، ص: 05)وسائل الشیعة، ج وَ لَا یُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّ
، 1که بیان آنها از عهده این نوشتار خارج است. تذکرة الفقهاء، ج که کفار او را سپر قرار داده اند دارای احکام و شرایطی است

 68، ص: 20، جواهر الکلام ، ج70ص: 
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رداخت . در همه این صور با وجود جواز تکلیفی عمل، پ(210، ص: 0، الدروس ، ج 010، ص: 0)شرائع الإسلام، ج
، ، جلد: )کتاب نکاح )شبیری(دیه و کفاره لازم است بنابراین ثبوت دیه و کفاره ملازم با حرمت عمل نیست

 . (۴۱۱۱، صفحه: ۱
نقد دوم: ممکن است وجوب پرداخت دیه بر مادری که فرزندش را سقط نموده به منظور 

یعنی اگر مادر بداند که در بازداشتن او از تعدی به جنین باشد که تلازمی با حرمت سقط ندارد. 
صورت سقط جنین باید مبلغ هنگفتی به ورثه بپردازد دست به چنین کاری نمی زند حتی اگر حرمتی 
هم در کار نباشد. نظیر این ادعا در کفاره استظلال در حال احرام نیز مطرح است زیرا طبق روایات 

یا باران زیر سایه برود اما باید یک  تواند در صورت اذیت شدن از گرمای خورشیدمُحرم می 0متعدد

لا بأس أن یضرب علی المحرم الظلال، »گوسفند کفاره بدهد. در این باره شیخ صدوق آورده است: 
به نظر ایشان رفتن زیر سایه برای مُحرم مطلقا  (210المقنع )للشیخ الصدوق(، ص:  )«و یتصدق بمد لکل یوم

جایز است اما باید به ازای هر روز یک مُد کفاره بدهد. شهید اول نیز پس از انتساب حرمت  2
نقل کرده که استظلال مطلقا به شرط پرداخت کفاره جایز  1استظلال به مشهور، از علی بن جعفر

یت . مطابق این روایات و قول مرحوم صدوق، حل(177، ص: 0)الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، جاست
استظلال مانع از لزوم پرداخت کفاره نیست اما شارع به منظور ایجاد مانع از استظلال، کفاره را 

روایات وجوب دیه نیز ممکن است به منظور ایجاد مانع از سقط در برابر مادر   0 واجب نموده است.
 صادر شده باشند، بنابراین نمی توان به آنها برای اثبات حرمت سقط استناد نمود.

                                                             
ارَةُ بِدَمِ شَاةٍ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی ذَ 050، ص: 01وسائل الشیعة، ج .0 لَ عَلَی نَفْسِهِ لَزِمَهُ الْکَفَّ جُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا ظَلَّ نَّ الرَّ

َ
 لِك: بَابُ أ

یر سایه رفتنش به جهت اذیت شدن از خورشید و باران نباشد.( رک: کشف اللثام و الإبهام  .2 حتی اگر اختیار داشته باشد )ز
 011، ص: 5عن قواعد الأحکام، ج

وسِيُّ  بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَا .1 دُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّ خِيمُحَمَّ
َ
لْتُ أ

َ
لُ لَ: سَأ ظَلِّ

ُ
نَا مُحْرِمٌ  أ

َ
فَقَالَ نَعَمْ  وَ أ

. وسائل الشیع لِّ ارَةِ الظِّ ةَ یَنْحَرُ بَدَنَةً لِکَفَّ اً إِذَا قَدِمَ مَکَّ یْتُ عَلِی 
َ
ارَةُ قَالَ فَرَأ  050، ص: 01ة، جوَ عَلَیْكَ الْکَفَّ

ه ، پرداخت دیه به زن را واجب دانسته اند!  که بعید نیست دلیل آن همچنین برخی فقها با وجود فتوا به کراهت عزل از حر .0
. شهید ثانی این قول را 51، ص: 1، قواعد الأحکام ، ج200، ص: 2جلوگیری و ایجاد مانع از عزل باشد. شرائع الإسلام، ج

مة و الشهید  إلی وجوب دیة النطفة عشرة به شیخ و علامه و شهید اول نسبت داده است )ذهب جماعة منهم الشیخ و العلا 
(( اما ظاهرا عبارت شیخ و شهید اول صریح در فتوا به کراهت 66، ص: 7دنانیر للمرأة و إن قلنا بالکراهة )مسالك الأفهام، ج

 (070، ، اللمعة، ص: 151، ص: 0نیست. )ر ک: الخلاف، ج
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اگر  (108، ص: 21)وسائل الشیعة، جاشکال: نقدهای مذکور وارد نیست زیرا طبق صحیحه ابی عبیده
ی که اشود در نتیجه دیهمادری فرزندش را سقط کند مرتکب قتل شده است و از ارث نیز محروم می

 باید بپردازد، عقوبتی بوده و ملازم با حرمت است.
دود است و احتمال دارد که در محرومیت مادر از دیه . دسترسی بشر به ملاک احکام مح0نقد: 

ای باشد که بر انسان مخفی باشد بنابراین نمی توان از محرومیت از دیه پی به حرمت عمل مادر نکته
،  مرحوم شهید 60، ص: 5، تحریر الأحکام، ج 672)النهایة ، ص: شود. در قتل خطئی نیز قاتل از دیه محروم می2برد. 

بنابراین احتمال دارد که  (18، ص: 01محرومیت قاتل خطئی از دیه را به اکثر اصحاب نسبت داده است. مسالك الأفهام، جثانی نیز 
. ممکن است که تعلق دیه 1ترتب دیه اثر وضعی قتل باشد اعم از اینکه قتل عمد باشد یا غیرعمد. 

رومیت مادر، این غرض تامین به منظور جبران خسارت وارد شده بر پدر باشد که در صورت عدم مح
 نمی شود چه عمل او حرام باشد چه نباشد. 

. در اسقاط 0بیان قیاسی این تقریب که بر یک اصل بنا نهاده شده چنین است: تقریب دوم: 

. اصل در وجوب دیه این است که به سبب جنایت باشد و جنایت 2جنین، دیه واجب شده است. 
مستدل،  (.287)بحوث فقهیة هامة )مکارم(، ص: جنین حرام است عمدی، حرام است. بنابراین اسقاط

ای در قتل یک نفر را یک استثنا دانسته و پرداخت دیه توسط اولیاء دم در بحث اجتماع عده
  همان(.)معتقد است که اگر اذن شارع نبود، قطعا قصاص چند نفر در قبال یک مقتول جایز نبود

قطعی و مستند باشد در حالی که منشأ اصل مذکور نقد: اصل در صورتی حجیت دارد که 
مشخص نیست. بر فرض که مراد از اصل، غلبه دیات جنایی بر غیر آن باشد قابل پذیرش نیست 
زیرا جنایت، تنها یکی از اسباب وجوب دیه و کفاره است. در اسلام دیه و کفاراتی هم وجود دارد که 

یخ و شیخه در روزه ماه رمضان، کفاره استظلال در به سبب جنایت واجب نشده اند مانند کفاره ش
، ص: 2)شرائع الإسلام، جاحرام حج و پرداخت دیه توسط زوج به حره در صورت عزل بدون شرط یا اذن او

. بر فرض که دیات جنایی بر غیر جنایی غلبه داشته باشند نهایتا ظن آور (51، ص: 1و قواعد الأحکام ، ج 200
 آن نیز حجت نیست.است و اصل حاصل از 

ها در رسد که دیه یا کفاره تنانسان با فحص در موارد مختلف فقه به این نتیجه می: تقریب سوم

جایی جعل شده است که عمل اختیاراً جایز نبوده و جواز آن به خاطر عارض شدن حالت اضطرار 
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هنگام احرام و...  و عذرهای دیگر باشد، مثلًا دیه قتل خطئی، فدیه روزه ماه رمضان، تظلیل در
که همگی تنها در زمان اضطرار مُجاز بوده و در حال اختیار ممنوع است. پس از ثبوت دیه یا کفاره 

 (۴۱۱۱، ص ۱)کتاب نکاح )شبیری(، ج توان حرمت عمل را در حال اختیار کشف نمودمی
مای صحیح نیست. در روایات جواز تظلیل در احرام اذیت شدن از گر 0نقد: ادعای مذکور

که لزوما به معنی اضطرار نبوده و احتمال   2خورشید، باران، مریضی یا علت دیگر وارد شده است
مطلقا تظلیل جایز است اما  1دارد که به حد اضطرار نرسد. به ویژه که طبق صحیحه علی بن جعفر

تل در علاوه بر این در لزوم پرداخت تفاضل دیه در فرض قصاص دو قا 0باید کفاره پرداخت شود.
برابر یک مقتول یا قصاص مرد در برابر قتل زن، اضطراری وجود ندارد بلکه اولیاء دم در تقاضای 

 اند. قصاص و پرداخت دیه کاملا مختار

 روایات دال بر ثبوت تعزیر بر سقط جنیندسته چهارم: 
د  بْن  یَحْیی» حَمَّ دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ( عَنْ محمد بن یعقوب عن م  حَمَّ سَیْنِ، عَنْ م  دِ بْنِ الْح  حَمَّ ، عَنْ م 

هِ  و عَبْدِ اللَّ ب 
َ
سَ وَ أ ون  بِي شِبْل ٍ )عبدالله بن سعید( قَالَ: حَضَرْت  ی 

َ
ه   صَالِح ٍ )بن عقبه( عَنْ أ خْبِر  ی 

 : لْت  یَاتِ قَالَ ق  مِ قَالَ فَقَالَ لِي فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ کَانَ دَماً صَافِیاً بِالدِّ تَخَضْخِضَةً بِالدَّ طْفَةَ خَرَجَتْ م  فَإِنَّ الن 
سْوَدَ فَلَا شَيْ 

َ
ونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ دَماً أ رْبَع 

َ
ه  مَا کَانَ مِنْ دَم ٍ صَاف ٍ فَ  ءَ عَلَیْهِ فَفِیهَا أ نَّ یر  لِأَ عْزِ كَ ذَلِ إِلاَّ التَّ

سْوَدَ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ...
َ
 5«لِلْوَلَدِ وَ مَا کَانَ مِنْ دَم ٍ أ

                                                             
و جواز آن به خاطر عارض شدن حالت اضطرار و عذرهای کفاره تنها در جایی جعل شده که عمل، اختیاراً جایز نبوده »اینکه  .0

 ۴۱۱۱، ص ۱کتاب نکاح )شبیری(، ج « دیگر باشد
ارَةُ بِدَمِ شَاةٍ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی ذَ 050، ص: 01وسائل الشیعة، ج .2 لَ عَلَی نَفْسِهِ لَزِمَهُ الْکَفَّ جُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا ظَلَّ نَّ الرَّ

َ
 لِك: بَابُ أ

1.  
َ
خِي سَأ

َ
لُ  لْتُ أ ظَلِّ

ُ
نَا مُحْرِمٌ  أ

َ
لِّ  وَ أ ارَةِ الظِّ ةَ یَنْحَرُ بَدَنَةً لِکَفَّ اً إِذَا قَدِمَ مَکَّ یْتُ عَلِی 

َ
ارَةُ قَالَ فَرَأ . وسائل فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَیْكَ الْکَفَّ

  050، ص: 01الشیعة، ج
یر سایه حرکت کند ولی باید کفاره میامل نیز مُحرم مرحوم شیخ صدوق نیز فتوا داده است که در حال اختیار ک .0  تواند از ز

.  همچنین رک : توضیح فاضل هندی در مورد عبارت مرحوم صدوق: کشف 210بدهد. )المقنع )للشیخ الصدوق(، ص: 
 (011، ص: 5اللثام ، ج

. این روایت از طرق دیگر هم نقل شده است: در سند شیخ صدوق، افتادگی وجود دارد )من 105؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج .5
. همچنین تفسیر  280، ص: 01( سند شیخ طوسی نیز ضعیف است )تهذیب الأحکام، ج000، ص: 0لا یحضره الفقیه، ج

 (11، ص: 2القمي، ج
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گفت. من ها سخن میی دیهبرای او درباره ابوشبل گوید: من نزد یونس بودم که امام صادق 
گفتم: نطفه آغشته به خون بیرون آمده است. ابوشبل گوید: حضرت به من فرمود: این نطفه، علقه 

. اگر خون صاف است، در آن چهل دینار است و اگر خون سیاه است، چیزی بر او نیست شده است
 مگر تعزیر؛ چرا که خون صاف به خاطر فرزند است و خون سیاه از درون )خود زن( است.

در مورد  0بیان استدلال: این صحیحه به قرینه حکم به تعزیر ضارب و همچنین ذیل روایت
اقدامی علیه زن حامله انجام داده و در اثر آن خونی از رحم زن  صورتی است که شخصی به ناحق

در مورد خروج خون سیاه حکم به تعزیر ضارب نموده که حاکی از حرام  بیرون آمده است. امام 
یر  2بودن عمل او است. بنابراین در صورت خروج علقه و مضغه که برای آنها مجازاتی بالاتر از تعز

است به طریق اولی عملِ حرام صورت گرفته است بنابراین سقط جنین )پرداخت دیه( واجب شده 
 حرام است.

نقد: سوال راوی در مورد اقدامی است که شخص اجنبی علیه زن باردار انجام داده است که اگر 
خونی هم خارج نشود شکی در حرمت عمل جانی نیست اما اثبات نمی کند که اسقاط جنین توسط 

 مادر هم حرام باشد.

 حکم عقل ج:
یرا ظلم است و ظلم به  همان طور که قتل عقلا حرام است، اسقاط جنین هم عقلا حرام است ز

 جنین که قادر به دفاع از خود نیست بدترین نوع ظلم است.
. اینگونه نیست که وارد آوردن هر نوع خسارتی حرام باشد مثلا شکستن یک سنگ یا 0نقد: 

کندن یک گیاه وارد کردن خسارت است اما حرام نیست. اسقاط جنین در مراحل اولیه نیز ممکن 
م نیست و نیاز به اثبات دارد. 2است مانند کندن یک گیاه باشد.  . اینکه اسقاط جنین ظلم باشد مسل 

. قبح عقلی 1ه نهایتا نسبت به بعد از ولوج روح قابل پذیرش است که اخص از مدعا است. بل

                                                             
شْهُرٍ فَقَدْ قُلْتُ فَإِذَا وَکَزَهَا فَسَ  .0

َ
بَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أ

َ
مْ لَا قَالَ هَیْهَاتَ یَا أ

َ
اً کَانَ أ  حَی 

َ
بِيُّ وَ لَا یُدْرَی أ یَاةُ  صَارَتْ فِیهِ الْحَ قَطَ الصَّ

یَةَ. وسائل الشیعة ؛ ج  105؛ ص 21وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّ
، ص: 5، تحریر الأحکام، ج055، ص: 0شود )ر ک: شرائع الإسلام، جمیم تعزیر در قبال ارتکاب حرام یا ترک واجب انجا .2

( بنابراین ثبوت تعزیر کشف انی از ارتکاب عمل حرام دارد. 008، ص: 00، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج118
 (001ص: ، 7هرچند ممکن است بابت انجام تمام محرمات، تعزیر ثابت نباشد. )رک: جامع المدارك ، ج
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همیشه باعث حرمت نمی شود! مثلا کسی که با استعمال دخانیات یا خوردن بیش از حد شیرینی 
جات باعث ابتلای خود به بیماری در کهن سالی می شود از نظر عقل کار قبیحی انجام داده است 

نیست که مرتکب حرام شرعی شده باشد، بله اگر این کارها مصداق جنایت بر نفس باشد  اما معلوم
 حرام است. 

 اجماع د:
مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری ادعای اجماع بر حرمت سقط جنین نموده و آورده است: 

مهذب  )«اجماعایحرم علیها )المراة( استعمال ما یوجب سقوط النطفة بعد الانعقاد بجمیع مراتبها... »

 (۵۲۴، ص۵۲ق، ج۴۱۴۱الاحکام، 
. حرمت سقط از برخی روایات قابل اثبات است 0نقد: این دلیل هم قابل پذیرش نیست زیرا 

بنابراین این اجماع، مدرکی است یا احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد به ویژه که سیاق عبارت 

بِ »ایشان شبیه موثقه اسحاق بن عمار است:  لْت  لِأَ ة  تَخَاف  الْحَبَلَ فَتَشْرَب   ي الْحَسَنِ ق 
َ
وَاءَ  الْمَرْأ الدَّ

طْفَةٌ. خْلَق  ن  لَ مَا ی  وَّ
َ
طْفَةٌ فَقَالَ إِنَّ أ وَ ن  مَا ه  لْت  إِنَّ لْقِي مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ لَا فَق   (25؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج )«فَت 

مطرح شده و تا پیش  -که از معاصرین است  -. ادعای وجود اجماع تنها توسط مرحوم سبزواری 2
. در کتب قدما 1توان بدان اعتماد کرد. از ایشان احدی از فقها مدعی اجماع نشده بود، بنابراین نمی

شود اثری از تصریح به حرمت یافت نمی  (10، ص: 0)من لا یحضره الفقیه، جغیر از عبارتی از مرحوم صدوق
 دارد.بنابراین اجماع مذکور منشأ ن

 ادله نظریۀ جواز مشروط
یکی از احتمالات مطرح در حکم اولی سقط جنین، تفصیل بین قبل و بعد از ولوج روح بود 
که طبق آن سقط جنین تنها بعد از ولوج روح مطلقا حرام است اما قبل از آن تحت شرایطی جایز 

ارند مصداق جواز رسد مواردی که پدر و مادر یقین به سقوط قهری جنین داست. به نظر می
  0مشروط سقط است که احتمال دارد از شمول ادله حرمت خارج باشد.

                                                             
این احتمال از حیث حکم اولی قائلی ندارد اما از حیث حکم ثانوی )ترتب ضرر و حرج( برخی فقها قائل به جواز سقط   .0

 ( 517، جامع المسائل )فاضل(، ص: 271، ص: 1جنین پیش از ولوج روح شده اند. )رک: صراط النجاة )تبریزي(، ج
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و موثقه  0برای اثبات جواز سقط در فرض مذکور می توان به تعلیل مذکور در ذیل صحیحه رفاعه
استناد نمود زیرا طبق این دو روایت دلیل عدم جواز سقط نطفه مستقر، حرکت آن به سوی  2اسحاق

و منشأ خلقت آدمی بودن است. بنابراین در مواردی مانند بارداری خارج از رحم که پدر انسان شدن 
و مادر یقین به سقط قهری جنین دارند، می توانند قبل از ولوج روح آن را سقط کنند. در واقع تعلیل 

ه ادل مذکور در این دو روایت، اطلاق منع از سقط در ادله دیگر را مقیَد می کند، یعنی مفاد مجموع
منع، حرمت سقط جنین است مگر اینکه پدر و مادر یقین به عدم بقاء فرزند داشته باشند که در این 

 صورت سقط آن پیش از دمیده شدن روح، جایز است.
. احراز چنین یقینی دشوار است و ممکن 0استدلال مذکور از جهاتی قابل پذیرش نیست زیرا 

که موجب بقاء آن گردد یا اگر جنین مبتلا به بیماری است در طول رشد جنین تحولاتی رخ دهد 
. دسترسی به ملاکات احکام دشوار است و تنها در موارد احراز ملاک 2است، درمان آن پیدا شود. 

و علت حکم، باعث توسعه یا تضییق حکم می گردد. اگر اثبات شود که ذیل این دو روایت در 
د به قطع به عدم بقاء جنین میصدد بیان علت حرمت سقط است، اطلاق ادله ح ود. شرمت، مقیَّ

در حالی که احتمال دارد ذیل این دو روایت، حکمت باشد و یا اشاره به خلقت تکوینی انسان 
. از بین بردن جنین 1اند. داشته باشد. بنابراین تعلیل، مُحرز نیست و اطلاقات به قوت خود باقی

رحم، تسریع در اعدام موجودی است که خداوند پیش از موعد سقط طبیعی یا پیش از مرگ در 
و دلیلی بر جواز چنین کاری نیست. مانند شخصی که مقدار زیادی  1قتل آن را حرام کرده است

از او خون رفته و انسان یقین دارد که تا ثانیه هایی دیگر خواهد مُرد با این حال نباید عملی انجام 
 داد که باعث تسریع در مرگ او گردد.

                                                             
طْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي  .0 طْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي غَ إِنَّ النُّ هُ وَ إِنَّ النُّ حِمِ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَی مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَی مَا شَاءَ اللَّ حِمِ لَ الرَّ مْ یُخْلَقْ یْرِ الرَّ

 118؛ ص 2ءٌ. وسائل الشیعة ؛ جمِنْهَا شَيْ 
بِي الْحَسَنِ  .2

َ
ةُ تَخَافُ الْحَبَلَ  قُلْتُ لِأ

َ
لَ مَا یُخْلَقُ  فَتَشْرَبُ  الْمَرْأ وَّ

َ
مَا هُوَ نُطْفَةٌ فَقَالَ إِنَّ أ وَاءَ فَتلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الدَّ

 25؛ ص 21نُطْفَةٌ. وسائل الشیعة ؛ ج
 10لا تقتلوا اولادکم. اسراء،  .1
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 سقط جنین آزمایشگاهیحکم 
کند. یکی از روش های درمان در مواردی به سبب وجود بیماری در مرد یا زن، نازایی بروز می

است که امروزه در بسیاری از کشورها مرسوم است. تلقیح مصنوعی را می توان « تلقیح»نازایی، 
مرد در جای مناسب از به دو گونه داخلی و خارجی تقسیم کرد. تلقیح داخلی قرار دادن اسپرم 

رحم زن است اما تلقیح خارجی، ترکیب اسپرم و تخمک در لوله آزمایشگاه است که خود اقسامی 
دارد: از جمله اینکه اسپرم شوهر و تخمک همسرش را در لوله آزمایشگاهی و در شرایط ویژه قرار 

زن دیگر قرار می دهند و پس از ترکیب و حصول کیفیت مناسب آن را در رحم همسر یا رحم 
دهند. گاهی نیز اسپرم مرد و تخمک زن را ترکیب می کنند و هنگامی که قدرت باروری در مرد می

حتی ممکن است نیازی به  .(521)دانشنامه طبی مسائل مردان، ص کنندیا زن از بین رفت، از آن استفاده می
ورش را در رحم مصنوعی پر انتقال نطفه به رحم زن نباشد بلکه پس از ترکیب اسپرم و تخمک، آن

 دهند تا تبدیل به انسان شود. 
بدون شک ادله حرمت سقط شامل نطفه ای که با تلقیح داخلی در رحم زن مستقر شده نیز 
می شود زیرا تنها ابزار قرار دادن اسپرم در رحم متفاوت شده است و با قرار گیری نطفه در رحم، 

صیلی همه صور تلقیح خارجی مجال مستقل موضوع حرمت سقط محقق شده است. بررسی تف
ای که در محیط آزمایشگاهی ترکیب خود را می طلبد اما مناسب است به اختصار حکم سقط نطفه

و نگهداری می شود تا به رحم زن منتقل شود یا نطفه ای که قرار است تا زمان تولد در رحم 
 ره دو احتمال وجود دارد:آزمایشگاهی به حیات خود ادامه دهد، بررسی شود. در این با

یرا در زمان صدور روایات، عرف از  احتمال اول: سقط نطفه و جنین آزمایشگاهی جایز است ز
نطفه واقع شده در رحم، تنها نطفه ای که در رحم انسان قرار گرفته است را می فهمید و قول ائمه 

  است، بنابراین ادله عدم جواز مبنی بر عدم جواز سقط نطفه نیز ناظر به فهم عرف آن زمان بوده
 سقط دلالتی بر حرمت سقط نطفه و جنین آزمایشگاهی ندارند.

احتمال دوم: سقط جنین آزمایشگاهی حرام است زیرا دلیل حرمت سقط، سیر نطفه به سوی 
و این ملاک در جنین آزمایشگاهی نیز وجود دارد. علاوه بر این در محیط  0انسان شدن است

                                                             
 رور ک: ذیل صحیحه رفاعه و موثقه اسحاق در ادله منع از شرب دا .0
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انند رحم طبیعی، نطفه و علقه و مضغه به صورت یکسان وجود دارند. تفاوت نطفه آزمایشگاهی نیز م
شود یا پرورش می یابد تنها در ظرف و جنینِ در رحم با نطفه و جنینی که در آزمایشگاه نگهداری می

 شود.  نگهداری آن است. بنابراین اطلاق ادله منع از سقط شامل جنین آزمایشگاهی نیز می
توان علت حرمت اسقاط نطفه را سیر آن به سوی انسان شدن دانست زیرا : نمینقد و بررسی

احتمال دارد که این مساله حکمت حکم یا اشاره به خلقت تکوینی انسان باشد. با این حال احتمال 
دوم از قوت بیشتری برخوردار است زیرا نطفه ای که در آزمایشگاه از ترکیب اسپرم و تخمک ایجاد 

ای که به صورت طبیعی منعقد شده و در زمان قتا نطفه انسان است و ماهیت آن با نطفهشده نیز حقی
مورد نظر عرف بوده است فرقی ندارد و تنها محیط پرورش آن فرق کرده است. تغییر  اهل بیت 

که  ایظرفِ نگهداریِ نطفه و جنین نیز تاثیری در شمول ادله حرمت ندارد. بنابراین سقط نطفه
 یح مصنوعی در محیط آزمایشگاه است نیز حرام است.حاصل تلق

 جمع بندی
از آنچه گذشت مشخص شد که سقط جنین حتی در مراحل اولیه حرام است و اگر این عمل 
بعد از ولوج روح انجام شود، مصداق قتل نفس نیز محسوب می شود. برای اثبات حرمت سقط 

 ه نمود:حتی قبل از ولوج روح می توان چهار دلیل متقن ارائ
آیات حرمت قتل ولد: این آیات با توجه به روایات متعدد در صدق ولد بر جنین، شامل  .0

 اسقاط جنین نیز می شود بنابراین  سقط جنین مصداق قتل بوده و حرام است.
حرمت نوشیدن دارو: در صحیحه رفاعه و موثقه اسحاق از نوشیدن دارویی که موجب  .2

سقط شود نهی شده است و با توجه به ظهور نهی در حرمت، سقط جنین جایز نیست. اطلاق 
دهد که نهی از سقط، در ذیل در این دو روایت نشان می  نهی و سوال و جواب راوی با امام 

 شود.شامل نطفه مستقر نیز می
صدق قتل ولد: در صحیحه ابی عبیده، سقط فرزند توسط مادر مصداق قتل ولد دانسته  .1

شده که شکی در حرمت آن نیست. ضمنا ذکر علقه و مضغه در این روایت موجب حصر قتل ولد 
 ردد.گشود زیرا اطلاق حامل و ولد شامل نطفه مستقر نیز میدر سقط علقه و مراحل بعد از آن نمی

دهد حد: طبق موثقه عمار، غایت تاخیر در رجم، تولد فرزند است که نشان میتاخیر در  .0
 غرض شارع از تاخیر، محترم بودن جنین و حرمت سقط آن است.
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سایر ادله دلالتی بر حرمت سقط جنین ندارند زیرا آیات حرمت قتل نفس حداکثر حرمت سقط 
وجوب پرداخت دیه نیز کافی نیست زیرا  نمایند. استدلال به روایاتبعد از ولوج روح را اثبات می

بین حکم وضعی وجوب دیه با حکم تکلیفی حرمت ملازمه دائمی برقرار نیست. همچنین ادعای 
اصل بر جنایی بودن دیه، ظن آور است و منشا مشخصی ندارد. استقراء موارد وجوب دیه و کفاره 

ل بر ر علیه ضارب زن حامله هم دلینیز کمکی به اثبات حرمت سقط نمی کند. استناد به ثبوت تعزی
حرمت اسقاط توسط خود مادر نیست زیرا در مورد خسارتی است که انسان اجنبی وارد نموده است. 

توان تمسک نمود زیرا معلوم نیست که اسقاط جنین حتی قبل از ولوج روح به دلیل عقل نیز نمی
ع نیز مدرکی بوده و تنها توسط مصداق ظلم باشد، علاوه که هر ظلمی حرام نیست. ادعای اجما

 یکی از معاصرین مطرح شده است.
اسقاط جنینی که پدر و مادر یقین به سقط قهری آن دارند نیز جایز نیست زیرا علاوه بر اطلاق 
ادله منع، چنین کاری تسریع در اعدامِ موجود محترم است. ادله حرمت سقط شامل نطفه و جنین 

فاوت آن با جنین طبیعی تنها در ظرف نگهداری است و این مقدار آزمایشگاهی نیز می شود زیرا ت
 تفاوت، مانع از شمول ادله حرمت سقط نیست.

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین



 

 



 

 

 

 اشتراط تأویل در بغات

 

 صدر حسینی استاد راهنما: استاد
 

 نویسنده:
 1وندرستمی رضا

 مقدمه
یکي از شرایطي که در کلام برخی فقها براي تحقق بغی یا جریان حکم بغات ذکر شده است، 
وجود تأویل و شبهه است. مقصود از این شرط این است که افرادی که بر حاکم اسلامی خروج 

ز شرعی بر عمل خود داشته باشند تا احکام بغات بر آنها جاری کرده اند باید دلیل، توجیه و مجو 
لی اگر قیام آنها بدون تأویل و یا با تاویل غیر جایز صورت گرفته باشد احکام محارب و یا گردد و

اع الطریق بر آنها جریان می  یابد. قط 
بینیم که بغات همیشه با توجیهات و شبهاتی مانند اینکه حاکم فعلی در تاریخ اسلام هم می

حانه بر  صلاحیت حکومت ندارد یا حکومت مخصوص خداست و امثال آن، دست به قیام مسل 
اند. اهل جمل اند و بر این اساس اقدامات خود را موجه و شرعی دانستهضد  حکومت اسلامی زده
کند جنگ شناسد و در معرفی آنها کوتاهی میعثمان را می قاتلین با این ادعا که امام علی 

جمل را به راه انداختند و معاویه به بهانه خونخواهی عثمان باعث جنگ صفین گردید. خوارج 
  جنگ نهروان را ایجاد کردند. نیز به دلیل پذیرش حکمیت از سوی امام 

                                                             
  100-101 یلی، سال تحصسیاسیدانش پژوه گروه فقه  .1
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 شرط تأویل در قانون
گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری »ه است: قانون مجازات اسلامی آمد ۵۱۲در ماده 

شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می
فعلی( لایحه مجازات اسلامی  287) 288در ماده « آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ب مجلس قید  ان گفت تولحاظ گردیده بود که می در ابتدای ماده« بر مبنای نظریه سیاسی»مصو 
به جهت تبعیت از فقهای قائل به اشتراط توجیه شرعی در باغی بوده است اما شورای نگهبان در 

مجمع مشورتی فقهی از پذیرش قید خودداری نموده و چنین اظهار کرده  02/01/0188جلسه 
رابر ک قیام مسلحانه در ببررسی: تقیید به "مبنای نظریه سیاسی" وجهی ندارد بلکه ملا»است: 

ین ا« اساس نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و لو اینکه به خاطر نظریه سیاسی باشد...
دهد فقهای مخالفت از جانب شورای نگهبان منجر به حذف قید مزبور گردیده است و نشان می

 اند.آن شورا با اشتراط تأویل مخالف بوده
راط تاویل، و طرح این بحث اختلافی در سیر قانونگذاری با توجه به وجود اختلاف در اشت

در جمهوری اسلامی ایران، ما در این نوشتار به تبیین مقصود از این شرط و بررسی اقوال فقهای 
ه آنها می  پردازیم.  شیعه و اهل سنت و ادل 

 تحریر محل نزاع 
مون یین کامل پیراغالب نویسندگان هنگام بحث از این شرط در ضمن شرائط بغات، به تب

، درسباره مبهم و مجمل به نظر می اند از جمله مسائلی در اینجوانب مختلف این شرط نپرداخته
 موارد زیر است:

دراین مساله که خروج باغین باید بر اساس تأویل و توجیه جائز صورت گرفته باشد تا  -0
اع الطریق بر آنها جریان احکام بغی بر آنها جریان یابد در غیر این صورت احکام محارب  و یا قط 

یابد، مشخص نشده که ملاک در تأویل، تأویل داشتن رهبران و سران بغات است یا تک تک می
 باغیان؟ 

 و نیز بررسی نشده که مراد شبهه بدوی است یا مستقر. -2
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و این مسأله که در صورت وجود خروج از روی شبهه درست و به حق حکمشان چیست،  -1
 بحث و بررسی قرار نگرفته است. نیز مورد

رسد بنابر قول به عدم اشتراط کثرت در باغین، در صورت انفراد باغی ملاک در به نظر می
داشتن شبهه خود شخص باغی است ولی در صورت کثرت بغات و همچنین بنابر اعتبار منعت و 

غالبا همج رعاء هستند.  ای کهاند نه تودهکثرت در بغات، ملاک شبهه داشتن امام و رهبران بغات
یا حداقل در غیر سران تفصیل وجود دارد بین توده صاحب اندیشه که در آنها ملاک وجود شبهه 

در  ای ندارندو تأویل در خودشان است و بین سایر افرادی که صرفا تابع  بوده و از خود اندیشه
ات اهل جمل و صفین ادعای اینگونه افراد ملاک رهبران آنها هستند. صاحب جواهر ره درباره بغ

که سخن ایشان با این ملاک قابل پذیرش است و الا  توده آنان توسط  0اندقطع به عدم شبهه نموده
سران فریب خورده و به تأویل خروج کرده بودند. درباره اینکه شبهه باید مستقر باشد که حتی 

ه مطلقبعد از ارشاد نیز  مرتفع  نشود یا شبهه بدوی نیز کفایت می  کند ظاهر کلمات فقها و ادل 
شبهه دلیلی ندارد. درباره حکم باغین بر حکومت که از روی دلیل حق است و لزوم استقرار 

رسد حکم بغات را نداشته نباشند. بعید نیست فقها این شرط را اند نیز به نظر میخروج کرده
مفروض گرفته باشند. چنان که در کلمات برخی فقها آمده است که باید تأویلی  باشد که بخاطر 

قابل پذیرش  ذکر است که این سخن در مورد بغات بر امام معصوم  آن معذور نباشند. لازم به
معنا ندارد و بر فرض قبول اصل مطلب  باشد چون وجود شبهه حق در مقابل امام معصوم نمی

غیر معصوم نیز باید به این نکته توجه داشت که حق بودن  اطلاق آن قابل خدشه است. در مورد
شود البته اگر حاکم به سبب ظلم و مانند آن عادل نمیمطالبه موجب جواز خروج بر حاکم 

 صلاحیت حکومت را از دست داده باشد دیگر خروج بر او بغی نبوده و از محل بحث خارج است.
 رسد:قبل از ورود به اصل بحث ذکر دو نکته لازم  به نظر می

ورت عدم یان در صاند که باغنکته اول: فقها پس از تصریح به اعتبار شرط تأویل بیان کرده 
شوند و شاید اصل اشتراط تأویل از نظر آنان نیز برای شبهه محارب و قاطع الطریق محسوب می

بیان فرق بین باغی و محارب و تشدید مجازات بوده باشد. اما باید توجه داشت که حتی بنابر 

                                                             
و کیف کان فقد عرفت عدم اعتبار الشبهة أیضا في البغي للقطع بکون أهل الجمل و : 110 ص ،20ج الکلام؛ جواهر. 0

 .صفین منهم، و لا شبهة لهم
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شته باشند محارب اگیری کرد که اگر باغیان شبهه و تأویلی ندتوان نتیجهپذیرش شرطیت تأویل نمی
شوند زیرا اولًا: شروط دیگری نیز برای محاربه بیان شده است که لزوماً باغی واجد محسوب می

آنها نیست ثانیاً: حکم محارب یکی از حدود چهارگانه است که تبعید از جمله آنها است و اخف  
 از حکم باغی است.

آنان امری جداگانه است که تلازمی  نکته دوم: وجوب ارشاد باغین قبل از قتال و رفع شبهه 
با بحث ما ندارد و نباید این دو بحث خلط شود. چه قائل به اشتراط تأویل بشویم و چه اشتراط 
آن را نفی کنیم ممکن است به این حکم ملتزم باشیم. صاحب جواهر ره در عین نفی اشتراط شبهه 

  .0این زمینه نفی خلاف فرموده است داند و دردر باغین، ارشاد و رفع شبهه آنان را واجب می
 پیشینۀ شرط تأویل در فقه شیعه و اهل سنت

 کلام فقهای شیعه 
نجا اند. ما در ایاکثر فقهای شیعه درباره لزوم یا عدم لزوم این شرط اظهار نظرصریحی نکرده

 پردازیم:به ذکر برخی فقهایی که در این باره به صراحت نظر خود را بیان داشته اند می

                                                             
الظاهر عدم الخلاف بل و الإشــکال في اعتبار إرشــادهم قبل القتل، و ذکر ما یزیح  :110 ص ،20ج الکلام؛ جواهر. 0

ــبهة کما فعله أمیر المؤمنین  یا علی مذاقهم، و لم یکتف  عنهم الش ــله حتی ذکر ما ذکر لهم جر ــه و برس في حربهم بنفس
 .بذلك حتی بدءوه بالحرب ففعله بهم ما فعل
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ی در السرائر0شیخ طوسی در المبسوط ی در التحریر2، ابن ادریس حل  و التذکره، ابن  1، علامه حل 
قائل  5،شهید ثانی در مسالک الافهام و کاشف الغطاء در کشف الغطاء 0حمزه طوسی در الوسیله

 به اعتبار این شرط هستند.
د است در جنگ جمل و اما صاحب جواهر شرط تأویل را بدون مدرک و دلیل دانسته و معتق

 .6صفین باغیان شبهه و تأویل سائغی نداشتند

                                                             
: و لا یجب قتال أهل البغي و لا تتعلق بهم أحکامهم إلا بثلث شــروط: 265، ص: 7. المبســوط في فقه الإمامیة، ج0

یق حکمهم  باین و انفرد بغیر تأویل فهؤلاء قطاع الطر ...  و الثالث أن یکونوا علی المباینة بتأویل ســـائغ عندهم، و أما من 
 حکم المحاربین.

سرائر، ج2 ق به05، ص 2. ال شروط: ... و الثالث: أن یکونوا : لا یجب قتال أهل البغي، و لا یتعل  م أحکامهم، إلا بثلاثة 
ا من باین و انفرد بغیر تأویل، فهو قاطع طریق، و حکمهم حکم المحاربین، لا حکم  علی المباینة بتأویل ســـائغ  عندهم، فأم 

 البغاة.
في قتال أهل البغي و  : الفصــل الثامن:221، ص 2الحدیثة(، ج -. تحریر الأحکام الشــرعیة علی مذهب الإمامیة )ط 1

ل: قتال أهل البغي واجب بالنص  و الإجماع،و یثبت حکم البغي بشـــرائط ثلاثة: ... الثالث: أن  فیه أربعة و ثلاثون بحثا: الأو 
سائغ و باینوا  ضت خروجهم علی الإمام، و لو لم یکن لهم تأویل  شبهة اقت صول  سائغ عندهم لح یکونوا علی المباینة بتأویل 

اع الطریق، حکمهم حکم المحاربین.بغیر شبهة  ، فهم قط 
: فصل في بیان أحکام البغاة و کیفیة قتالهم الباغي کل من خرج علی إمام عادل و 215. الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص 0

یق جمعهم شروط کونهم في منعة لا یمکن تفر ضرب واجب و جائز و محظور. فالأول ما اجتمع فیه أربعة   قتالهم علی ثلاثة أ
ــائغ عندهم فإن باینوا بتأویل غیر  ــة الإمام و منفردین عنه في بلده أو غیره و مباینتهم بتأویل س إلا بالقتال و خروجهم عن قبض

 سائغ کانوا محاربین.
: و المتبادر من إطلاق الباغین: الباغون 168، ص: 0الحدیثة(، ج -. کشـف الغطاء عن مبهمات الشـریعة الغراء )ط 5

شُبهة، علی أحد الخلفا شروط: ... ثالثها: أن یکون لهم  شرع بیده قائمة ب صا ال شدین بعد أن تُثنی له الوسادة، و تکون ع ء الرا
 لا یعذرون فیها، بسببها خرجوا عن طاعة الإمام.

و کیف کان فقد عرفت عدم اعتبار الشبهة أیضا في  :111-110: ص ،20ج الإسلام، شرائع شرح في الکلام جواهر. 6
ــا عدم اعتبار  ــرة و النهر یعلم أیض ــبهة لهم، کما أن من حکم أهل البص ــفین منهم، و لا ش البغي للقطع بکون أهل الجمل و ص

 .نصب إمام لأنفسهم کما عن بعض العامة
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 اقوال فقهای اهل سنت
فقهای اهل سنت به این شرط توجه بیشتری مبذول داشته و بیشتر آنان به لزوم آن تصریح 

اند. در فقه شافعی شرط شده است که تأویل فاسد و اشتباه باشد. بنابراین اگر دلیل و تاویل کرده
 .0درست و به حق باشد احکام بغی بر آنان جاری نخواهد شدبغات 

. برخی فقهای 2اندفقهای حنبلی هم تأویل شرعی به همراه قدرت را شرط تحقق بغی دانسته
. اما مذهب مالکی بر خلاف دیگر  1اندحنفی همچون سمرقندی هم تأویل را شرط بغی دانسته

ت و هر کسی با زور و اقتدار خروج کند باغی مذاهب اهل سنت معتقد است که تأویل معتبر نیس
 . 0گرددمحسوب می

 ادلّه عدم اشتراط تأویل
 سوره حجرات  9. آیه 1

و» ما عَلَی الْأ خْری فَقاتِل  ما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداه  وا بَیْنَه  صْلِح 
َ
وا فَأ ؤْمِنِینَ اقْتَتَل  فَتانِ مِنَ الْم  ِِ  اوَ إِنْ طا

تِي تَبْغِي حَتّی تَفِ  حِب  يالَّ وا إِنَّ اللّهَ ی  قْسِط 
َ
ما بِالْعَدْلِ وَ أ وا بَیْنَه  صْلِح 

َ
مْرِ اللّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأ

َ
ءَ إِلی أ

قْسِطِینَ   « الْم 
این آیه مشتمل بر این شرط نیست و به اطلاق خود صورت وجود و عدم  بیان استدلال:

 کریمه بر وجوب قتال با بغات بر امامشود لذا بنا بر پذیرش دلالت آیه تأویل و شبهه را شامل می
ه نفی اشتراط است  . 5این آیه یکی از ادل 

                                                             
یا لأبی) المفتین عمدة و الطالبین روضــة. 0 ویل للبغاة إن کان بطلانه مظنونا، فهو  ثم  : 51ص ،01ج ،(النووي زکر

ْ
أ الت 

ه لا یعتبر طلامقطوعا به فوجهان، أوفقهما لِإ  بطلانهمعتبر، وإن کان  ن 
َ
انتدین ویل الْمرکتأق الأکثرین أ شبهتهم، والث  ي: یعتبر، و

ات  .ویکفي تغلیطهم فیه، وقد یغلط الِإنسان في القطعی 
والخارجون عن قبضــة الإمام، أصــناف أربعة؛أحدها، قوم : 521 صــفحه ،8 جلد ،(المقدســي قدامة لإبن) المغني. 2

ویل، فهؤلا
ْ
ضته بغیر تأ تي حکمهم في باب امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قب

ْ
ساد، یأ ساعون في الأرض بالف اع طریق،  ء قط 

 .مفرد
  م علی التأویل...إذا خرج طائفه علی الإما: 100 ص ،1 ج ،(السمرقندی محمد لعلاءالدین) الفقهاء تحفه .1
  168. عبدالقادر عوده، ص 0
ه ،20 ج الإسلامی، الفقه موسوعه. 5 : إذا کان المدرک فی قتال أهل البغی هو الآیه الکریمه فلا شک  57 ص بغات، ماد 

 .فی عدم إشتمالها علی مثل هذا الشرط
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سوره حجرات در ظاهر در خصوص دو گروه از مؤمنین است و به صراحت  1آیه » مناقشه:

ای علیه امام سخنی به میان نیاورده است و ثانیا: در این آیه در خصوص شورش و جنگ عده
ادن میان مؤمنان است نه بیان احکام بغی به شکل خاص آن و  ثالثا: تأکید اصلی بر صلح و آشتی د

با باغیان  سیره امامان از نظر تشیع چه رفتاری و چه گفتاری حجت است و رفتار امام علی 
 (001، عبدالکریم ایزدی، ص «بغی»نامه )پایان« زند.خود بهترین مدعا است و اطلاق آیه را تخصیص می

شود را نیز شامل می اولَا: آیه شریفه به دلالت منطوق یا اولویت، بغی بر امام  پاسخ:

یکی از دو طائفۀ مذکور در آیه باشد. حتی اگر دلالت منطوقی  چون مانعی ندارد گروه امام 
آیه را نپذیریم وقتی آیه دال  بر وجوب قتال با طائفه باغی بر طائفه دیگر مسلمین باشد به طریق 

شود. ثانیاً: آیه صریحا به وجوب قتال با را هم شامل می وجوب قتال با باغی بر امام اولی 
 باغین دلالت دارد و در مقام بیان است و شاهد آن اشاره تفصیلی به موضوع بغی است و صرف
 اهمیت صلح و تأکید بر آن مانع از اطلاق و در مقام بیان بودن آیه نخواهد بود. ثالثاً: سیره رفتاری

ی است و لسان ندارد و نهایتا دلالت بر جواز فعل می  د. کند و قدرت تقیید اطلاق آیه را نداردلیل لب 

 .استدلال به سیره بر عدم اشتراط2
در قتال با اهل جمل و اهل صفین بر عدم  صاحب جواهر  و برخی دیگر به سیره علی 

ن قطعی است و شبهه و تأویلی هم برای اند زیرا باغی بودن آنااشتراط وجود تاویل استدلال کرده
 خروج بر امام نداشتند.

همچون معاویه و سران جمل شبهه و تأویل  این که بعضی از خارجین بر امام   مناقشه:

ۀ مسلمینی که همراه او بوده اند نداشته و عالم به حقیقت بوده اند دلیل بر عدم وجود شبهه در عام 
دهد که سران بغی در زمان علی ع، یاران خود را گمراه کرده نیست. شواهد تاریخی هم نشان می

بودند. معاویه اصحاب خود را با تبلیغات مسموم فریب داده بود. اصحاب جمل نیز به دلیل وجود 
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فریب خورده و به لحاظ اثرپذیری  و طلحه و زبیر از صحابه پیامبر اکرم  عائشه همسر پیامبر 
  .0گردیدنداز ایشان دچار انحراف و بغی 

ای توده اند نهبعید نیست گفته شود که ملاک در شبهه داشتن، امامان و رهبران بغات پاسخ :

که غالبا همج رعاء هستند. یا حداقل تفصیل وجود دارد بین توده صاحب اندیشه که در آنها 
ای اندیشهملاک شبهه و تأویل در خودشان است و سایر افرادی که صرفا تابع  بوده و از خود 

  ندارند در اینگونه افراد ملاک رهبران آنها هستند.

 . روایت نبوی3
ثَ » بِي ، قَالَ: حَدَّ هَلَّ و الْحَسَنِ عَلِي  بْن  بِلَال ٍ الْم  ب 

َ
خْبَرَنِي أ

َ
، قَالَ: أ د ٍ حَمَّ د  بْن  م  حَمَّ خْبَرَنَا م 

َ
وأ ب 

َ
 نَا أ

حْمَد  بْن  الْحَسَنِ الْبَغْدَادِ 
َ
اسِ أ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَزْهَرِ، عَنْ الْعَبَّ قْرِئ  مَرَ الْم  سَیْن  بْن  ع  ثَنَا الْح  ، قَالَ: حَدَّ ي 

هِ  بِیهِ، عَنْ جَدِّ
َ
مَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أ دِ بْنِ ع  حَمَّ يِّ، عَنْ م  بِيِّ  عَلِيِّ بْنِ صَالِح ٍ الْمَکِّ ا نَزَلَتْ عَلَی النَّ قَالَ: لَمَّ

 «  یْتَ النّاسَ « إِذا جاءَ نَصْر  اللّهِ وَ الْفَتْح
َ
، فَإِذَا رَأ هِ وَ الْفَتْح  فَقَالَ لِي: یَا عَلِي ، لَقَدْ جَاءَ نَصْر  اللَّ

ه  کانَ تَوّاباً. یَا عَلِي ، إِنَّ  كَ وَ اسْتَغْفِرْه  إِنَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ فْواجاً فَسَبِّ
َ
ونَ فِي دِینِ اللّهِ أ ل  هَ )تَ  یَدْخ  عَالَی( قَدْ اللَّ

شْرِکِینَ مَعِي. فَ  ؤْمِنِینَ الْجِهَادَ فِي الْفِتْنَةِ مِنْ بَعْدِي، کَمَا کَتَبَ عَلَیْهِمْ جِهَادَ الْم  : ق  کَتَبَ عَلَی الْم  لْت 
تِبَ عَلَیْنَا فِیهَا الْجِهَاد  قَالَ: فِتْنَة   تِي ک  هِ، وَ مَا الْفِتْنَة  الَّ ولَ اللَّ ه  وَ  یَا رَس  نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
ونَ أ  قَوْم ٍ یَشْهَد 

و مْ یَا رَس  ه  قَاتِل  : فَعَلَامَ ن  لْت  ونَ فِي دِینِي. فَق  تِي وَ طَاعِن  نَّ ونَ لِس  خَالِف  مْ م  هِ، وَ ه  ول  اللَّ ي رَس  نِّ
َ
هِ، وَ لَ أ  اللَّ

كَ رَ  نَّ
َ
ه  وَ أ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
ونَ أ مْ یَشْهَد  مْرِي، وَ ه  هِ فَقَالَ: عَلَی إِحْدَاثِهِمْ فِي دِینِهِمْ، وَ فِرَاقِهِمْ لِأَ ول  اللَّ س 

 (65الأمالي )للشیخ الطوسي(؛ ص: ) «اسْتِحْلَالِهِمْ دِمَاءَ عِتْرَتِي
گران بعد از خود، در جواب سؤال از علت وجوب قتال با فتنه پیامبر اکرم  بیان استدلال:

ی  گانه بدعت در دین،پشت کردن به دستورات ایشان و حلال شمردن امور سهبه سان ضابطه کل 
رد توان ادعا کاند. هر چند در نگاه ابتدایی میخون اهل بیتشان را به عنوان عوامل قتال ذکر نموده

                                                             
ه ،20 ج الإسلامی، الفقه موسوعه. 0 إن کان بعضهم لا تأویل له لعلمه بالحقیقه و الخارجون علیه و : 57 ص بغات، ماد 

ــواهد  لین کما یدل  علی ذلک الکثیر من الش ــل  هم کانوا مض ــلمین کانوا کذلک بل الأقرب أن  ه المس إلا  إنه لا دلیل علی أن  عام 
 .التاریخیه فیصلح أن  خروج الناس علی أمیرالمؤمنین کان لتأویل
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تواند از سوی یک مسلمان بدون توجیه و تأویل که امور مذکور  مخصوصا مورد اول و سوم نمی
ین فقره از روایت دال  بر اشتراط است اما این دیدگاه صحیح نیست زیرا این صورت بگیرد لذا ا

پذیرد بلکه ممکن است به دلیل اغراض سیاسی و از روی امور اولًا صرفاً به سبب تأویل تحقق نمی
. با اند در حالی که تأویل باید به اعتقاد باغین سائغ باشدهایی باطلعناد صورت بگیرد ثانیاً تأویل

 ه به این دو نکته نه تنها روایت دال  بر اشتراط نیست بلکه دال  بر عدم اشتراط است.توج

اولًا: سند روایت ضعیف است زیرا اکثر روات عامی مذهب هستند و در کتب  مناقشات:

خالف م اند. البته قابل ذکر است که مفاد روایت موافق مذهب تشیع ورجالی شیعه مطرح نشده
با وجود صحابه بودن  مذهب عامه است زیرا دلالت دارد بر اینکه قتال کنندگان با امام علی 

باشند. با توجه به این مطلب به دلیل اینکه اعتماد بر روایت در مثل فاسق و خارج از دین می
ت این روای اینگونه را پذیرفت اما از آنجا که در امور مربوط به دماء احتیاط لازم است اتکای به

 خالی از مناقشه نیست.
ثانیاً: با توجه به برخی شواهد این روایت در مورد قضیه خارجیه و ناظر به وقائع بعد از پیامبر 

ی نیست.  اکرم   است و در مقام بیان ضابطه کل 

 . روایت سکونی7
بِ »

َ
د ٍ عَنْ أ حَمَّ نَانِ بْنِ م  حْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ب 

َ
د  بْن  أ حَمَّ ونِيِّ عَنْ م  ک  غِیرَةِ عَنِ السَّ یهِ عَنِ ابْنِ الْم 

بِیهِ 
َ
ة  عِنْدَ عَلِيٍّ  جَعْفَر ٍ عَنْ أ ورِیَّ کِرَتِ الْحَر  وا عَلَی قَالَ إِنْ  قَالَ: ذ  وْ جَمَاعَة ٍ  عَادِل ٍ  إِمَام ٍ  خَرَج 

َ
أ

و قَاتِل  ر ٍ فَلَا ت  ِِ وا عَلَی إِمَام ٍ جَا مْ وَ إِنْ خَرَج  وه  مْ فِي ذَلِكَ مَقَالافَقَاتِل  مْ فَإِنَّ لَه   (005، ص 6)تهذیب، ج  «ه 

در این روایت در صورت خروج خوارج بر امام عادل یا جماعت مؤمنین  امام تقریب اول: 

اند. خوارج در این زمینه خصوصیتی ندارند و روایت از باب الغاء خصوصیت یا امر به قتال نموده
شود. ملاک حکم به قتال نیز اختصاص به بغی تنقیح مناط یا اولویت شامل دیگر بغات نیز می

شود. با توجه به مطالب مذکور با اطلاق امر حضرت، اشتراط بغی به یدارد یا حداقل شامل آن م
 شود. شبهه نفی می

اولًا: ً سند حدیث هم در تهذیب و هم در علل، به جهت وجود اسماعیل بن ابی مناقشات: 

زیاد )سکونی( بر مبنای مشهور ضعیف است زیرا وی عامی است و توثیق ندارد. البته بنابر تحقیق 
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قابل پذیرش است چون بنابه گفته شیخ طوسی طائفه امامیه به روایات برخی عامه  روایات وی
اند. بر مبنای وثاقت روات تفسیر قمی و رجال کامل الزیارات و راویان همچون سکونی عمل کرده

توان وی را توثیق کرد. عامی بودن وی نیز معروفی که قدحی درمورد آنان وارد نشده است نیز می
 م تنبیه نجاشی بر این مطلب با وجود دأب وی مورد تردید است.با توجه عد

د. البته شوثانیاً: الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط در اینجا به دلیل قطعی نبودن جاری نمی
اولویت به یک معنا مورد پذیرش است به دلیل اینکه شاک بودن خوارج در روایات و گزارشات 

رطیت شبهه نفی شود به طریق اولی در بقیه بغات نفی تاریخی ذکر شده است، وقتی در آنها ش
 شود.می

ت نهی از قتال با خوارج در صورت خروج « فإن  لهم في ذلك مقالا»جمله تقریب دوم:  عل 

بر امام جائر است. مطابق این تعلیل چون خوارج نسبت به خروج بر جائرین مقال دارند قتال با 
ابله، آنها در خروج بر امام عادل مقال ندارند. پس مراد از آنان جائز نیست. به قرینه تفصیل و مق

نیز دچار شبهه بودند  مقال شبهه نیست چون آنها به شهادت تاریخ و روایات در برابر معصوم 
ل به  ه است. با توجه به اینها حکم حرمت قتال با خوارج معل  بلکه مقصود سخن حق و عذر موج 

دهد عنصر دیگری مدخلیت ندارد و این به معنای و نشان میمقال و دائر مدار آن گردیده است 
عدم شرطیت شبهه است. و این امر منافاتی با شواهد تاریخی و روایی مبنی بر وجود شبهه در 

 خوارج ندارد چون بحث اصلی در اشتراط وجوب قتال به شبهه است نه در وجود خارجی آن.
«  عقالاً »واژه « مقالاً »توجه به این نکته لازم است که هر چند در برخی نسخ وسائل به جای 

رساند چون در منابع اصیل همچون به معنای فکر و تدبر آمده است اما ضرری به استدلال نمی
ضبط گردیده است و احتمال دارد عقال « مقالاً »تهذیب و علل الشرائع و دیگر نسخ وسائل 

 ه مقال باشد. تصحیف شد

اولًا: علت بودن عبارت مذکور ثابت نیست بلکه ممکن است حکمت باشد و در مناقشات: 

ص نیست. م و مخص   حکمت، حکم دائر مدار آن نیست و معم 
ثانیاً: بر فرض علت بودن دلیلی بر ظهور علت در انحصار وجود ندارد مگر اینکه متکلم در 

 مقام بیان تمام علل شیء باشد. 
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شود بکه ممکن است در ثالثاً: حتی در صورت انحصار علت، حکم مختص آن حصه نمی
ل به علل مختلف شود.   حصص مختلف حکم معل 

 . روایت نبوی عامی5
من أتاکم و أمرکم جمیع علی »یقول:  في مسلم عن عرفجة، قال: سمعت رسول اللّه » 

 (0852)صحیح مسلم، ص  «وهرجل واحد یرید أن یشقّ عصاکم أو یفرّق جماعتکم فاقتل
نسبت به کسی که بخواهد شق  عصای  مطابق این روایت پیامبر اکرم  بیان استدلال:

لی و أمرکم جمیع ع»اند. با توجه به قید مسلمین کند یا موجب تفرقه شود، دستور به قتل داده
 گردد.مورد روایت بغی است. امر به قتل نیز مطلق است لذا اشتراط بغی به تأویل نفی می« رجل

 یست.روایت از عامه است و به لحاظ سند قابل پذیرش ن مناقشه:

 ادله اشتراط تأویل
 . آیه بغی1

آیه شریفه اصلاح بین دو طائفه را قبل از قتال باغی واجب نموده است و  بیان استدلال:

اصلاح، با بعث رسل به سوی آنها، سؤال از سبب خروجشان و برطرف کردن شبهه آنان تحقق 
 ت در موارد عدم شبهه جارییابد پس آیه به دلالت التزامی دال  بر شرط تأویل است و حکم بغامی

 .  0شودنمی

اولا: مفاد آیه وجوب اصلاح در موارد نیاز به اصلاح است و از آن وجود مورد  مناقشه:

کند شود و به عبارت دیگر آیه شریفه موضوع خود را اثبات نمیاصلاح در همه موارد استفاده نمی
بکه حکم به اصلاح در مظان آن را واجب نموده است. ثانیا: اصلاح منحصر به موارد شبهه نیست 

                                                             
ه و شــریعة : 162: ص ،2ج الأحکام؛ آیات إلی الأفهام مســالك. 0 لِحُوا بَیْنَهُما بالنصــیحة و الطلب إلی حکم الل  صــْ

َ
فَأ

رســـوله، و مقتضـــی الأمر وجوب البدء بالإصـــلاح قبل البدء بالقتال فلا یجب إلا  بعد البعث إلیهم، و الســـؤال عن ســـبب 
شبهة.و قد جری ذلك من علي   ضاح ما عرض لهم من ال ستفاد من ذلك لما أراد قتال الخوار خروجهم، و إی ج ... و قد ی

ریق و حکمهم  اع الط  هم لو کانوا کذلك فهم قط  هم لو خرجوا من غیر شـــبهة لم یکن حکمهم ذلك و قد حکم أصـــحابنا بأن  أن 
 حکم المحاربین.
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کند به این معنا که شخص معاند مورد نصیحت رد عناد و عدم شبهه نیز تحقق پیدا میبلکه در موا
شود لذا دلالت التزامی وجوب اصلاح بر اشتراط گیرد و به  رجوع به حکم خدا دعوت میقرار می

 تأویل پذیرفته نیست.
 . روایت اسیاف2

ان با پنج شمشیر مبعوث نقل شده است که ایش در اخبار معروف به اسیاف از پیامبر اکرم 

وف  فَسَیْفٌ عَلَی » ... ای از این روایت اینگونه وارد شده است: اند. در فقرهشده یْف  الْمَکْف  ا السَّ مَّ
َ
أ

ه  عَزَّ وَ جَلَّ  یلِ قَالَ اللَّ وِ
ْ
أ هْلِ الْبَغْيِ وَ التَّ

َ
وا بَ  -أ صْلِح 

َ
وا فَأ ؤْمِنِینَ اقْتَتَل  فَتانِ مِنَ الْم  ِِ ما فَإِنْ یْنَ وَ إِنْ طا ه 

تِي تَبْغِي حَتّی تَفِي وا الَّ ما عَلَی الْأ خْری فَقاتِل  ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْیَْة  قَالَ بَغَتْ إِحْداه  مْرِ اللّهِ فَلَمَّ
َ
ءَ إِلی أ

هِ  ول  اللَّ مْ  رَس  نْ إِنَّ مِنْک  یلِ کَمَا قَاتَلْت  عَلَی التَّ وِ
ْ
أ قَاتِل  بَعْدِي عَلَی التَّ بِي  مَنْ ی  ئِلَ النَّ مَنْ  زِیلِ فَس 

ؤْمِنِینَ  مِیرَ الْم 
َ
عْلِ یَعْنِي أ وَ فَقَالَ خَاصِف  النَّ  (02، ص: 5الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط  «ه 

مناقشۀ سندی در این روایت وجود دارد اما امکان تصحیح سند بخاطر روایت مشایخ ثلاثه 
)کلینی، شیخ و صدوق( با طرق متعدد و امکان تبدیل سند و همچنین تصحیح روات مورد مناقشه 

 وجود دارد. 

 اولًا: مراد از تأویل در این روایت شبهه است و بغی بر تأویل عطف شده و  بیان استدلال:

بین باغی و تأویل رابطه تساوی برقرار گردیده است. ثانیاَ: طبق این روایت هنگام نزول آیه بغی، 
از قتال ایشان با اهل بغی بر تأویل اخبار نموده و به آن بشارت  با اشاره به علی  پیامبر اکرم 

 ،«بغی»نامه ایان)پ داده است. لذا روایت مذکور دلالت بر لزوم وجود شرط تأویل در باغیان دارد.

  (000عبدالکریم ایزدی، ص 
اولًا: احتمال دارد مراد از تأویل مذکور در روایت، معنای شبهه و توجیه نباشد، مناقشات: 

بلکه مراد از آن معنای مقابل تنزیل باشد به این معنی که نه مفاد ظاهری آیات قتال با مشرکین و 
مال شود. و با وجود  این احتت شامل قتال با آنان میکافرین، بلکه معنای باطن و تاویلی این آیا

عا باطل می مه مجلسی این احتمال را در کتاب ملاذ الاخیار مطرح دلالت روایت بر مد  گردد. علا 

: علی التأویل ..أو لأن ظاهر الْیة کون المأمور غیر الطاِفتین، فلا بد قوله » فرموده است:
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یل في تنزیل الْیة علیه،  بأن الخطاب متوجه إلی الوالي، و هو الإمام، و المراد به أن آیات من تأو
ین یشملهم في تأویل القرآن  (151، ص: 1)ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار، ج «قتال المشرکین و الکافر

ثانیاً: بر فرض قبول معنای مورد نظر ، رابطه بغی و تأویل لازم نیست به صورت تساوی باشد 
ست ذکر تأویل به خاطر تاکید و از باب ذکر خاص بعد العام باشد. به عبارت دیگر بلکه ممکن ا

اگر اهل تأویل یک مصداق از بغات هم باشند باز تعبیر روایت درست است و علت ذکر بالخصوص 
 شاید برای این باشد که معلوم کنند تاویل داشتن آنها مانع قتال نخواهد بود.

 حکم ارتداد. دلالت التزامی عدم اجرای 3
با ضمیمۀ مقدمات سه گانۀ زیر می توان نتیجه گرفت که وجود شبهه در بغات  بیان استدلال:

ین نمی  داشت.  شرط است و گرنه چنین احکام اختصاصی بر خلاف سایر مرتد 
مقدمه اول: همه بغات یا برخی از آنان کافر و مرتد  فطری هستند چون بر امام معصوم خروج 

ابق قواعد فقه، توبه چنین شخصی پذیرفته نیست و سایر احکام مرتد  بر او جاری اند و مطکرده
 شود.می

توبه این اشخاص پذیرفته شده است و معامله مرتد  با  مقدمه دوم: در سیره امیرالمؤمنین
 آنان نشده است.

عای وجمقدمه سوم: مشهور فقها بر این عقیده  وداند که اگر کسی در انکار ضروری دین اد 
ر باشد ادعایش پذیرفته می حدود بر  شود وشبهه کند در صورتی که جهل نسبت به او قابل تصو 

 او جاری نخواهد شد.

اولًا: حکم ارتداد در مورد انکار ضروری دین است نه ضروری مذهب، و به قول  مناقشات:

 شود. البتهیا یکی از آنان، موجب ارتداد نمی مشهور انکار ضروری مذهب مانند انکار امامان 
 گردد که دراند که اگر فرد شیعی منکر ضروری مذهب خویش شود مرتد  میبرخی تصریح کرده

 شود ولی مقدمه دوم قابل تطبیق برآنان نیست. ثانیاً: خروج بر امام این صورت ارتداد ثابت می
ه خاطر برخی شبهات یا اغراض بغی کرده باشد. ای با انکار  ایشان ندارد ممکن است بملازمه

 شود.ثالثاً: این استدلال به یک قسم از بغات اختصاص دارد و شامل بغی طائفه بر طافه دیگر نمی
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 . اخذ به قدر متیقن در مقام شک 7
ی و  از آنجا که دلالت فعل و سیرۀ علوی بر وجوب قتال با بغات به دلیل اینکه سیره دلیل لب 

 شود. بنابرصامت است و لسان ندارد فاقد اطلاق است، در موارد شک باید به قدر متیقن اخذ 
 0این، در مقام عمل قتال با خارجی فقط در صورت وجود شبهه واجب است. 

ی بودن دلیل  2قتال با بغاتِ بر امام اجماع باشد همین طور اگر دلیل وجوب با توجه به لب 
 شود و نتیجتاَ حکم بغاتاجماع در صورت شک در شرطیت تأویل و شبهه به قدر متیقن اخذ می

 شود.فقط در این صورت ثابت می

 کیفیّت اشتراط 
 همچون مفهومای که طرح آن حاوی ثمره علمی و احیانا ثمره کاربردی )در برخی فروض نکته

شرط و قید وجوب یا واجب بودن( است این است که آیا شرط تأویل به عنوان شرط برای تحقق 
کند و یا اینکه شرط برای جریان حکم بغات بوده و موضوع بغی بوده و به قید موضوع رجوع می

 نکند؟ ظاهر شرط در کلام فقهاء رجوع به موضوع است به این معنا که بدورجوع به حکم می
گردند. در موسوعه فقه اسلامی چنین بیان شده وجود این شرط، خارجین بغات محسوب نمی

یل »است:  هذه القیود )کونهم فی کثره و منعه و خروجهم عن قبضه الإمام و کون مباِنتهم بتأو
 ... « -ساِغ عندهم( تحتمل الرجوع إلی الحکم أو الموضوع  و إن کان ظاهر أکثرها الثانی

ه بغات، ص 20لفقه الإسلامی، ج )موسوعه ا کلام صاحب جواهر در این زمینه صراحت دارد. ایشان   (00، ماد 

الغرض من ذلك تنقیح موضوع البغاة علی وجه »فرماید: بعد از حکایت قول به اشتراط چنین می
 (110، ص: 20)جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج «تجري علیه أحکامهم

                                                             
ه بغات، ص 20. موســـوعه الفقه الإســـلامی، ج 0 : إذا کان المدرک هو الفعل العلوی فحیث إنه دلیل صـــامت 57، ماد 

 یؤخذ فیه بالقدر المتیقن.فیجب أن 
: کیف کان فلا خلاف بین المسلمین فضلا عن المؤمنین في أنه 120، ص20. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج2

عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك  بالسیف و نحوه إذا ندب إلیه الإمام  یجب قتال من خرج علی إمام عادل 
شمله، بل الإجم ضافا إلی ما أو ما ی صة، م صوص من طرق العامة و الخا ستفیض کالن سمیه علیه، بل المحکي منهما م اع بق

صریح به في خبر الأسیاف في الخاتمة المروي في الکافي و التهذیب و  سمع الت سمعته من الکتاب بناء علی نزوله فیهم کما ت
 عمل به الأصحاب.
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 بندیجمع 
تر است و از میان ادله، اطلاق آیه بغی با توجه به رسد قول به عدم اشتراط قویبه نظر می 

در  کند. سیره نیز با توجه به اینکه ملاکاینکه در مقام بیان است، قول به عدم اشتراط را ثابت می
ط اتأویل رهبران و سران است به دلیل عدم وجود شبهه در اهل جمل و صفین دلیل بر عدم اشتر

است.اما روایات قول به عدم اشتراط تماما مورد خدشه واقع گردید. در ادله قول به اشتراط آیات 
و روایات دلالتی بر مدعا ندارند و دلیل اخذ به قدر متیقن در مقام شک با توجه به اینکه دلالت 

اغین بر با ب ادله قول مخالف مورد پذیرش واقع گردید، موضوعاً منتفی خواهد بود. بنابراین قتال
 باشد.    یا طائفه مسلمین مشروط به وجود شبهه نیست و مطلق می امام 
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